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   ناشر مقدمه
علوم اجتماعي در غرب، همپاي علوم تجربي، مسير تكاملي پرفراز و نشيبي را پيموده و همچنان به 

لم در اين حركت علمي ععنوان زيرمجموعه اين  نيز به» ارتباطات«دانش  .دهد حركت خود ادامه مي
هاي جديد  رشد و تحول آن و همچنين ظهور تكنولوژيحضور مستمر داشته، و باتوجه به سرعت  

  . ارتباط، از جايگاه بالايي برخوردار شده است
چنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است و منابع و  در كشور ما آن» ارتباطات«هرچند علم 

ب به دليل ابزارهاي موجود در اين زمينه بعضاً متناسب با نيازهاي كنوني جامعه ما نيست، اما در غر
به عاملي تعيين كننده » اطلاعات«ها در زندگي روزمره افراد و جامعه پيدا نموده، عنصر  نقشي كه رسانه

به همين دليل تاكنون توجه زيادي به رشته . گيري مادي و معنوي اين جوامع تبديل شده است در جهت
 مورد بحث و بررسي قرار گرفته مبذول شده و مباحثي جدال برانگيز در اين زمينه مطرح و» ارتباطات«

  . افته استينيز در اين راستا تدوين » باطاترتبازنگري در ا«مجموعه حاضر تحت عنوان . است
ها در راستاي وظايف خويش تلاش دارد با انتشار كتب برجسته  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

نظران اين رشته را به  ندان و صاحبم  و اساسي در زمينه ارتباطات امكان آشنايي هر چه بيشتر علاقه
ترجمه مجموعه حاضر با چنين انگيزه و . هاي جديد فراهم آورد هاي نوين اطلاعات و يافته دانش

با اينكه ممكن است مباحث مطرح شده در اين كتاب به دليل شرايط متفاوت . بينشي انجام شده است
ولي طرح مباحثي . ر بديع و دور از ذهن باشداجتماعي، اقتصادي و فرهنگي براي خواننده ايراني بسيا

اي براي حركت و تلاش هرچه بيشتر طالبان علم در كشورمان خواهد شد تا به  از اين قبيل خود انگيزه
  . رشد ارتباطات مدد رساند

اندركاران نشر اين كتاب تشكر و  داند از مترجم محترم و كليه دست اين مركز وظيفه خود مي
رائة نظرات، پيشنهادات و انتقادات خوانندگان محترم نسبت به اين كتاب و ديگر كتب ا. قدرداني نمايد

  . منتشر شده توسط اين مركز ما را در انجام خدمت بهتر ياري خواهد رساند
  

  ها  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
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  ديباچه 
 International Communication Association (I.C.A)) ، انجمن جهاني ارتباطات1985در ماه مه 

: ها فراسوي مجادله«اين همايش، كه با عنوان . همايش سالانة خود را در هونولولو، هاوايي برگزار كرد
هاي   برگزار شد، در زمينة مباحث مربوط به هويت رشته (Paradigms)» ها وگوهايي دربارة نگاره گفت

ر اين زمينه به همايش ارائه شد، مبين اين بود كه هايي كه د رساله. آمد شمار مي علمي نقطة عطفي به
الاتي دربارة ؤكه كارش طرح س» نگري و تحليل از خودگام نهاده رشتة ارتباطات به دوراني از درون

هاي  عنوان پژوهشگران ارتباطات است؛ يعني به سرشت اهداف و رويه مان، به هاي همة جوانب تلاش
  . پردازد ما و مشاركت در اجتماع مي

 با عنوان 1983 در ژوئن (Journal of Communication) نشرية ارتباطاتبايد پذيرفت روشي كه 
نگري و توجه به خود در رشتة  برگزيد، روش مهمي بود كه از نظر درون» بحران در رشته ارتباطات«

باطات  انجمن جهاني ارت1985زماني كه در ماه مه مقارن . ت، به مثابة عامل اصلي عمل كرداارتباط
تازگي  به» بحران«نامة اين نشريه دربارة  ، ويژه)1983حدوداً در نوامبر (اجلاس خود را برگزار كرد 

هاي ارتباطات  هاي متفاوت دربارة پژوهش با اينكه مطالب اين شماره عمدتاً به نگرش. منتشر شده بود
هاي  كيد بر مباحث ديدگاهاين نشريه علاوه بر تأ: شد، دامنة تأثير آن بيش از اين بود محدود مي

  .مختلف، بر نظرات ناشناخته نيز تأكيد زيادي كرد
بندي   در سطوح ردهاند هطور كه تعدادي از رهبران آن تشخيص داد ارتباطات، همانانجمن جهاني 

هاي   خود، درباره رساله1985انجمن جهاني ارتباطات، در همايش سال . به مرحلة مهمي رسيده بود
هاي بسيار متفاوتي را  وضوح پيداست كه ما براي كسب دانش راه به«:  عنوان كردمورد بحث چنين

هايي كه در بعضي موارد حاد هستند و اعتقادات  هاي زياد و موقعيت با وجود تفاوت. ايم انتخاب كرده
  ».گار يافته استازتوان نتيجه گرفت كه اين رشته سمت و سوي ناس معارض به راحتي مي

شديد كه پژوهشگران  ني با نگاهي به جوانب فعاليت اين رشته متوجه ميدر آن مقطع زما
ل بود يبه همين دل. اند هاي خود گرفتار شده ارتباطات به خودبيني فكري و حركت در مدار بستة دانسته

 (Paradigm dialogues) ها  انجمن جهاني ارتباطات، بر روي مناظرة نگاره1985كه همايش سال 
هاي تصنعي فراتر رفته و   شقوق و تفاوتةلات از بحث دربارداميدواري بود كه مجا جاي .متمركز شد

هايي كه بيش از  هاي بنيادي مورد اختلاف و روش فرصتي فراهم آورد كه ما به فهم بيشتر روش
هاي نامتناسب از  رفت كه در اين طرح نگرش انتظار نمي.  شويمنائلمتفاوت بودن، غنابخشي دارند، 



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پلاك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477: ورنگار د88730413، 88735439: تلفن

7 

رفت كه ساختاري به وجود آيد تا باسازماندهي  وگو به سازگاري برسند، اما انتظار مي طريق گفت
  .وشنود بپردازند گفت هاي مختلف را گردهم آورد كه به هايي، هواداران ديدگاه اجلاس

هاي  ريزي و نشست درحدود هشتاد عضو انجمن جهاني ارتباطات، به طرق گوناگون درگير برنامه
اي مشتمل بر چهار نشست بود كه به تهية  ها، مجموعه ستة مركزي اين برنامهه.  بودند1985سال 

،  (Stuart Hall) و استوارت هال(Anthony Giddens)گيدنز آنتوني. پرداخت موضوع همايش مي
 به عنوان آموزش مقدماتي دربارة ها نآشناساني هستند كه آثار  سخنرانان اصلي همايش، از جامعه

همچنين كلاوس . هاي ارتباطات مورد استفاده قرار گرفتند  متفاوت در پژوهشهاي ديدگاه پيدايش
؛ سخنراني خود را به اين موضوع 1985 اجلاس سال ، رئيس(Klaus Krippendorff)كريپندورف

ها به عنوان حلقة رابط ميان علايق  گردانندگان انجمن جهاني ارتباطات در تمامي برنامه. اختصاص داد
  . كردند رشته عمل ميمتفاوت در اين 
هاي داراي علايق  ها و گروه شخها، در قالب ب اي متشكل از پانزده مناظره دربارة نگاره مجموعه

هر نشستي در اختيار نمايندگاني متشكل از سه محقق يا . كرد ها عمل مي ويژه، به عنوان مكمل برنامه
هاي متفاوت   ارائه ديدگاهها نآتيجة پژوهش اما ن. كردند ساني را مطالعه مي هاي يك بيشتر بود كه پديده

  : توان به طرح چهار نمونه توضيح داد نتايج را مي). شناختي هاي نظري، مرامي و روش ديدگاه(بود 
مثابة  اي ترتيب داد كه كار اصلي آن بحث دربارة طرح آراء به المللي، جلسه واحد ارتباطات بين

هايي ارائه كردند كه حاكي از  ر اين بخش پژوهشگران ديدگاهد. بود» يدفر پديدة اصلي ارتباطات ميان
  . واكنشي بود/ وشنودها، سازندگي، شناخت اجتماعي و پراگماتيك تحليل گفت

بود؛ » هاي جمعي در جامعه پژوهشگر رسانه«واحد ارتباطات جمعي كه تكية عمدة آن بر 
  .  انتقادي تأكيد داشتندهاي انطباقي، تجربي و  ديدگاهةسخنگويان اين ديدگاه بر ارائ

در كانون توجه واحد فلسفة » پذير است؟ ها امكان آيا مناظرة نگاره«گويي به پرسش  پاسخ
گرا، فراساختاري،  هاي فرهنگي مادي اين گروه مطالبي را ارائه كردند كه پديده. ارتباطات قرار داشت

  . گرا و پديدار شناختي ناميده شدند ت اثبا
مطرح كرد؛ از » رقابت ارتباطاتي«اي، چهار ديدگاه را دربارة  توسعه/ زشيواحد ارتباطات آمو

  .شناسي اقوام مدي، خصلتي و روشعجمله انواع رفتاري، 
هايي كه گاهي در  اي براي ديدگاه ، واحدي متشكل از چهارده نشست حاشيهها اينعلاوه بر 

ها دربارة  اين نشست: يين كردمشي تع شدند، خط  مطرح مي1985محافل ارتباطات آمريكا تا سال 
ي، آفريقايي، آمريكاي لاتين يهاي مربوط به شناخت با عناوين اقليت، طرفدار حقوق زنان، آسيا ديدگاه

  . و نظاير آن بود
اي كه   انجمن جهاني ارتباطات در رشته1985ها در اجلاس  عظمت پيشرفت سريع ديدگاه

هاي مختلف و منفك از يكديگر داشته، خلاصه  هو دور (Self-reflexive)همواره ويژگي خودنگر 
اين توجه تماماً به يك انديشه معطوف نبود، . انگيزد شود كه اين خود توجه و تخيل آدمي را برمي مي

اوبري .بي«مرحوم . بلكه روي هم رفته اين توافق حاصل آمد كه بايد بحث مناظرة آرا ادامه پيدا كند
هايي كه در  يت تلاشو انجمن جهاني ارتباطات، براي تق1986لاس  باني اج(B.Aubrey Fisher) »فيشر
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ارتباط «وگوها انجام شده بود، موضوع سخنراني خود را   سمت و سوي اين گفتن در تعيي1985سال 
  (Commonalities)ها  تأكيد بر ارتباط، همانندي«پيشنهاد بعدي فيشر  .برگزيد» ها ـ استمرار مناظرة نگاره

  . بود» ها كاري ميان محافل علمي مرتبط با نگارههاي هم و حوزه
مثابة  مطالب اين كتاب، كه اساساً به.  ديگري براي تشويق به ادامة مناظرة آراستماين مجموعة گا
شود، از آن سال تاكنون به موازات   پنداشته مي1985هاي به عمل آمده در جلاس  نتيجة بالقوة كوشش

شمار اندكي از مسائلي . ها صورت گرفته، دچار دگرگوني شده است ظرهها و منا تغييراتي كه در مباحثه
هايي بنيادي درباره نظريه،   اند، اما پرسش  مطرح گرديدند، در اين مدت حل شده1985كه در سال 

گردد اما هر   هنوز معاني گوناگوني مستفاد ميهنگار    واژهاز. اند پاسخ مانده روش و هدف هنوز بي
اي تنظيم شده كه بتواند با بيان توضيحات روشن دربارة  اب به گونهتواژه دارد، كمفهومي كه اين 

هاي گوناگوني كه پژوهشگران فعلي به اين  شناختي مرامي، و همچنين پاسخ موضوعات نظري، روش
  . انجمن جهاني ارتباطات را به ثبت برساند1985دهند، جوهرة اجلاس  ها مي پرسش

اوكيف . ، بارباراجي(Lawrence Grossberg)، لارنس گراسبرگ  (Brenda Dervin)ن يـ برندادرو
(Barbara J.O'keefe) لن وارتلاا ،  (Ellen Wartella)  
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  مقدمه
نامة   در ويژهنشرية ارتباطاتگونه كه در ديباچة اين كتاب دربارة بازانديشي در ارتباطات آمده،  همان
هاي  نگ مجادله ميان ديدگاهههمانا، خصلت »رتباطاتبحران در رشتة ا«خود راجع به  1983سال 

توان به  از جمله مواضعي كه در آن شمارة نشريه اتخاذ گرديد مي. مختلف اين رشته را نشان داد
هاي انساني بررسي ارتباطات در برابر  هاي كيفي، و نگرش هاي پژوهشي در برابر روش ديدگاه
 كتاب به جاي پرداختن به مباحث ويژه در حمايت از در اين. هاي علمي اجتماعي اشاره كرد نگرش

سير نزولي ] بررسي[طلبانة خاص، بيشتر توجه خود را به ميزان تقسيمات اين رشته و  مواضع جدايي
  .ايم مناظرة آراي اصيل ميان مواضع گوناگون متمركز كرده

 دادن اين مواضع هايي كه براي پيوند  انجمن جهاني ارتباطات، كوشش1985با صدور كنوانسيون 
شد كه مناظرة اصيل ميان  طور فرض مي اين. ها شتافت نگارهت گرفت، به كمك مناظرة رجدا از هم صو
هاي نظري و معرفت شناختي، به حل مسائل مورد مناقشه و شكل دادن به مسير توسعة  مدافعان نگرش

  . كوششي استكتاب حاضر ثمرة چنين . كند عنوان يك رشتة علمي، كمك مي ارتباطات به
شود كه نويسندة هرمقاله دربارة نگرش به موضوعات اساسي  در اين كتاب، پنج مقاله ارائه مي

آنتوني (ها  سه تن از نويسندگان اين مقاله. كند رشتة ارتباطات و مواضع مربوط به هر موضوع بحث مي
. ها بودند نگارهاز سخنرانان اصلي همايش مناظرة ) گيدنز، استوارت هال و كلاوس كريپندورف

اند و در اين مجموعه از نظرتان  شان است، كه ويرايش شده  در واقع پاية اصلي مقالاتها نآهاي  نطق
نيز به اين  (Robert Craig) و رابرت كريگ (Karl Erik Rosengren)كارل اريك روزنگرن . گذرند مي

اخير خود را در زمينة تبيين هويت و همايش دعوت شدند تا با ارائه مقالاتي تطبيقي، آثار منتشر شدة 
هاي متعددي    خهايي از پاس عنوان نمونه ما اين مقالات را به. هاي علمي ارتباطات بيان كنند گيري جهت

اند ارائه  هاي كنوني داده شده به سؤالات موجود در رشتة ارتباطات درباره مباحث و مجادلات نگاره
كه اين مواضع همة جوانب مباحث مربوط به ارتباطات را بيان كنيم  به اين نكته تأكيد مي. كنيم مي
نويساني كه در اين همايش شركت داشتند، كسي با  كنيم كه در ميان مقاله مثلاً يادآوري مي. كنند نمي

  . حضور نداشتها اينهاي جانبداري از حقوق زنان با ديدگاه اقتصاد سياسي و نظاير  گرايش
شود محققاً توضيحاتي پخته و انديشمندانه است كه به ادوار   مي در اين پنج مقاله مطرحآنچه

اين مقالات در . پردازد ها مي اساسي مجادلات مربوط به بحران اصلي رشتة ارتباطات و مناظرة انگاره
جويي نظرية ارتباطات كاركردي و اثبات  ، پي(Dominant paradigm) واقع نقدهايي بر نگارة غالب

هريك از مؤلفان اين مقالات . ها و نظريات مربوط به ارتباطات هستند ژوهشخصلت سياسي تمامي پ
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پردازد، و از همين ديدگاه انتقادي جوهرة  به تعريف و تعيين نكات عمدة مسائل اساسي ارتباطات مي
  . دهد گونه كه بايد باشد، ارائه مي پژوهش ارتباطات را، آن

هاي وابسته  ت و پنج محقق خبرة ارتباطات و رشتهعلاوه بر اين پنح مقاله،  از گروهي شامل بيس
ها و  زمينه پيش  ترين طيف ممكن تعهدات،  وسيعها نآ رهايي دريافت كرديم كه د گزارش به آن

از همة مفسران خواسته شده بود كه اين پنج مقاله را . هاي نظري و سياسي ارائه شده بود اولويت
گويي مناسب  ز موضوعاتي را كه ظاهراً براي توضيح و پاسخ تعداد معدودي اها نآبخوانند و از ميان 

ندارد كه  باتوجه به تفاوتي كه در نگرش مفسران وجود دارد، تعجبي. هستند، انتخاب كنند
  . هايشان بسيار متفاوت باشند پاسخ

نويسان و مفسران را در اين  وشنودهاي مقاله هدف اصلي ما اين است كه مضمون اصلي گفت
صرفاً يك طرح توصيفي نيست، بلكه مسئله  ما خود به اين واقعيت اذعان داريم كه اين. يمكتاب بياور

ها  خواهيم آن را در مبحث مناظرة نگاره ارائة بحثي است دربارة رشتة ارتباطات و مسائل آن، كه مي
ي است و كنيم كه هم موقت كنيم كه به اين مبحث از موضعي بالا نگاه مي همچنين اذعان مي. وارد كنيم

در واقع از بعضي .  فاصله گرفته است1985 و 1983هاي  هم به لحاظ فكري از هياهوي مجادلات سال
 را ها نآهاي ارائه شده را در خود هضم و  هاي برگرفته از مجادله ها، حوزة پژوهش ما درس جهت

اند با زمينة كار  دهوگوها مطرح ش  كنيم مباحثي كه در اين گفت با اين حال، فكر مي. برطرف كرده است
  . اي مستمر دارند ما رابطه

اند، به وضوح  ها شكل داده در تمامي مقالات و تفاسير، دو منبع مستمر، كه به مباحث نگاره
طور اعم براي حفظ خطوط اقتدار علوم اجتماعي تلاش   نخست چالشي كه بههمشخص هستندك

پردازند؛ و دوم پيدايش  ديدگاه آمريكايي ميطور اخص به مطالعات علوم ارتباطات از  كند، و به مي
ها  اساساً مجادلات نگاره. شناختي است هاي نظري و روش العاده در ديدگاه فوق (Pluralism)چندگرايي 
 كلي باشد، درباره كارهاي (Metatheoretical) هاي فرانظري ها يا تفاوت ه دربارة نگارهكپيش از آن

  .شناختي است دهي به كثرت شقوق نظري و روش و نظمهاي مشروع  اساسي برخي از چارچوب
  

  چالش براي كسب اقتدار 
. اند گرفتهنشئت هاي رايج در علوم اجتماعي  بيشتر مقالات اين كتاب، نخست از نقادي پژوهش

نفوذ : هستندمسئله طور مستقيم يا غيرمستقيم منعكس كنندة سه  تعدادي از اين مقالات و تفاسير به
شناسي كه به  دانند؛ كاربرد معرفت هاي علمي، خود را مدافع حقيقت مي ر برابر شيوهمنتقداني كه د

در اين . كند دهد؛ و ادعاي معرفت قطعي كه نهادهاي عقلاني را اثبات مي اقتدار علمي مشروعيت مي
هاي جديد پژوهش ارتباطات را ارائه  كوشند كه شيوه  مفسران ميزبسياري انويسان و  چارچوب، مقاله

و بسياري از ) هال، گيدنز، كريپندورف و كريگ(چهار مقاله از پنج مقالة اصلي اين كتاب . كنند
اما مقالة روزنگرن و شماري از . اند ها براساس اعتبار يك يا چند فقره از اين نقدها نوشته شده گزارش
ها را اعاده كنند، يا  ويهكوشند كه اقتدار يك يا چند مورد از اين ر ها با رد ادعاهاي انتقادي، مي گزارش

  . هايي را نشان دهند بعضي از نتايج كنار گذاشتن چنين رويه
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 به انتقادهاي رايج ها نآنويسان به كار بستند، در تمايل  اين چالش براي اقتدار كه چند تن از مقاله
 اين كدام از ية هيچلهدف او. هاي ارتباطات ريشه دارد از نگرش علمي اجتماعي نسبت به پژوهش

كدام از اين مقالات نقد علوم اجتماعي  هدف اولية هيچ. هاي ارتباطات ريشه دارد مقالات نقد پژوهش
بيشتر مقالات مشروعيت انتقادها را مورد . خورد  اثري از نقد جامع به چشم نميها نآنبود، و اساساً در 

پندارند و سعي دارد كه  م مينظر دارند و موقعيت را براي پژوهش ارتباطات كه اين انتقادها را مسل
دهد؛ مثلاً كريپندورف دربارة پژوهش ارتباطات و روية كار، كه   را پشت سر بگذارد گسترش ميها نآ

در پي نوعي پژوهش ارتباطات است » هال«پردازد،  فردي ريشه دارد، به احتجاج مي يات مياندر اخلاقّ
كريگ معتقد است كه پژوهش ارتباطات، . تا تحليلي عالمانه از مواضع سياسي خودش به دست دهد

.  ثمربخشي را آغاز كند(Theorize)تواند نظريه سازي  زماني كه براساس برقراري ارتباط پيش رود، مي
  . شود صدا مي گيدنز با قرار دادن كنش ارتباطات در مركز فعل اجتماعي به روش علمي، با كريگ هم

در واقع تعدادي از مفسران . شروعيت انتقاد نبودنديك از مفسران لزوماً در پي چالش با م هيچ
 بر بازنگري موجود در اين مقالات) (Wander) ، و وندر(Fiske) فيسك ،  (Corcoran)مانند كوكران (

با . ها را در ايالات متحده بررسي كردند هلرابينسون و راجرز تحول تاريخي اين مجاد. صحه گذاشتند
اختلاف نظر وجود  در تحقيقات علوم اجتماعي ها نآادهاي رايج و مفاهيم وجود اين، دربارة ارتباط انتق

كند، كه از حد نقدهاي  هاي جلب مي  در زمينة روش (Alternative)بديل  (Capella)مثلاً كاپلا. دارد
 كارتر و ميلر ارتباط و التزام ،(Berger)، برگر  (Becker)بكر . رود مربوط به منطق روش علمي فراتر مي

هاي  هاي ارتباطات التزام كنندگان، در قبال پژوهش ديگر شركت. علوم اجتماعي را ارزيابي كردندد نق
هاي  مثلاً پژوهش(هاي مربوط به جنسيت  سياسي گوناگوني را به همايش ارائه كردند و دربارة بررسي

 ياك و ديسانا(Ito)هاي ايتو پژوهش(فرهنگ و مليت ، )(Deming) و دمينگ (Condit)كنديت 

(Dissanayake)  هاي نيوبائر  پژوهش(و قدرت سياسي فرد در اين دوران پرتلاطم ((Neubauer)  به
بحث پرداختند كه اين خودكار پژوهش دربارة يافتن مفهوم جديد تحقيقات را، در حيطة ارتباطات 

قدهاي رايج علوم هايي كه براي مبارزه با اقتدار ستيزي، كه در ن در اين كتاب به تلاش. كند پيچيده مي
هاي خود در ارتباط با اين  حل خوانندگان براي تعميم راه. اجتماعي مطرح هستند، اشاره شده است
  . موضوعات، فرصت زيادي در اختيار دارند

  
  چندگرايي روبه رشد 

موضوع ديگري كه در بسياري از مقالات و تفاسير مطرح گرديده، شناخت زمينة نظري و 
اش  لية روزنگرن، كه در مقالهوطرح ا. هاي چندگراي اين مباحث است ر نگرششناختي موجود د روش

گونه كه ديگر  همان. هاي اين مباحث است به آن اشاره كرده، تعيين و توصيف تعدد موقعيت
توانيم  دهيم مي كنند، مورد توجه قرار مي عنوان كساني كه در برابر اقتدار ايستادگي مي نويسان را، به مقاله
هاي جانشين براي  عنوان پاسخ نويسان اين مجموعه را  در تبيين پژوهش ارتباطات، به هاي مقاله تلاش

 (Kepplinger)همچنين شماري از مفسران مانند كپلينگر، . شناخت يك رشتة چندگرا در نظر بگيريم
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-Subervi) و سوبروي ـ ولز،(Servaes)  ، سروائش(Schement)، شمنت(Jakubowicz) ياكوبوويچ

Velez)مربوط بودها نآمثابة اساس مباحث  ، موضوعاتي را انتخاب كردند كه با چندگرايي به  .  
شكني  اقتدارمسئله حلي است كه براي  هاي ورود مفهوم چندگرايي در اين مباحث راه يكي از راه
اينجا بحثي كه در . روزنگرن همانند تني چند از مفسران از اين روش استفاده كرد. ارائه شده است

 (Overarching)هان گستر جشود اين است كه لزومي ندارد اين رشتة ارتباطات يك نگارة  مطرح مي
. و كپلينگر از چند ديدگاه بديل حمايت كنيم (Pearce)توانيم همانند پيرس  ميانتخاب كنيم، بلكه 

 كه ناشي از ناسازگاري كاري، يعني دربارة تباهي عالمانة اركان ارتباطات، مفسران ديگر درباره پراكنده
ي پژوهشي و مطالعاتي ها ناهاي مختلف و نزديك كردن جري بافت واژگاني و ناتواني ارزيابي نگاره

در مقابل نقايص بالقوة چندگرايي، پژوهشگراني مانند كريستيانر خواستاري . متباين است، هشدار دادند
  . اطات هستندتلفيق اين رشته بر پاية اتخاذ الگوهاي تجويزي روند ارتب

. ها، راهي است كه مشخصة جهان پژوهشي امروز است راه ديگر ورود چندگرايي به اين مجادله
 را ها نآكند و  شان جدا مي در علوم انساني و علوم اجتماعي، تحرك فكري محققان را از اصول و تاريخ

ادوش زوال تدريجي قيد تحرك دوش. دهد اي سوق مي هاي ميان رشته اي از تلاش به سوي ارزيابي تازه
و بندهاي تحقيق، به جهاني عقلاني و چندگرا منجر شده است و رشتة ما در مقايسه با آن، جهان 

بسياري از مفسران ما دربارة ناهمگني رشتة ما به بحث . آيد   به حساب مي(Microcosm)كوچك 
نباشند و در همان حال اظهار با هم موافق مسئله اين مفسران ممكن است دربارة علل اين . پردازند مي

شناختي  هاي مفهومي و روش كنند كه رشد مطالعات ارتباطات در ده سال اخير، با گسترش وسيع بديل
  .كه پيش روي محققان قرار دارد همراه بوده است

نويسان و مفسران ما، چندگرايي موجود در رشتة ارتباطات را  در حالي كه تقريباً همة مقاله
مخصوصاً اين سؤال مطرح .  از نتايج آن متفاوت استها نآدانند، ارزيابي   توجه ميواقعيتي درخور

هاي دانشگاهي  اي ناهمگن است، موقعيت ما را در پژوهش است كه آيا اين واقعيت، كه ارتباطات رشته
ه ويژ وهش محققان رشتة ارتباطات، بهها در راه پژ شود؛ آيا تعددد ديدگاه كند يا مانع مي تقويت مي

هاي پژوهشي انتقادي يا  كند؟ اين گزينش اند، دشواري ايجاد نمي يي كه تازه به اين وادي پاگذاشتهها نآ
هايي نيستند كه  هاي سياسي و نظري تنها ارزش هاي كمي يا كيفي پژوهش، و حمايت فرهنگي، روش

ت هستند كه آنان هاي واقعي محققان ارتباطا در يك فضاي فكري مجرد تبيين شده باشند، بلكه گزينش
هاي آموزشي  با انتخاب مراحل تكميلي دانشگاهي، تداوم كارهاي دانشگاهي و گسترش برنامه

  . اند هماهنگ، در كنار واحدهاي گوناگون رشتة ما ايجاد كرده
نشان دهندة دريافت ما از برخي موضوعات . ها ارائه كرديم البته تعريفي كه از مناظرة نگاره

با اين حال، بار ديگر باز تأكيد كنيم كه لازم . نويسان و مفسران مطرح كردند مقالهتر است كه  گسترده
است اين مقالات را به عنوان پيشنهادهاي پژوهشي محققان بخوانيم نه به عنوان گروهي كه در واقع 

 هاي گوي ويژگي پاسخ(Whitney)ويتني و ، اوكيف(Borman)مثلاً مقالات بورمن(شماري از اين مقالات 
  . پيشنهادهاي فردي هستند، و به انواع مسائل كلي كه در اين مقدمه به آن پرداختيم، ارتباطي ندارند
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  نتيجه  
ها در چند سال اخير بر روي محققاني  و تفاسير پيداست، مجادلات نگارهطور كه از اين مقالات  همان

مشكلات ما تا حدود زيادي بخشي از . كه درصدد فهم مشكلات اين رشته هستند، تأثير گذاشته است
اي چندگراست و اين  هايي صورت گرفته و اين رشته از جمله در برابر اقتدار چالش. شناخته شده است

  . ارتباط نيستند دو خصيصه محيط ما با هم بي
اند،  طرز روشني به تبيين اين مسائل پرداخته اند به مقالات و تفاسيري كه در اين كتاب آورده شده

هاي  حل  براي يافتن راهوجو جستدر واقع . دهند هاي قطعي را نشان مي حل  راهها نآ كمي از اما تعداد
ها را بايد در جاي  هاي قطعي براي مسائل نگاره حل راه. بينانه است  مناسب در كتاب حاضر غيرواقع

سيم، ر آنچه در كتاب حاضر به آن مي.  بررسي كردــخودشان ـ يعني در خطوط مقدم جبهة پژوهش 
قدم بعدي براي بازنگري در ارتباطات، . كنيم پيش روي داريم توضيح دربارة راهي است كه فكر مي

به همين . شوند ويژه انواع مطالعات پژوهشي است كه امروزه انجام مي بررسي وضع فعلي پژوهش، به
كه » ر ارتباطاتبازانديشي د«ها، كتاب مكمل ديگري هم دارد به نام  دليل، براي بررسي مسائل نگاره

اين . گذارد ارتباطات را در اختيار ما ميشناختي  هاي نظري و روش هاي تحقيقاتي از انواع نگرش نمونه
كتاب نمونة خوبي از توصيف كردن و به تصوير كشيدن وضعيت رشته ارتباطات پس از چند سال 

  .مجادله و مباحثه براي بازانديشي در اين رشته است
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1  
  گمشده و بازيافتههاي  نگاره

  كارل اريك روزنگرن
  

هاي  معارض از ويژگي پژوهش» هاي نگاره«دهه اخير، عقيدة غالب بر اين بود كه وجود دو در يكي 
علوم انساني طي دو دهة اخير با . هاي علوم اجتماعي است مربوط به ارتباطات و در واقع بيشتر شاخه

ال اخير برنارضايتي فزاينده از اين وضع افزوده شده در چند س. هاي معارض در هم آميخته است نگاره
عصر اميدواري اواخر . اند هاي خلاق را مسدود كرده ها راه پژوهش رسد كه اين تعارض و به نظر مي

و صداها   سرةبندي به روش هجوم و دفاع سپري شده و اكنون كه هم  و پاي70 و اوايل دهة 60دهة 
  .گيرد دهد و سازندگي جاي ويرانگري را مي وگو مي  به گفتفرو نشسته است، ستيزه جاي خود را

 از جمله ـام كه علوم اجتماعي و علوم انساني ـ من مقالة خود را بر اين شالوده بنا كرده
احتمالاً اقتصاد و (اين كلمه هستند ها به معناي دقيق  ـ فاقد نگارهـهاي علوم ارتباطات  پژوهش

  ). هستندشناسي از اين قاعده مستثنا زبان
 اما در واقع جدالي ميان دانشوران و هاي كه دربارة آن سخن گفتيم، گرچه واقعي بود ستيزه

جدال . هاي متفاوت هاي تحقيقاتي متفاوت بود و نه جدال ميان نگاره محققان طرفدار مكاتب و سنت
  . اين جماعت پيرو مكاتب مختلف، دلايل اجتماعي و سياسي داشت نه دلايل فكري

ي فكري ميان مكاتب و ها اينل دقيق تبي اين را نيز بايد در نظر داشت كه فقط با تحلالبته
توانيم از وضع كنوني  ـ ميـكنيم   زندگي ميها نآ كه ناگزير در چنبرة ـهاي تحقيقاتي متفاوت ـ سنت

 به (Proto-Science)ها دارد رهايي يابيم؛ و از عصر كهن دانشي  پژوهش كه ريشه در عصر ماقبل نگاره
  .عصر علم ناب ارتباطات پا بگذاريم

بهايي هستند كه چنين  وگوهاي علني ميان نمايندگان مكاتب گوناگون، ابزارهاي گران گفت
  . هايي را به ثمر خواهند رساند؛ اما حصول اين هدف مستلزم روندي درازمدت است تلاش

ه درازا كشيد و به دنبال آن در  قريب دو دهه ب(quasi-paradigms)ها  نگاره دورة جدال ميان شبه
توان انتظار داشت كه دورة مناظرة  بنابراين نمي. اي حكمفرما شد دهندهارزآبرخي از محافل سكوت 

توانند بار  هاي مربوط به علم ارتباطات به تنهايي نمي همچنين، پژوهش. تر باشد تفكرات خلاق كوتاه
هاي  ن كار در ارتباط با روندهاي مشابهي در رشتهبه احتمال زياد اي. ها را به دوش بكشند دگرگوني
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شناسي، علوم  شناسي، روان ند از جامعها اين علوم عبارت. يابد  و علوم انساني و اجتماعي تحقق مينكه
اي  هاي  ارتباطات از مرحلة كهن دانشي ماقبل نگاره اما دير يا زود، پژوهش. سياسي و تاريخ

(preparadigmatic proto-science)كه اكنون در آن مسير هستند، گذر خواهند كرد .  
  
  
   مكاتب (Typology)شناسي  نوع

هاي اخير غالباً به عنوان مجادله ميان دو اردوگاه مكتب انتقادي و مكتب اثباتي در نظر  هاي دهه مجادله
ن گفت توان از دو اردوگاه سخ است، زيرا گرچه ميمسئله البته اين نوعي ساده كردن . شوند گرفته مي

هاي پژوهشي متبايني كه در درون  اين را هم بايد اضافه كرد كه اين دو اردوگاه به دليل مكاتب و سنت
  .پرورانند سمت و سوهاي متفاوتي دارند خود مي

هاي ميان خطوط   توانيم به بررسي همة مجادله ها نمي به علاوه، براي فهم الگوي اصلي اين مجادله
شناسي   نوعمچيزي كه به آن نياز داري. هاي ميان دو اردوگاه بپردازيم فاوتمتفاوت درون يك گروه يا ت

. ارائه كردند) 1970(مورگان  و شناسي را بارل اين نوع. مكاتب بر پاية ابعاد به هم مرتبط است
پردازد، اما از چنان  ـ ميـ ها ناشناسي سازم ويژه جامعه  بهـشناسي ـ شناسي مذكور اساساً به جامعه نوع
ـ از ـانساني و علوم اجتماعي  هاي ديگر علوم تواند برخي رشته درت تعميمي برخوردار است كه ميق

  ). 1985روزنگرن،  .ك.ر(ـ را هم در برگيرد ـجمله ارتباطات 
گانه  شناسي ابتدا يازده بعد قائل شدند و سپس اين ابعاد يازده بارل و مورگان براي مكاتب جامعه

فرضياتي دربارة خصلت علوم اجتماعي و خصلت : ند از ا اين ابعاد عبارت. دندرا به دو بعد كاهش دا
شناسي توانمند متشكل از   يك نوعها آنتوان از  از آنجا كه اين دو بعد هر يك دو شق دارند مي. اجتماع

  .چهارگونة اصلي استخراج كرد
هاي  مله پژوهشهاي علوم اجتماعي، از ج و مكاتب ساير رشته(شناسي  همة مكاتب جامعه

به اين . شناسي بارل ـ مورگان به راهي هدفمند هدايت شوند توانند با استفاده از نوع مي) ارتباطات
 بارل و .يابيم ترتيب به جاي دو اردوگاه نامنظم به چهار مكتب هدفمند علوم اجتماعي دست مي

، (radical humanism)نيادگرا انسان گرايي ب: گذاري كردند مورگان اين چهار مكتب را به شكل زير نام
، (interpretivesociology)شناسي تفسيري ، جامعه(radical structuralism)ساختارگرايي بنيادگرا

هاي  هاي لفظي ميان نمايندگان مكتب جدل. (functionalist sociology)شناسي كاركردي جامعه
و سه نوع ديگر » نگاره غالب«عنوان   بهشناسي كاركردي را  سخن گفتيم، جامعهها نآگوناگون كه دربارة 

  . معرفي كردند» هاي مخالف نگاره«را 
ها ناميدند و بر اين باور بودند كه خطوط تباين ميان  بارل و مورگان اين انواع چهارگانه را نگاره

آموزي خود در ميان اين انواع متباين  شايد هم در طول دوران علم.  تقريباً نازدودني استها آن
 ماندگارند و شما ناگزيريد كه به يكي از چهارگونه ها ايندان شويد، اما مسلم بدانيد كه اين تبسرگر

  .اتكا كنيد
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برعكس، من معتقدم كه اين دو بعد بيش از آنكه متغييرهاي كيفي داراي دو ارزش باشند، امري 
  ).1986، 1985روزنگرن، (شوند  مستمر انگاشته مي

  
  شناسي  مكاتب جامعهةل و مورگان دربارشناسي بار  نوع1ـ1نمودار 

  )1979(گان ر بارل و مو.منبع
كردند انتزاع كمتري   بارل و مورگان گمان ميآنچهنمايد كه خطوط متباين از  در نتيجه چنين مي

اقعيتي قطعي دارند و با استفاده از ابزارهاي پژوهشي مانند انواع چهارگانة علوم اجتماعي و. دارند
 ص 1970، (Kuhn)كوهن . ك.ر(يا مطالعات تحقيقي از نظر تجربي قابل اثبات هستند مقالات تحليلي 

؛ وايت و گرينيث، 1979؛ اسمال، 1983، (Paisley)؛ پيزلي1982 ، (HÖglund) به بعد؛ هوگلوند176
 يا  الزاماًها نام كه مانند بارل و مورگان بنا را بر اين بگذاريم كه انسيبا اين حال، مجبور نيست). 1981

 تأسي كنيم كه (Luckmann)توانم به برگر و لوكمن  هستند يا موضوع شناخت؛ بلكه ميعمال شناسا 
.  هم عامل شناسا هستند و هم موضوع شناختها ناوضوح نشان دادند كه انس سال پيش از اين به بيست

در حقيقت . تند موجودات متغير هسها نآ بسته به مقتضيات و نحوة نگرش ما به ها نابه علاوه، انس
توانند از   كه براي پژوهش ارتباطات وجود دارد اين است كه مردم چگونه مي مسئلهترين  الزامي

مثابة ابزاري براي ارتقاي خود از سطح پايين موضوع شناخت به عامل شناساي داراي اراده   ارتباطات به
  ).1981تومبرگ و جاي ديگر، . ك.ر(استفاده كنند 

صور بارل و مورگان جامعه الزاماً داراي يكي از دو مشخصة منازعه يا وفاق همچنين، برخلاف ت
اين مجموعة منازعه و وفاق در جوامع گوناگون . نيست، بلكه اين دو با هم در جامعه وجود دارند

ترين مسائلي كه بر سر راه  در واقع يكي از الزامي. كند  زمان نيز تغيير ميرمتفاوت است و به مرو
هاي گروهي كشورهاي توسعه يافته چگونه و تا چه  باطات وجود دارد اين است كه رسانهپژوهش ارت

  ). 1982هال،  .ك.ر(توانند تنازع را به وفاق تبديل كنند  حد مي
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هاي  ، اساساً ضرورتي ندارد كه گمان كنيم هميشه بايد در يكي از شاخهها اينبا وجود همة 
پذير است كه پرسشي در يكي از اين  در واقع كاملاً امكان. مانيمشناسي زيباي بارل و مورگان باقي ب نوع

چنين امكاني حقيقتاً اميدواركننده . هاي ديگر يافته شود چهار بخش مطرح و پاسخ آن در يكي از بخش
هاي جالب كاملاً  براي طرح پرسش» نگارة مخالف«يد سه آ است زيرا به طوري كه از قراين برمي

» هاي غالب نگاره«هاي قانع كننده چندان مناسب نيستند؛ برعكس،   يافتن پاسخمناسب هستند اما براي
هايي  هاي قانع كننده براي پرسش هاي مطلوب خوب نيستند اما در دستيابي به پاسخ براي يافتن پرسش

  .ندا اند، مناسب هاي مخالف ايجاد كرده كه نگاره
هايي كه در يكي از  نشان دهم پرسشام  كوشيده) 1986 و 1985(من در طرح نظريات روزنگرن 

هاي من  بحث. شوند ممكن است پاسخ خود را در شاخة ديگري پيدا كنند اين چهار شاخه مطرح مي
جريان و ساختار خبرهاي (پشتوانه توضيحاتي كه از سه شاخة بسيار متباين در علوم ارتباطات 

گيلجم . تقويت گرديدند) جمعيهاي  فرهنگي، استفادة فردي از رسانه هاي المللي، پژوهش بين
(Gilljam)) 1985 (هايي كه در  نشان داد كه اين موضوع در مورد سنت پژوهشي ويژه دربارة پژوهش

آن را در زمينة مسائل مربوط به الگوهاي ) 1986( (Jarlbro)گيرند و جارلبرو  دستور جلسه قرار مي
لة بحث برانگيز ئگونه نتايج تا حدودي به مس به نظر اين. ارتباطي در خانواده مطرح كرد،  مصداق دارد

  .شود  يها مربوط م مناظرة نگاره
در نخستين چاپ كتاب كوهن با . نگاره به لحاظ مفهومي و اصطلاحي، حقيقتاً فريبنده است

كار رفت؛ و در چاپ دوم  اين اصطلاح در مفاهيم گوناگون به) 1962(هاي علمي  عنوان ساختار انقلاب
معاني اين واژه . كه بر حجم آن تا حدودي افزوده شده بود، همين مفاهيم حفظ گرديد، )1970(كتاب 

 1980(مثلاً برانت . كار رفته است ، به(Popularizers)در آثار همة مفسران، منتقدان و توده پسندنويسان 
شناختي  عهشناختي، جام هاي روان بندي به اصول حفظ مفاهيم و پالودگي كلام ميان جنبه با پاي)1984و 

جا  هاي اساسي و مهمي كه همچنان به اما ابهام. و عقلاني اين اصطلاح و مفهوم آن تمايز قائل شد
  . هاي داغ دامن زدند به مشاجره. اند مانده

هاي اصطلاحي و مفهومي گوناگون از كلمة نگاره، همة ستيزندگان اين ميدان  با وجود برداشت
 هم به ـمعمولاً براساس گمان عمومي، وقتي از مفهوم نگاره ـ: كم بر سر يك موضوع تفاهم دارند دست

شود، يكي از مشخصات ذاتي اين مفهوم اين است   استفاده ميـمعناي دقيق و هم به مفهوم وسيع آن ـ
مشكل عمده و . كم بسيار دشوار است ها اگر غيرممكن نباشد دست كه ايجاد ارتباط ميان نگاره

از (و ديگران ) 198 ص 1970(ت و تنها با تلاش زياد، مانند آنچه كوهن ها همين اس ناسازگار نگاره
هايي كه  در يك  رو، پرسش از اين. ديتوان بر آن فايق آ انجام دادند، مي) 1984، 1980جمله برانت، 

  . يابند ها پاسخي نمي شوند به خودي خود در ساير نگاره نگاره مطرح مي
توان ميان خطوط تباين انواع چهارگانة بارل ـ  زياد مياين واقعيت كه بدون صرف قواي عقلي 

رو  هاي متفاوت روبه مورگان به شكلي مؤثر تفاهم برقرار كرد، مبين اين نكته است كه ما ابداً با نگاره
اند،  هاي پژوهشي متفاوتي هستند كه در اين ميدان به رقابت پرداخته  مكاتب و سنتها اينبلكه  ؛نيسيتم

 كه دانشجويان پژوهشگر در زمينه نور، پيش از عصر فيزيك نيوتني، مطالعاتي سخت گونه درست همان
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كردند اما به دانش واقعي  پيش از نيوتن دانشمندان زيادي دربارة نور تحقيق مي(را شروع كرده بودند 
ضوع اي كه از اين مو نتيجه). دست نيافتند؛ زيرا در اين زمينه نگاره به معناي واقعي آن وجود نداشت

اند، از جمله  ها سروكار داشته با باورهاي بسياري از كساني كه با مشكلات نگاره. آيد به دست مي
كم در بخشي از اين سنت  دست). 1984 (Scharnberg)شارنبرگ  .ك.ر(كوهن، مطابقت دارد 

 هاي علوم انساني وعلوم اجتماعي از نظر حاكميت پژوهشي، اين وفاق وجود دارد كه بيشتر شاخه
ها  طور كه علوم طبيعي متكي به نگاره البته همان. اند ها بر پژوهش، بر سرحد علوم طبيعي نرسيده نگاره

تند، همة پژوهندگان علوم انساني و مراكز تحقيقات علوم اجتماعي به فرضيات، نظريات، سه
اي به چشم  كننده اما ميان اين دو، تفاوت تعيين. هاي پژوهشي، و موارد ديگر اتكا دارند تمرين

در علوم طبيعي گرايش به آن است كه در هر برهة زماني، هر رشتة اصلي يا فرعي، در دل . خورد مي
ران در قانون علمي و سرآغاز پيدايش تغيير حدهندة ب وجود دو يا چند نگاره نشان(خود يك نگاه دارد 

اجتماعي وجود بيش از يك در حالي كه در علوم انساني و علوم ). ناگهاني و تغيير نگارة غالب است
اين تفاوت چنان اساسي است كه معلوم نيست آيا . ه در هر رشته يا رشتة فرعي عادي استرنگا

توان در اين مورد به كاري برد؛ يعني كاري كه در واقع توسط كوهن و ديگران  اصطلاح نگاره را مي
» هاي چندگانه علم نگاره«شناسي را  ، جامعه]1980 [(Ritzer)مثلاً ريتزر (پيش از اين انجام شده است 

  ). تعريف كرده
هاي علوم انساني و علوم  اگر قرار باشد دربارة نگاره. به نظر من اين تا حدودي غيرعملي است

هاي علوم طبيعي كاملاً متفاوتند  ها با نگاره اجتماعي سخن بگوييم بايد توجه داشته باشيم كه اين انگاره
 را به نام ها اينبراي پرهيز از خلط اصطلاحي، شايد بهتر باشد كه ). 179، ص 1970موهن . ك.ر(

  .نگاره، بخوانيم ديگري، مثلاً شبه
در علوم انساني و علوم اجتماعي نگاره به معناي دقيق آن يا اساساً وجود ندارد يا اينكه حداقل 

به استثناي (وم اجتماعي ترين تعريف براي علوم انساني و عل احتمالاً دقيق. تعداد آن بسيار محدود است
اين نگرش براي . اي بناميم هاي كهن ماقبل نگاره  را دانشها نآاين است كه ) شناسي و اقتصاد زبان

  .هاي ارتباطات پيامدهاي مهمي دارد روش كار ما در رابطه با وضع كنوني پژوهش
  

  گل سرخ لاله 
هاي  ها به معناي دقيق آن در پژوهش طور كه در بخش پيش نشان دادم، باتوجه به فقدان نگاره همان

اين وضع ممكن است تا . ها وجود ندارد هايي مناظره ميان نگاره كنوني ارتباطات، در چنين پژوهش
با . ها در ارتباطات باشد هاي زيادي راجع به مناظرة نگاره حدودي نگاهي دلسرد كننده به انتشار كتاب

طور كه ديديم يكي از معدود چيزهايي كه مورد وفاق  اين حال، جاي نگراني وجود ندارد زيرا همان
گير  ها اگر غيرممكن نباشد بسيار دشوار و وقت هاست اين است كه مناظرة نگاره پژوهان نگاره دانش
  . است
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هاست، اين امكان وجود دارد كه در آن  اش فاقد مناظرة نگاره اگرچه ارتباطات با وضع كنوني
در اين بخش من روشي را براي . ريج به پيدايش يك نگاره منجر شودتد وجود آيد كه به مناظراتي به

  . اي ارائه خواهم كرد آغاز چنين مناظره
 بعد بنا شده، هشناسي بر يازد اين نوع. شناسي مورگان و بارل برگرديم بگذاريد لختي ديگر به نوع

ط دربارة جامعه و چهار بعد  فرضيات به هم مرتبها نآهفت بعد . گاه به دو بعد تقليل يافته است آن
بارل و مورگان معتقدند خطوط تفريق ميان . ديگر فرضيات وابسته به هم دربارة علوم اجتماعي هستند

ام عكس اين را نشان   تقريباً ضروري است در صورتي كه من كوشيدهها آنشناسي  انواع چهارگانة نوع
  .دهم

ارل و مورگان تفاوتي دارند، اين است كه نگاه ما علت دستيابي من به چنين نتايجي، كه با نتايج ب
به نظر بارل و مورگان اين فرضيات اساسي . كنند سازند با هم فرق مي به فرضياتي كه اين دو بعد را مي

.  را مورد سؤال قرار دادها آنتوان  قي يا تجربي نميطهاي من توان ساخت يا نساخت؛ اما با روش را مي
 در چنبرة انتقاد ها آنبه نظر من اين فرضيات يا دست كم تعدادي از . داين فرضيات مشروط هستن
هاي  يكي از راه. در واقع چنين انتقادي، اگر به شكلي مثبت صورت پذيرد. منطقي و تجربي گرفتارند

اي به انزواي شديدي فرو خواهند  هايي است كه با فقدان چنين مراوده شروع مناظره ميان شبه نگاره
  . ار، گاهي با منطق و واقعيت سازگار خواهد بوداين ك. رفت

دهند،  شناسي بارل و مورگان را تشكيل مي نوع» عيني ـ ذهني«كه بعد اي  انهدو بعد از ابعاد چهارگ
بر طبق نظرية بارل و مورگان هر يك از . شناختي هستند شناختي و روش در واقع ابعاد فرعي معرفت

شناختي عبارت است از  وجوه دوگانة بعد معرفت. نحصر به فرد داردوجه كاملاً مدو اين ابعاد فرعي 
شناسي  شناختي عبارت است از روش گرايي؛ و وجوه دوگانة بعد روش گرايي و ضداثبات اثبات

ند؛ ا اين وجوه چهارگانه به لحاظ تجربي و نظري به هم مربوط. نگار شناسي انديشه روش/ قانونمند
  .نگار تمايل دارد شناسي انديشه به همسويي با روششناسي اثباتي  يعني معرفت

به همين طريق با يكديگر و ساير ابعاد فرعي ) شناسانه شناسانه و انشان هستي(دو بعد فرعي ديگر 
شناسي،  شناسي با جبرگرايي موجود در انسان گرايي موجود در هستي طوري كه واقع به. ارتباط دارند

شناسي  به همراه معرفت(شناسي  در كنار اختيارگرايي موجود در انسانشناسي گرايي موجود در هستي نام
  .همخوان است) نگار شناسي انديشه ضداثباتي و روش

و » ذهني«مثابة دو منظر اساسي علوم اجتماعي يعني مناظره  رو، در نهايت ابعاد اصلي را به از اين
  ).1ـ1شكل . ك.ر. (گيريم در نظر مي» عيني«

شناسي بسيار  شناسي و روش شناسي، معرفت شناسي و انسان دربارة هستيهايي اساسي  پرسش
شناسي خود، موضوعات را تا حدود زيادي ساده  نوع دشوار و پيچيده هستند و بارل و مورگان به خاطر

 ها نآسازي  با اين حال، ساده. اين كار به نظر من به عنوان يك متخصص تا حدودي ناروا بود. اند كرده
هاي مشابهي كه دانشمندان علوم اجتماعي هنگام بحث دربارة  سازي سيار ظريفي با سادهبه صورت ب

  . كنند انطباق دارد كار خودشان از آن به عنوان يك قاعده استفاده مي
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طور كلي، و دانشوران و  مخصوصاً بايد اشاره كنيم كه ميان دانشمندان علوم اجتماعي به
گرا و جبرگرا از  گرايان واقع دگاه كمي و تعميمي مورد علاقة اثباتويژه، از دي پژوهشگران ارتباطات به

گرايانه از  گرا و اختيارگرا با گرايش انسان د اثباتيان نامضعلاقة  سويي، و ديدگاه كيفي و تفصيلي مورد
تدريج به سوي  ي گذشته كه اكنون بهها ناهاي زم  در واقع، بيشتر مجادله. سوي ديگر، تمايز وجود دارد

واژگاني كه براي بيان ابعاد مورد اشاره استفاده . روند، مجادله ميان اين دو گروه بود مناظرة آرا پيش مي
  . شدند عالباً مبين رويارويي كيفي با كمي است مي

گراي دانماركي، در مقالة جالب خود با   انسان(Kim Christian SchrÖder)ان شرودريكيم كريست
، مانند بسياري از پيشنيان خود دربارة يك تفاهم روبه رشد ناشي از »تضادهاي م همگرايي سنت«عنوان 

شرودر برخلاف بسياري از . سخن گفت) جمعي(هاي مربوط به ارتباطات  پژوهش» دو سنت اصلي«
، خواستار بازبيني دقيق برخي »هاي كيفي و كمي اسلاف خود، علاوه بر رؤياي همگرايي پژوهش

نتيجة اين بازبيني . هاي تجربي بود هاي سياست پژوهشي به آزمايش وصيهاقدامات و ارتباط دادن ت
دهد يكي از وظايفي كه در پيش است مشتمل بر مفهوم سازي روش مبتني بر ايجاد و حفظ  نشان مي

  .اطلاعات كيفي از طريق روند كميت سازي است
هاي   مناظرهي و كيفي، در مشاجرههاي كم ها و روش  ميان داده(Dichotomy)دوپارگي 

 سال اخير بروز كرده است و براهين موجود 25هاي علوم ارتباطات و علوم اجتماعي در طول  پژوهش
  . شود توجه كرد اي كه غالباً ناديده گرفته مي احتياجي به بازبيني و تغيير ندارند؛ تنها بايد به نكته

هاي  لاً در شيمي روشمث. ي كمتر نيستهاي كم هاي كيفي ابداً از اهميت روش اهميت روش
هاي كيفي كمتر   از روشها آنهاي كيفي پروري و مجاز هستند و اهميت  كيفي همواره به اندازة روش

شده  (Skinner)يكي از انتقادهاي شديد و قاطع كه به كارهاي رفتارگراي مشهور، اسكينر . نيست
هاي كيفي، كه  اي مبتني بر نمونهه ها و روش شناس است كه با ارائة نظريه است، انتقاد چامسكي زبان

هاي  هاست، در علوم طبيعي و در شاخه اي است، واضع انقلاب در نگاره مستلزم محاسبة منطقي پيچيده
ها،  ترين فعاليت گرايانه در واقع انسان. شوند ي با دقت بسيار زياد اعمال ميهاي كم علوم انساني، روش

  ).1967 (Hirsch) هيرش ك.ر(نجام داد اق و سازمان يافته توان به روش دقي يعني تفسير متون را، مي
مثابة  هاي كيفي در علوم انساني و علوم اجتماعي به بنابراين، جاي شگفتي است كه اصطلاح روش

با اين . شود ارزيابي مي» هاي غيرسازمان يافته، احساسي، الهامي و ذهني گردآوري اطلاعات روش«
مدافعان اين اصطلاح تلويحاً و منتقدان آن . ق استب اصطلاح بر هم منطحال، غالباً معنا و واقعيت اين

كم به دو  برند،  اشاره دارند كه استفاده از اين روش دست  كار مي صريحاً، موقعي كه اين اصطلاح را به
  . دليل ناخشنودكننده است

دوم، . نيستندهاي كيفي غيرسازمان يافته، احساسي، الهامي و ذهني  نخست، ديديم كه همة روش
هاي غيرسازمان يافته، الهامي، احساسي و ذهني گردآوري اطلاعات  دانيم چه كنيم، روش مادام كه مي
هاي موجود كسب  ها اساساً تنها روش اي موارد اين روش در پاره. هاي نادرستي نيستند الزاماً روش
غير ( را به نامي كه واقعاً هستند ها نآيچ دليلي نداريم كه هروند؛ اما با وجود اين،  شمار مي اطلاعات به

  .نشناسيم) سازمان يافته، الهامي و نظاير آن
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ايجاد و حفظ اطلاعات كيفي از طريق روند كمي «بندي او به روش  حال، نظر شرودر و پاي با اين
  : ند ازا دلايل اين ابهام عبارت. براي من مبهم است» پذير است امكان

هاي قابل اعتماد و معتبر در سطح يك مقياس صوري  اي كيفي، دادهه اگر منظور شرودر از داده
مطالعة ارتباطات، ميزان اطلاعات  گفت كه درتوان  در نتيجه نمي. سازد شكارا راه را همواره ميآاست، 

هاي كمي را در كنار يك يا چند متغير كيفي   دادهها آنهايي كه بر پاية  هاي اندك يا دانسته كي بر دادهمتّ
  .  بسيار اندك است،كنند زيه و تحليل ميتج

هاي غيرسازمان يافته، احساسي، الهامي و ذهني  از طرف ديگر، اگر شرودر معتقد است كه داده
اي وجود دارد كه غالباً به صورت  ن خصوص عبارت شناخته شدهآبايد به لحاظ كمي بررسي شوند در 

  . شود  ناميده ميGIGO اختصاري،
يافتة احساسي، الهامي و ذهني،  هاي كيفي غيرسازمان كند كه داده پيشنهاد ميسرانجام، اگر او 

هاي علوم  هاي ارتباطات و ساير رشته هاي كمي سازمان يافتة قابل اعتماد و معتبر را در پژوهش داده
گويم كه اين كار يا غيرممكن است يا تكرار كارهاي  كنند، من مي انساني و علوم اجتماعي تكميل مي

  . خصي خواهد بودمش
تواند با  نمي» الف«ي، به اين دليل ساده كه هاي كم توان مستقيماً با داده هاي كيفي را نمي داده

كسي كه به چنين . توانيد در عين منظم بودن غيرمنظم باشد شما نمي. برابر باشد تركيب كرد» غيرالف«
هاي كهن سوئدي آن را   از افسانهكوشد چيزي را بسازد كه در يكي زند در واقع مي تلاشي دست مي

هاي نامعتبر به  وقتي كه داده. تواند وجود داشته باشد اي گل كه نمي نامند، يعني گونه مي» گل سرخ لاله«
  . كند هاي قابل اعتماد و معتبر تركيب شوند، در نهايت اولي، دومي را ويران مي داده

شود، به   را كامل كنند و اين كار مرتباً انجام ميهاي كمي توانند داده هاي كيفي مي به هر حال، داده
شرط آنكه اين دو نوع داده، مستقيماً تركيب نشوند و به صورت جداگانه در مراحل متفاوت مورد 

هاي درسي مقدماتي مربوط به  در واقع اين روشي است كه در بيشتر كتاب. استفاده قرار گيرند
شود كه با استفاده از  ها توصيه مي در آغاز و پايان پژوهشويژه  به. شود شناسي به آن توصيه مي روش

ي، ، با روشي متعارف و با كمك شگردهاي دقيق، مورد اعتماد و مدون، خواه كيفي يا كم»مرحلة كيفي«
  . با پديدة مورد مطالعه يا مطالعه شده، آشنا شويد

كنند زيرا  ي را توصيه ميهاي چنين روش.  اشاره كردمها نآشناختي، كه به  هاي درسي روش كتاب
توان به نوعي شناخت كه هنگام  رسد كه با استفاده از ديدگاه متعارف و غيرسازمان يافته مي به نظر مي

به علاوه، . دست يافت مانند، هاي مدون گردآوري اطلاعات از ديد محقق پنهان مي استفاده از روش
يي كه در خلال ها ناي نشان دهد كه گما طور متقاعد كننده روش و مدون ديگري لازم است تا به

ها و روابطي كه در خلال پژوهش ما را به  آيند، واقعاً صحت دارند، و پديده پژوهش غيرمدون پيش مي
هاي پژوهشي خاص  رسانند، ممكن است براي همة آشنايان به روش درك مستقيم و كشف شهود مي
  .اي پيش بيايند به وضوح و به طرز متقاعد كننده
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ها و ابزار نفي،  ها و وسايل كشف نبايد با روش  نزديك به نيم قرن قبل اثبات كرد كه روشپوپر
سقوط يك سرانجام بايد بگوييم كه سردردي كه بر اثر ). 59/1934پوپر (اثبات و ارائة خلط گردند 

  . شود با قانون جاذبه يكي نيست سيب از درخت عارض انسان مي
با وجود اين، من معتقدم كه براي بالا بردن .  اهميت زيادي دارداّما گفته شد مقدمة كار است آنچه

هاي  ميزان بازدهي كار بايد از شگردهاي شناخته شدة سازمان يافتة مكرري كه تغييرات ميان روش
  . دهند، استفاده كرد ها روي مي غيرمدون و مدون مشاهده گردآوري داده

ت كنيم و در عين حال دامنة پژوهش را از در بخش بعدي خواهيم كوشيد عقيدة خود را اثبا
شناسي  ي و كيفي به دو بعد اساسي نوعهاي كم ها و روش حالت تمايز محدود و مشكوك ميان داده

  . تعميم دهيمنمكاتب بارل و مورگا
هاي سرخ و لاله در  توانيم گل لاله را گل سرخ ببينيم، اما ممكن است گل هرقدر آرزو كنيم نمي

تواند ميان مراحل  به همين ترتيب، شخص پژوهشگر نيز مي. ببالند و شكوفا شوندكنار يكديگر 
همچنين ممكن است كه پيروان مكاتب و . هاي بسيار دقيق سير كند مختلف مشاهدة جزئي و روش

  . دربارة كارهاي يكديگر به توافق برسندروگوهاي آزاد و بارو هاي مختلف با گفت سنت
  

  ها   و نظريهها مناظرات مربوط به روش
رو، عاقلانه  از اين. بخشند هاي پژوهشي مختلف به طرق گوناگون به يكديگر غنا مي ها و روش ديدگاه

بگذاريد موضوع اين . ها پشت سربگذاريم بندي اين روش است كه راه ناهموار پژوهش را با دسته
بگيريم و سپس به شناسي، پي  بخش را از جايي كه بحث بخش قبلي خاتمه يافت، يعني مبحث روش

ها را در  همچنين اجازه دهيد كه تغييرات سازمان يافتة ديدگاه. سوي تدوين يك نظريه حركت كنيم
هايي كه بر  روند واحد پژوهش و طرح واحد پژوهش بررسي كنيم و سپس به بررسي برخي از نمونه

ها كار را   با ارائة نمونهمن. گذارند بپردازيم هاي مختلف و پژوهشگران متفاوت تأثير متقابل مي طرح
بيش از يك دهه به مطالعة يك برنامة . شوم هاي تحقيقاتي خودم خارج نمي كنم و از حوزه شروع مي

  .ام هاي جمعي و آثار و عواقب آن پرداخته پژوهشي دربارة اساس استفادة كودكان و نوجوانان از رسانه
، به (Växjö) و دانشكدة واكسيو(Lund) اين برنامه به كمك يك گروه پژوهشي در دانشگاه لوند

، من و جمعي ديگر از پژوهشگران، از جمله دكتر (Sven Windahl)سرپرستي دكتر اسون ويندال 
 (Sonesson)  و سونسون (Roe) روئه (Jonsson)فلودين، هدينسون، جانسون ـ اسماراگدي، يونسون 

ويژه به مفهومي براساس نظريه، كه  ا نظريه و بهولي اين كار چگونه آغاز شد؟ ما كارمان را ب. انجام شد
با عنوان مفهوم تأثير ) 1956 ((Wohl)اي، نوشتة هورتون وهل  براي نخستين بار در يك مقالة پايه

اي تئوريك اين مفهوم را به وضوح مطرح  ما در رساله. متقابل فراـ اجتماعي، به كار رفت، شروع كرديم
توضيح داديم و سپس به سوي ) تعيين هويت و تأثير متقابل(دة اساسي وسيلة دو پدي كرديم و آن را به

  ).1977، 1972روزنگرن و ويندال، (پژوهش تجربي حركت كرديم 
مان بايد آن را به  نخست اينكه براي فهم پديدة مورد علاقه. تدريج متوجه سه چيز شديم سپس به
هاي گروهي  ه ما را به مطالعه دربارة رسانه، توجمسئله اين . اي در حال باليدن بنگريم عنوان پديده



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پلاك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        88730477: ورنگار د88730413، 88735439: تلفن

23 

. ها برسيم دوم اينكه مجبور بوديم به نوعي از دريافت شخصي و دروني پديده. كودكان معطوف ساخت
هايي كه  هاي غيرمدون، يعني مشاهده از طريق مشاركت در موضوع اين برداشت، ما را به سوي شيوه

وگو با پدران و مادران و  هاي كودكان، گفت نوشته، مطالعة )فرزندان خودمان(در دسترس بودند 
خواستيم دريابيم و آن را تشريح كنيم  اي كه مي سوم اينكه پديده. ، سوق دادها نآآموزگاران و نظاير 

يعني بايد علاوه بر . پذير بود تنها با وارد شدن به دنياي پرهياهوي زندگي كودكان و نوجوانان امكان
هاي فرهنگي   با ساير پديدهها  نآهايي را كه كودكان و نوجوانان به كمك  سانههاي جمعي، ساير ر رسانه

ا يك تاين مسائل ما را بر آن داشت . كنند، بشناسيم ساز رابطه برقرار مي و اجتماعي و عوامل اجتماعي
امة برن«ها به نام  برنامة بحث و مطالعة گروهي گسترده دربارة استفادة كودكان و نوجوانان از رسانه

  .ترتيب دهيم» ها بحث و مطالعة رسانه
هاي مدون و نظري و مطالعات غيرمدون به گردآوري سازمان يافتة  بنابراين ما براساس توصيف

 كودك و 2000اين سه گروه متشكل از حدود . هاي تجربي سه گروه پژوهشي پرداختيم انبوه داده
ان، والدين، آموزگاران، يا از طريق مصاحبه، كودكهمچنين از طريق .  سالة سوئدي بود15 تا 6نوجوان 

ي ها  انيآموزان توسط آموزگاران، بايگ بندي و امتيازبندي دانش هاي گروهي، دسته نامه ارسال پرسش
  .يمدمدارس و مأموران سرشماري اطلاعاتي به دست آور

هاي   جدولهاي كمي تجزيه و تحليل كرده و با دقت تمام از هاي گردآوري شده را با روش داده
 34نتايج اين مطالعات تاكنون در قالب . بندي كرديم  دستهLISREL و PLSها  تناوبي ساده تا تحليل

؛ 1981؛ هيدنسون 1986فلودين . (و يك كتاب منتشر شده است)  رسالة دكتراششاز جمله (گزارش 
ران، زير چاپ؛ ؛ روزنگرن، ويندال و ديگ1983؛ روئه، 1985؛ يونسون 1983جانسون ـ اسماراگدي، 

  ).1979سونسون، 
اگر (عف داشت ضهاي پژوهشي، نقاط قوت و  ها، مانند همة برنامه برنامة بحث و مطالعة رسانه

توانست هم در گذشته و هم در آينده زندگي كند، وضع جهان حقاً جور ديگري  فقط يك نفر مي
نجا به عنوان نمونة كار ارائه شده اين برنامه در اي. اما در اين مبحث جزئيات ارزشي ندارند). شد مي

اي است كه كيم شرودر، در مقالة يادشدة  اي براي فهم نكته كنم اين برنامه نمونه من فكر مي. است
  .ياد كرد» ي از طريق پردازش كيفيهاي كم شيوة گردآوري و سامان بخشي داده«خود، 

ديديم كه چنين چيزي .  نيست از مصاديق گل سرخ لاله(MP)ها  مطمئناً برنامة مطالعة رسانه
روندهاي سازمان يافته، « را ها آنتوان  اما اين برنامه با چيزهايي شروع شد كه مي. وجود ندارد

اين برنامه حتماً اين مسير را خواهد پيمود و . ناميد» غيرسازمان يافته و شهودي كسب شناخت و بينش
بنابراين، در واقع اين كوششي براي . خت خواهد پردايهاي تجرب ل مدون دادهيبه گردآوري و تحل

ميزان موفقيت اين كوشش به . است» يهاي كيفي با استفاده از پردازش كم سامان بخشي و حفظ داده«
طور تصادفي براي مدتي انجام شده است  داوري ديگران بستگي دارد و اين روند داوري قبلاً نيز به

اما جالب اينجاست كه اين برنامه به ). 1984 (Mc eod)؛ مك لئود1984 (Di Maggio)دي ماگيو .ك.ر(
هاي  ايم كه نظرية شيوه ما يك حلقة كامل روند تحقيقاتي ايجاد كرده. هاي ديگري نيز وجود دارد شيوه
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ما به روندهاي غيرمدون، و اگر مايل باشيد، . گيرد ها را در برمي ي و تحليل دادههاي كم غيرمدون، داده
  . ايم ، برگشته»هاي كيفي داده«توانيم بگوييم  مي

مان، والدين كودكان و نوجوانان را با الگوي شناخته شدة سنجش  در نخستين مرحلة پژوهش
 توسعه يافت، ارزيابي ها آنو مك لئود و همكاران  (Chaffee)ارتباطات خانوادگي كه توسط چافي 

چافي و ديگران، . ك.ر(بندي كرديم  ها را از نظر ارتباطي به چهارگونة متفاوت طبقه كرديم و خانواده
شش سال بعد گونيلا يارلبرو، تعدادي از اين نوجوانان ). 1985 (Masland) و مسلند(Tims)؛ تيمز1971

 دربارة دوران كودكي و موقعيت فعلي ها آنو با انتخاب كرد )  ساله شده بودند21كه تا آن موقع (را 
). 1986يارلبرو، (هاي غيرمدون طولاني انجام داد  ند، مصاحبها هايي كه براي آينده گرفته  و تصميمها نآ

گيري فاقد نام مصاحبه شوندگان بدون  يارلبرو پس از انجام تعدادي مصاحبة مقدماتي، با يك نمونه
كرت ليي هيچ اشتباهي، اين جوانان را با استفاده از سنجش مدون و كم(Likert) كه والدين از طريق 

شناسي الگوي چهار وجهي ارتباطات   بودند، دقيقاً در واحدهاي منظم نوعپست به آن پاسخ داده
  .بندي كرد خانوادگي دسته

اي را كه  لهسا ي و غيرمدون كيفي شكاف ششهاي مدون و غيرمدون، يعني روش مدون كم روش
هاي  ش را كه غالباً سخنگويان روآنچهاين دستاورد . دو نسل را از هم جدا كرده بود از ميان برداشت

هاي مدون، به  هاي غيرمدون، روش يعني در برابر روش. كند فشارند، نقض مي غيرمدون بر آن پاي مي
هاي مدون  از روش. گونه است اين مورد نيز به همين. اقتضاي سرشت خود با جوهر اشيا كار ندارند

تمايز اطلاعات، و هاي غيرمدون براي تبيين و  بندي اطلاعات اساسي و از روش براي استخراج و دسته
افتد،  سازي به كار مي هاي كيفي اساساً از طريق روند كمي داده. شود سازي و معنا بخشي استفاده مي غني

اين، يعني روندي كه شرودر مطرح كرد، از قبل وجود . شوند هاي كيفي جديد مرتبط مي سپس با داده
هاي  تواند ما را ميان داده  كه مي داريمشناختي را در اختيار هاي پوياي روش ما قابليت. داشته است

  . از سوي ديگر به اين طرف و آن طرف بكشاند» كيفي«مدون كمي از يكسو و غيرمدون 
آميز، سخن گفت زيرا  قتوان دربارة آن، البته نه به شكل اغرا تا اينجاي كار خوب است و مي

اين مناظرة . باشد گونه مي يشه به هميناي كه در وراي الگوهاي ارتباطات خانواده نهفته است هم نظريه
هاي پژوهشي متفاوت نيست، بلكه دقيقاً مباحثة پژوهشي واحد است كه با  را ميان نمايندگان سنتآ

ها واقعاً متفاوتند و شش  توان پاسخ داد كه روش حتي اگر چنين باشد، مي. شود بيان متفاوتي مطرح مي
ايم؛ پس  با اين حال، از جايي خوب آغاز كرده. تآور اس سال فاصله و دو نسل متفاوت، هراس
گيرد  هاي پژوهشي متفاوتي را نيز در برمي هاي متفاوت، سنت بگذاريد به پژوهشي كه علاوه بر روش

  .بازگرديم
كم سه سنت پژوهشي  المللي، دست جريان و ساختار خبرهاي بين هاي مربوط به در پژوهش

ارزش خبر؛ ديدگاه سازماني؛ و ديدگاه مرام شناسانه ديدگاه سنجش : متفاوت قابل تشخيص است
شناسي بارل و مورگان، ديدگاه سنجش ارزش خبر عمدتاً در  برپاية نوع). 1986، (Nohrstedt)نورشتد(

دو ديدگاه ديگر نيز در دو ). 1-1قسمت پايين سمت راست شكل (وجود آمد  به» نگارة غالب«قالب 
شناسي در قسمت بالاي سمت راست  هاي مخالف نوع نگاره. اند شدهقسمت بالاي شكل نشان داده 
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جو نسبت به جامعه   يك نگرش اعتراضي به علوم اجتماعي و يك نگرش معارضهياند و دارا واقع شده
هاي خبري، كه درخلال دهة اخير  شناسانه در ارتباط تنگاتنگ و دو جانبه با سياست ديدگاه مرام. هستند

 اند  پناه گرفتهNIIOو زير عنوان حمايتي . اند وجود آمده جهان سوم بهاند، در كشورهاي  وضع شده

)NIIOحروف اول كلمات ، New International Information )است) نظم اطلاعاتي نوين جهاني(.  
  ).1984،  (Hannikainen) و هانيكاين (Nordenstreng)نوردن استرنگ . ك.ر(

ترتيب در سطوح فردي، سازماني و اجتماعي عمل   بهگانه هاي سه توان گفت كه اين ديدگاه مي
مثابة   را بهها آنتوان  هايي استثنايي نيستند و حتي مي  پديدهها اين). 1977هيرش،  .ك.ر(كنند  مي

هاي چيني در نظر گرفت كه ديدگاه سنجش ارزش خبر در هسته، ديدگاه سازماني در  شماري جعبه
بانان  هاي خبري دروازه شرايط سازماني، بر ارزش. آن قرار دارندشناسي در پوستة  ميان و ديدگاه مرام

ي خبري را در ها نابانان خبر و هم سازم هايي كه هم دروازه گذارد و اين دو از مرام خبر تأثير مي
  .پذيرند برگرفته، تأثير مي

د آمده و وجو شناسي بارل و مورگان به هاي متفاوت نوع اين سه ديدگاه، با وجود اينكه در نگاره
هاي  مفروضات كه خصال نگاره. اند، ممكن است تا حدودي با هم ارتباط داشته باشند كار گرفته شده به

اين واقعيت است كه طي . دهند، ممكن است با وسايل تجربي محك زده شوند متفاوت را تشكيل مي
  . شده و بارها تكرار گرديده استعپنج سال گذشته شرو

بيني كرده   پيش(Kuhnian)هاي كوهنيان هاي ارتباطات، كه نظرية نگاره يدر اين روند همان دشوار
نوردن . ك.ر(اند  ها در مواقعي به اوضاع وخيمي منجر شده اين دشواري. اند وجود آمده است، به
ترديد يكي از دلايل  بي). 1985؛ استيونسن، 1985ـ محمدي،  (Sreberny)؛  سربرني 1985استرنگ، 

نمايندگان (هاي پژوهشي مختلف حاكم است  هاي متفاوتي است كه بر سنت ي، شيوهاين چنين منازعات
گويي به مقتضيات  هاي نوعي براي پاسخ  با اتكاي بيش از حد بر نمونه(Verstehen)ديدگاه ورشتهن 

برداري و آماري، كه از سوي نمايندگان ديدگاه توضيحي اقامه شده است، با مشكلاتي  نتايج نمونه
  ).دان مواجه

توان  ات نشان داده شده است كه در نهايت، پژوهش تجربي را مياما با ادامة روند پژوهش ، به كرّ
هاي خبري، و در كنار خطوط تباين  اين نوع پژوهش را حتي دربارة مرام. كار برد دربارة ارتباطات به

تباين تسخير ناپذير دهد اين خطوط   يعني چيزي كه به ما نشان مي،شناسي بارل و مورگان اساسي نوع
ا شده، مقالة جالبي است كه دنمونة بسيار خوبي كه اخيراً در اين زمينه پي. كار گرفت توان به هستند، مي

ها و مجلات  در اين مقاله بازتاب جنگ داخلي نيجريه در روزنامه. ته شده استشتوسط نورشتد نو
ي سابق، از سويي با تحليل و اتحاد شورلمان، فرانسه، ايالات متحده وآدموكراتيك انگليس، جمهوري 

  ).1967هيرش (كيفي، تحليل شده است » تفسير سازمان يافتة«كمي محتوا و از سوي ديگر با 
نتيجة اين . اند ريزي شده مطالعات نورشتد، براساس سه ديدگاهي كه از آن سخن گفتيم، پي

شش خبري مربوط به جنگ داخلي  نيجريه دهد كه در پو اي نشان مي كننده مطالعات به شكل تقريباً قانع
المللي عدم تعادل كمي و تحريف كيفي صورت گرفته است كه احتمالاً علت آن  در سطح بين

ها   در مطالعة ساير موارد و رسانه.هاي متفاوت بوده است شناسي ساختارهاي مرتبط با منافع و مرام
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نوردن . ك.؛ ر1984؛ استيونسن و شاو، 1985ن، استيونس(اند  پژوهشگران به نتايج متفاوتي رسيدهديگر 
  ).1985؛ سربرني  محمدي، 1985استرنگ، 

شناسي بارل و  هاي مختلف نوع توان نشان داد پژوهشي كه در بخش با تفسير اين پديده مي
مورگان انجام شده به ناگزير به نتايج متفاوت يا حتي غيرقابل مقايسه رسيده است، اما واقع امر اين 

   .نيست
كاملاً قابل فهم است كه عدم تعادل و تحريف پوشش خبري ممكن مسئله نخست اينكه، اين 

مورد دوم كه بسيار جالب است . است در مواردي وجود داشته و در موارد ديگر وجود نداشته باشد
اي مواقع حين مطالعة  هاي متفاوت در پاره اين حقيقت است كه امكان دارد پژوهشگران سنت

ها تفسير   مشابه به نتايج متفاوتي برسند كه نبايد آن را نشانة دلبستگي مرامي يا نابرابري نگارههاي پديده
. هاي جديد به روي شناخت نوين و بهتر برعكس اين تباين فرصت است براي گشودن دريچه. كرد

  .گيرد دليل اين ادعا در بخش آتي مورد بحث قرار مي
  

  به سوي يك نگاره 
 ،يانبيعت باكاتالو كتاب، كه به عنوان ضميمة »نگاهي به جنگ اسپانيا«اي با عنوان  الهچورج اورول در مق

هاي جنگ قرار گرفت، چاپ شده است دربارة حقيقت  كتابي كه بعدها در شمار بهترين كتاب
  : نگاري و تاريخ چنين نوشت روزنامه

اما . شود ها منعكس نمي امهام كه هيچ رخدادي به صورت واقعي در روزن وان زندگي گفتهفنعمن در 
اي نداشتند، حتي ارتباطي كه  هاي مطبوعاتي با واقعيات هيچ رابطه براي نخستين بار در اسپانيا گزارش

اين قبيل چيزها با من سر ستيز دارند، زيرا در من اين احساس را بر . توان ديد هاي عادي مي در دروغ
دانم كه اين ادعا به صورت عادي درآمده است  مي. نددب انگيزد كه حقيقت عيني از جهان رخت بر مي مي

ست و يك جانبه ربه گمان بخش اعظم تاريخ، ناد. كه بخش اعظم تاريخ مكتوب به هر حال دروغ است
توان منطبق با حقيقت   ويژگي عصر ماست رها كردن اين باور است كه تاريخ را ميآنچهاما . است

يابيد كه مقدار قابل  المعارف بريتانيكا توجه كنيد، در مي ر دايرهمثلاً اگر به تاريخ جنگ اخير د. نوشت
مورخ آلماني و انگليسي دربارة بسياري از چيزها، حتي . اي از منابع آلماني گرفته شده است ملاحظه

دار، كه هيچ  قت غيرهدفيمسائل بنيادي عميقاً با هم اختلاف نظر دارند اما با وجود اين هنوز بدنة حق
تنها با اتكا به شالودة مشترك اين . اش به مجادله بر نخواهند خواست، وجود دارد فين دربارهيك از طر

توافق و اشارة ضمني آن به اين موضوع كه همة افراد بشر يك نوع حيوان هستند و وجه مشترك طبيعي 
 به هراس انداز بيش از بمب اتم مرا اين چشم. ريزد فرو مي (Totalitarianism)گري دارند، تك حزبي

  .ستياي ن هاي اخيز اين سخن بيهوده ـ و پس از تجربيات سالـاندازد  مي
  

هاست كه به زبان ديگري  نگاره  در ذهن اورول جريان دارد مناظرة ميان شبهآنچهكه به وضوح پيداست 
مطلوب اورول در قالب تصويري كه از توافق مورخان انگليسي و آلماني دربارة . بيان شده است

اين مطلوب البته هميشه تحقق پيدا . دهد متجلي است جنگ جهاني اول ارائه مي» ق بينانيحقاي«
هاي متفاوت، ممكن است دربارة نتايج بنيادي كارهايشان با هم  محققان و دانشمندان، با پيشينه. كند نمي
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رند نيز اي يكسان دا اين موضوع دربارة محققان و دانشمنداني كه پيشينه. موافق يا مخالف باشند
ـ همساني نتايج و همساني پيشينه ـيابيم كه دو متغير   دست مي1ـ2از اين مقدمه به شكل . مصداق دارد

  ).»نگاره«گيري ارزشي،  از قبيل مليت، جهت. (كند ـ را به يكديگر مرتبط ميـ
  

  پيشينه واحد
            بله  نه                                                                    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  . چهار نوع تركيب پيشينه محققان و نتايج تحقيق آنان1 ـ 2نمودار 

  )77.  ص1969( مأخوذ از ويبرگ .منبع
  

دهندة پيروزي علم و تحقيق است و به اين  كه خانة سمت راست بالاي اين شكل نشانبديهي است 
. رسند هاي متفاوت دارند به نتايج يكساني مي نهنكته اشاره دارد كه محققان و پژوهشگراني كه پيشي

دهنده كه ممكن است ردهد كه همه چيز مرتب است، مگر اين ترديد آزا خانة سمت چپ بالا نشان مي
  .نتايج به دست آمده محصول پيشينة مشترك باشد نه پژوهش عالمانه

ج متفاوت به با وجود پيشينة مشترك، نتاي. خانة قسمت پايين سمت چپ نشانة شكست است
شود، اما چنين  خانة قسمت پايين سمت راست نيز غالباً به عنوان شكست تعبير مي. دست آمده است

اي موفق است، زيرا موقعيتي را پيش  اين خانه در واقع نشان دهندة آينده. برداشتي كاملاً اشتباه است
رة پژوهش، به نتايج شروط تصريحي هاي بنيادي دربا ها، مفاهيم و نظريه ده از روشاآورد كه با استف مي

ها  ها يا شبه نگاره تعصب نگاره اين وضع براي مناظرة آرا ميان نمايندگان بي. و فروض تلويحي بپردازم
  .آورد وجود مي موقعيت متفاوتي به

دهندة ويژگي موقعيت كلي  شتر نشاني، ب1 ـ2در واقع موقعيت خانه سمت راست پايين شكل 
اين موقعيتي . هاي ارتباطات است  و علوم اجتماعي، از جمله موقعيت پژوهشر در علوم انسانيضحا

 از اين موقعيت آنچه. شناسي بارل و مورگان به صورت بسيار مختصر به آن پرداخته است است كه نوع
خطر . شناسي مربوط است هاي نوع يد تا حدودي به تفسير ما از خطوط تباين ميان شاخهآ پديد مي

هاي زوال ناپذير بپذيريم و از چنين  مثابة پديده  را بهها ايند دارد اين است كه اگر ما آشكاري كه وجو
 وراج ها و تبديل شدن به خود باورانِ تدريج به سمت رها كردن نگاره  بنگريم همة ما بهها آنمنظري به 
اريك ميان خطي ب: شناسي بارل و مورگان است زيرا اين بارزترين خط تباين در نوع. رويم پيش مي

غرضي  خود باوران و كساني كه هنوز به معيارهاي تقابل ذهني يعني معيارهايي كه در پشت واقعيت بي
  .لوب اورول وجود دارد، پايبندندطكمال م

 بله

 نه
 نتايج مشابه
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جويي حقايقي كه به لحاظ تقابل ذهني معتبرند، معمولاً به هنگام سردرگمي شديد و  مشخصاً، پي
نگاران و  آيد و موقعي كه كار روزنامه  و انقلابات عميق پيش مييقيني، يعني در هنگامة تغييرات بي

اورول با وجود پيشينة تجربياتي كه از . شود گيرد از اين حقايق استفاده مي مورخان مبناي تبيين قرار مي
 ها اينغ اسال پيش از اين به سر 20والتر ليپمن جوان نيز .  بودها آنجنگ داخلي اسپانيا داشت خواستار 

لوئيس ). 1920ليپمن و مرس، ( استفاده كرد ها آنراجع به انقلاب روسيه از » زمون خبرهاآ« و در رفت
 استفاده ها آنهاي آمريكايي از  ها و خبرگزاري هنگام مطالعة پوشش خبري انقلاب كوبا توسط روزنامه

  ).ناميد» شورش«و به طرز غريبي اين انقلاب را (كرد 
از سويي دربارة ) 1979، 1970روزنگرن، (ي از اين موارد من هنگام بحث و بررسي شمار

ها، بين حقايق ميان ـ ذهني   و از سوي ديگر دربارة جهان خارج از رسانهها آنهاي  ها و گزارش رسانه
نورشتد، زماني كه از جنگ داخلي نيجريه به عنوان آزموني براي . شناختي قائل شدم معتبر تمايز روش

به كند،  المللي استفاده مي هاي متفاوت دربارة جريان و ساختار خبرهاي بين يشناس ها و مرام نظريه
  .پردازد ، كه به لحاظ روابط ذهني متقابل هستند، مياي انهسري و غيرها  انههاي رس توصيف داده

. شود بديهي است كه نياز قوي به حقايق معتبر به اعصار جنگي و انقلابات سياسي محدود نمي
شناختي و علمي نيز  به حقايق معتبر علاوه بر زمان انقلابات سياسي، در زمان انقلابات فنلزوم دستيابي 
مناظرة «جويي  يكي از عوامل فراسوي پي» مي در ارتباطاتئانقلاب دا«احتمالاً . شود احساس مي

ك .ر(رسد  ات در علوم انساني و علوم اجتماعي به گوش مياست كه امروزه به كرّ» ها نگاره
دنبال خود نيازي مبرم به  هاي به اصطلاح نوين به  قطعاً رسانه).1986 ، (Himmelstrand)تراندهيملش

 .ك.ر(اند  وجود آورده ها معتبر باشد، به ها و فرهنگ ن را، كه در ميان رسانههاي متقّ مخاطب و داده
 European) اارتباطات اروپدر نشرية ؛ و ديگر مقالات در همين زمينه 1986، (Sepstrup)سپتروپ 

Journal of Communication) .  
ذهني   حقايق ميان ـتيي نيستند كه ضرورها نا و انقلابات تنها زمها نابا اين حال، زمان بحر

 به لحاظ اعتبار ميان ـ ذهني، نتايج علمي و تحقيقي به صورت ها نادر اين زم. شود معتبر احساس مي
  .شوند  زده ميكواقعي مح

در واقع (هاي اروپايي قرون وسطي از درون آن سر بر آورد   كه مجادلة دانشگاهاي است اين عقيده
وجود  ها را به توانيم از خود بپرسيم آيا اين عقيده بود كه دانشگاه اين عقيده چنان مركزيتي دارد كه مي

را پيروزمندانه پشت سر » مجادله«توانست اين  در قرون وسطي هركس كه مي).  عكس آناآورد ي
يافت، و   خود به منصب استادي دانشجويان دست مي(Venialegendi)سرايي ارد، با توانايي افسانهبگذ

 به جرگه اصحاب فرهنگستان بپيوندد و از قبل آن نان (Reader)»دانشيار«اين حق را داشت تا به عنوان 
  . بخورد

د و در واقع براي دادن ها رواج مي اين مجادله براي هر پژوهشگري و براي حقايقي كه دانشگاه
وجود حقايق مستقل از الهامات جهان بيروني و اقتدارات جهان دروني، و عقايد سياسي و  اعتقاد به

اي دربارة  طور مختصر بايد بگوييم كه اين عقيده به. مذهبي حاملان حقايق، ستيز مرگ و زندگي بود
اين عقيدة .  بنا شده بودها ناشترك انسحقايق ميان ـ ذهني معتبر بود كه فقط بر پاية تجربه و عقلانيت م
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طوري كه گروهي  همان(نگيد و حتي بر آن جان باخت جخاطر آن  اي بود و ارزش داشت كه به برجسته
  ).ـ عملاً مايل به چنين كاري بودندـ نه چندان زياد ــ

اين عقيدة  ـيم و كوهن ـها  اني پيش از كانت و هگل تا ايام پس از مها نااز زمــ ها  در طي سده
تر  مهم. برجسته تبيين شده و توسط فلاسفه و جامعه شناسان متأخر دانش و علم تعريف شده است

تا حدود ) از جمله معرفت علمي(اينكه بارها نشان داده شده است كه پيدايش كل شناخت بشري 
نش جديد از شود كه دا هاي روان شناختي، جامعه شناختي و عقلاني مربوط مي بسيار زيادي به زمينه

ع و ااوض) 1975(اما به طرز متقني معلوم شده است كه نبايد مانند پوپر . درون آن سربرآورده است
» يمغلطة تكوين«ما نبايد . احوال مناسب براي مكاشفه را با اوضاع لازم براي اثبات و نفي خلط كرد

(Genetic)سوي ديگر نبايد با اين از . هاي پيش آموختند مرتكب شويم  را كه مورخان ادبيات دهه
تجربة و عقلانيت مشترك . گمراه شويم» گذرد همه چيز مي«: گويد   كه مي(Feyerabend)اعتقاد فيرابند 
عقيدة برجسته اين است كه . وجود آورده است ، به»گذرد آنچه نمي«هاي ظريفي براي  انسان جلوه
به اين ترتيب در پي . طة اذهان كمتر كنيمها را، تا آنجا كه ممكن است، بدون نقض اعتبار راب محدوديت

  .برآورند اي سر هاي تازه اين عقايد ممكن است نگاره
درستي  ال را كسي بهؤهاي جديد چيست؟ جواب اين س ترين شرايط براي پيدايش نگاره مطلوب

هميت  است، در اين زمينه از ا(Habermas)، كه مورد نظر هابرماس»علايق معرفتي«داند؛ اما مفهوم  نمي
  ).1972هابرماس، (زيادي برخوردار است 
مثلاً اگر از ديدگاه منافع شخصي (جويي معرفت به خاطر چيزهاي بزرگي باشد  ممكن است پي

ان علايق يهابرماس م). ها هستند ترين انگيزه به قضيه نگاه كنيم قدرت، پول و شهرت احتمالاً رايج
علم انتقاد » رهايي بخش«يخي ـ تفسيري و علايق علوم تار» عملي«علوم تجربي و علايق » تكنيكي«

 سال قبل از هابرماس ميان پژوهش 25) 1972ـ1941 ((Lazarsfled)لازارسفلد . تمايز قائل شد
بعدها معلوم شد كه شكاف ميان اين شيوه بسيار . چنين تمايزي را قائل گرديد» يانتقاد«و » رسمي«

ترديد  اند، اگرچه بي هاي متفاوتي داده ونه پژوهش نامدانشوران گوناگون به اين دوگ. ماندگار است
براي كساني كه قدرت » رسمي«پژوهش . اند  وجود دارد، از نظر ابزاري مشابهها آنتفاوت عميقي ميان 

با توجه به اينكه كساني كه (شود  دارند، پژوهش انتقادي به خاطر كساني كه قدرت ندارند انجام مي
انند اهداف خود را با صراحت بيان كنند، يا دست كم براي محققان و تو قدرت ندارند همواره مي

گاهي بايد علايق واقعي يا . باشد اي كارشان نقص دارد قابل فهم نمي دانشمنداني كه به لحاظ حرفه
 مطرح (Kellner)همان كاري كه برگر و كلنر). ه صورت اصل راهنما عمل كندبشان   برايها آنمنسوب 
  : كردند

شناسي كه در تارهاي نوعي سازمان تكنوكراتيك گرفتار آمده وقتي كه با مصاحب   جامعهدانشمند
نشيند، با او بيشتر وجه مشترك دارد تا موقعي كه در  وگو مي گاهي انقلابي به گفت خود در خلوت

گرايي معرفتي هستند در يكي  تكنوكراسي و ايدئولوژي هر دو موجد نوعي مشابهي نخبه. تنهايي است
نامد  آرمان تغيير انقلابي مي» پيشتاز« گروهي كه خود را بو در ديگري در قال» كارشناس« شكل به
  ). به بعد134، ص 1982برگر و گلنر، (
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 وجود (Cognitive interest)ميان تكنوكراسي و ايدئولوژي نوع ديگري دلبستگي معرفتي 
نفسه از نظر  رفتي كه في و فكورانه به مع(Disreinterested)»غرض بي«دلبستگي : دارد

اين دلبستگي از آن كساني است كه معرفت را به خاطر خود معرفت . موضوعي معتبر است
. خواندند  را دوستداران دانايي ميها آنكه در يونان باستان » فيلسوفان«دوست دارند، يعني 

ژوهش بنيادي گيرد معمولاً پ انجام مي» يا هناغرض دلبستگي بي«پژوهشي كه با تكيه بر چنين 
دهند فاقد  ست كه كساني كه پژوهش بنيادي انجام مييالبته منظور اين ن. شود ناميده مي
هر » دلبستة« شديداً خودخواه، شيفته و ها آنهاي شخصي هستند، برعكس بيشتر  دلبستگي

تا حدود بسيار زيادي ) كم در اين زمينه دست( هم ها آنخلاصه اينكه . نوع پاداشي هستند
هايي كه  دهد كه اجرت اي امور را سامان مي اما خرد دروني جامعه به گونه.  ما هستندمانند

در واقع كسي واقعاً (گيرند الزاماً با استفادة آني كه تناسب ندارد  آفرينندگان چنين معرفتي مي
چنين . شود با چه چيز تناسب دارد هايي كه به پژوهش بنيادين داده مي داند پاداش نمي

اند و تنها با اندكي تفاوت به  يي قاعدتاً نه زيادند و نه كم، بلكه معمولاً در حد متعادلها پاداش
اين كيفيت ممكن است كوششي باشد براي نشان دادن اينكه ). شوند افراد پژوهشگر داده مي

  . چيزي خواستني نيستعجويي معرفت بنيادي در واق پي
ـ رسمي، انتقادي و ـهاي معرفتي  ستگيبگانة دل هم بگويم كه در ميان انواع سهاخو نمي

اند و در واقع به هر   مجاز و مهمها اينهر سة .  يكي ذاتاً بهتر از انواع ديگر استـغرض ـ بي
  . نيازمنديمها آنسة 

هاي علمي غالباً كساني هستند كه  از طرف ديگر محرك و تأمين كنندة مادي فعاليت
) ها آنيا نمايندگان منتخب (ني كه قدرت ندارند البته بعضاً اين كار را كسا. قدرت دارند

 وفاق ها آنهمچنين نتايجي كه پژوهشگران روش انتقادي و رسمي بر سر . دهند انجام مي
جويي  اما از سوي ديگر، پي. ن خود داراي عنصري از حقيقت هستندودارند احتمالاً در در

است صاحبان قدرت يا فاقدان  خواه رسمي، خواه انتقادي، خواه به درخوـمعرفت ـابزاري 
هاي  دلبستگي«تنها . ـ اين خطر را دارد كه پژوهشي كوتاه مدت شودـقدرت انجام شده باشد 

واسطه براي اهداف كوتاه مدت  طور بي زوماً بهلنسبت به شناخت يك نوع، كه » غرض بي
غيرمدون هاي  هاي مجموعه تواند پژوهش درازمدت را از سودجويي منفعتي در برندارد، مي

وضع اين سه نوع علايق معرفتي با وضع چهار نوع اصلي  درواقع،. امروز فراتر برد
شناسي بارل و مورگان از آن سخن رفت، همانندي زيادي  هاي ارتباطات، كه در نوع پژوهش

 به همكاري نياز ها آنطوري كه انواع چهارگانة بارل و مورگان و مكاتب متعدد  همان. دارد
ق معرفتي نيز براي دست يافتن به يك پژوهش عالي به يكديگر نياز يه نوع علادارند، اين س

  . دارند
هاي به هم مرتبط هابرماس، لازارسفلد و بارل و مورگان در  شناسي وظيفة اصلي نوع

كافي است . شود اي اغواگر است؛ اما موقعيت، مانع از اين اغواگري مي قبال يكديگر وظيفه
تعهدات معرفتي پژوهشگر در : ندا ها با هم متفاوت شناسي نوع» اساسيهاي  تقسيم«بگوييم كه 
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انتقادي » رهايي بخش«پژوهش . قبال جامعه و علم با علايق معرفتي وي در تقابل قرار دارند
شناسي بارل و  ه نوعا اشاره گرديد، در دستگها آن، كه به »نگاره مخالف«غالباً در قالب سه 
هاي  نگاره«رسمي در چارچوب » تكنيكي«هاي  حالي كه پژوهششوند؛ در  مورگان انجام مي

ممكن است در همة شقوق چهارگانة » غرض بي«گيرند و پژوهش  صورت مي» غالب
  . شناسي بارل و مورگان انجام شوند نوع

رو بايد اذعان داشت موقعيتي كه نمايندگان پژوهش رسمي، پژوهش انتقادي و  از اين
ده از مباحثات علني در برخورد نزديك و مداوم با يكديگر قرار پژوهش اساسي را، با استفا

ها به سوي  شود كه شرايط پيشروي اساسي از مرحلة علوم ماقبل نگاره دهد، باعث مي مي
دربارة مسئله طوري كه در بالا كوشيدم نشان دهم اين  همان. تر گردد اي مثبت علوم نگاره

  .كند ان نيز صدق ميشناسي بارل و مورگ نوع» شبه نگارة«چهار 
ـ و به معناي وسيع كلمه در علوم ـهاي ارتباطات  بايد بگويم هدفي كه در پژوهش

رويم عبارت است از وضعي كه ويژگي آن وجود  ـ به سوي آن پيش ميـانساني و اجتماعي 
مباحثة علني ميان دانشوران و پژوهشگران داراي علايق معرفتي متفاوت و متكي به 

هاي  هثوگوها و مباح من همچنين اميدوارم و ايمان دارم كه گفت.  متفاوت استهاي نگاره شبه
  .فراوان در اين راه به ياري ما خواهند آمد

  
  نوشت پي

  
 مفسر را، با مقداري شگفتي در چهار سلول 25ممكن است اين پنج مقاله نويس و يا حتي مند  علاقهخواننده  .1

  .بندي كند  دسته)dissident( و ناسازگارالبغ] هاي انگاره[و يا بخش مشتمل بر 
 ةهاي علوم انساني و اجتماعي، بانك بنياد سيصدسال ها را شوراي سوئدي پژوهش  رسانهة مطالعة برنامةهزين. 2

 .سوئد و گروه آموزش ملي سوئد تأمين كردند
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2  
  

  (1)مرام و نظرية ارتباطات 
  استورات هال

  
الب در نظريه ارتباطات و غخواهم دربارة وضع جاري روابط ميان نگارة  در اين مقاله مي

شايد ابتدا بايد با دو شرط، اظهارات . اند به بحث بپردازم هاي انتقادي كه در مقابل آن پيدا شده بديل
كنم، شخصاً تا حدودي  م نخست، با وجود اينكه من از اصطلاح نگاره استفاده مينزير را شروع ك

ها فكر  ها دچار ترديد هستم؛ زيرا مطمئن نيستم كه اساساً درباره نگاره شناسي نگاره طلاحدربارة اص
استفاده كنم، و منظورم از اين  (Probtematic)»غيرمحقق«دهم به جاي آن از واژة  من ترجيح مي. كنم مي

ط انجام واقع نظري در حوزة مشخص مفاهيم به هم مرتبواژه اين است كه همة كارهاي تجربي و در 
شوند و حد  ي غيرمحقق مطرح ميها ناهاي خاصي وجود دارند كه در بني به علاوه، پرسش. شوند مي

  .ها وجود دارد كه منطق غيرمحقق به ارائة آن گرايش دارد مشخصي از پاسخ
اي از افعال  اش سخن بگويم ساختمان خاص فكر و ساختار مجموعه خواهم درباره  ميآنچه

دهند  هاي غالب انجام مي نچه مردم در قالب نگارهآجه، اگرچه من به ناگزير دربارة در نتي. نهادي است
ها  ام و معتقدم كه نگاره   عقلاني پرداخته(configuration)اي پيكربندي گونه گويم، در واقع به سخن مي

ست كه تمايلات كار من اين ني. شناسند  هم مردم را ميها نآفهمند،   را ميها نآبه همان اندازه كه مردم 
همچنين انكار . كنند مشخص كنم خوب و بد كساني را كه در قالب ساختارهاي نظري ويژه فعالت مي

. اند ها كارهاي بسيار خوب و ظريف انجام داده  اوقات در چارچوب اين نگارهيكنم كه مردم گاه  نمي
كنم گاهي مواقع،   ميدوم اينكه فكر. سازي ساختار انديشه است دغدغة من بيشتر دربارة ويران

هاي انتقادي، تنوع و پيچيدگي كارهايي را كه در چارچوب نگارة غالب وجود دارد و به حيات  نظريه
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آنكه  ها ارائه دهم بي خواهم نگرش بازتري دربارة چيستي نگاره بنابراين، مي. كنند دهد، مثله مي  ادامه مي
  .نسجمي وجود داشته استاين مفهوم را نديده بگيرم كه از ديرباز ساختار م

  
  بحران در نگارة غالب 

هاي پژوهشي و نظرية تجربي ـ رفتاري ارتباطات توضيح  هركسي براي علل بحران موجود در نگاره
، »بحران«به نظر من . تر وارد كنم گويي من هم بايد خودم را در اين مشاجرة بزرگ. خاص خود را دارد

ابعاد داخلي بحران بايد به . اخلي دارد و هم ابعاد خارجيبحران هم ابعاد د. داراي چند وجه است
. هاي نگارة غالب توجه كند ها و رويه همچنين بايد به روش. بنيادهاي نظري و معرفت شناختي بپردازد

هاي مديد در رابطه با  هاي نظري، كه مدت هاي فرضيه ها و پاسخ ها، پرسش اي از رويه يعني به مجموعه
ابعاد . ناميدم، بپردازد هاي جمعي امروز مي رسانه» نيوها، افعال و روابط در تلاش«ا كارهاي نظري، آن ر

ن مطلب توجه داشته باشند كه افعال و نهادهاي ارتباطي در رابطه با ساختارهاي آخارج بايد به 
ونه شناخته گبندي اجتماع چ طور كلي تحولات دروني شكل صادي و بهتتر اجتماعي، سياسي، اق گسترده

هاي داخلي و خارجي با  مان در جبهه مزبه نظر من نگارة غالب در ارتباطات، به طور ه. شوند مي
  .روست ي روبهيها دشواري

وضع «اي كه با فقدان آن رشتة ارتباطات  ثباتي پديده دگانة بحران، صرفاً نشانگر بيناين ويژگي چ
 هرچند تاكنون به ـ شرايطي است ـوجود آورندة يابد نيست، بلكه به  مي(Normal practice)»عالي

. آيند ناميم به كار مي يرات نگاره ميي را تغها نآ كه در دگرگوني چيزهايي كه ما معمولاً ـدست نيامده ـ
ـ تأكيد ـ و خارجي يـ داخلـ (Double articulation)»كلام دوگانه«خواهم روي اين  به طور كلي مي

 تفكر دربارة چيستي نظرية ارتباطات دقيقاً با وضع موجود اين علاوه برمسئله كنم، زيرا معتقدم كه اين 
ن رشته وجود دارد كه ناچاريم با آاي از مشكلات آشكار در  ي مجموعهنيع. رشته منطبق است

اي است كه در  عرصهاين .  بپردازيمها آننامم به  پردازي ارتباطات، كه من آن را حوزة فرهنگي مي نظريه
هاي قالب فرهنگي يا به عبارت ديگر تصورات ما را از   و دگرگونيها ناوين، بنيهاي گروهي ن آن رسانه

هاي  هاي امروزي به طرق ديگر هم با ساير حوزه با وجود اين، رسانه. خوانند جهان به مبارزه فرا مي
ويژه   بهها آنها در اينجا مفهوم فني و اطلاعاتي  منظورم از رسانه. حيات اجتماعي برخورد دارند

هاي فني حفظ، انتقال و  هاي جديد است، كه براساس قابليت شان بر بناي تكنولوژي أثيرگذاري عميقت
هر دو جنبه به لحاظ . شوند بنا مي» هاي جديد اطلاعات تكنولوژي« يا به اصطلاح ـكسب اطلاعات ـ

كنيم  دگي مياي برخوردار هستند، زيرا از نظر تاريخي براي جهاني كه در آن زن نظري از اهميت ويژه
، تالي تاريخ است و با در نظر گرفتن وضع كنوني اين رشته، هر دو هنظري. اي دارند اهميت فزاينده

  .ا حدودي متفاوت هستندتهاي نظري،  شان در زمينة نگاره فعلي، با وجود پيوستگيمسئله 
اگرچه . نمايماجازه دهيد دربارة ويژگي چندگانة بحران در نگارة غالب جزئيات بيشتري را مطرح 

ده و مĤلاً مثله شده ارائه كنم، براي نشان دادن اهميت موضوع بايد روم مطلب را فششَ مجبور مي
. خواهم ضعف نظري و معرفتي نگارة غالب را نشان دهم نخست، اينكه مي. مختصري شرح بدهم

 ساختارزدايي كار گيدنز در زمينة( به اشكال مختلف براي كار بررسي بسيار شناخته شده هستند ها اين
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البته معتقدم كه كارهاي بزرگ در زمينة ساختار . بزرگي انجام داد كه من تا حدود زيادي با آن موافقم
هاي اين ضعف ارزش تكرار كردن  هببا اين حال، برخي از جن). كند زدايي خيلي زود بهبود پيدا مي

آميز  يعي نوعي فردگرايي تعصبمنظورم گرايش شديد اين نگاره به رجعت به سوي فلسفة طب: دارد
هاي ارتباطي، كه بايد دربارة  است كه همواره با خصلت اجتماعي و اشتراكي مترقيانة نهادها و فعاليت

گرايي رفتاري نگاره و به  اين فردگرايي بخشي از بناي طبيعت.  تحقيق كنيم، در تقابل قرار داردها آن
لوحانه و حقيري است كه با نگارة غالب معمولاً  سادهمنظورم برداشت . رسان آن است يرنوبة خود يا

دهندة فقر  به نظر من اين كار نشان. شود دربارة روابط پيچيدة ميان انديشه، بيان، عمل و ساختار ارائه مي
تر، دربارة گرايش سازمان يافتة آن به سمت نوعي ارتجاع  از همه مهم. هاست بار نگاره نظري اسف

ه پيوسته موضوعات مورد بحث را به كمك دلالت، معنا، زبان و نمادسازي گويم ك رفتاري سخن مي
باتوجه . كند شوند، تعبير مي خوانده مي» اصالت علم«هاي رفتاري خام، كه غالباً با عنوان جعلي  شاخص

هاي ارتباطات با جريان كلي مطالعات علوم  هاي غالب در پژوهش هاست كه نگاره به اين ويژگي
اي قدسي به خود   چهره1960 و 1950هاي  يا با نگارة علوم اجتماعي كه در دهه(ريكا اجتماعي در آم

ي عمومي علوم ها ناما با بحر» بحران«ن است كه آمشتركاتي دارند و يكي از نكات مهم ) گرفت
  . هاي مشتركي دارد اجتماعي صفت

به عنوان يك رشتة تخصصي دوم اينكه دربارة تلاش كاملاً گمراه كننده براي نشان دادن ارتباطات 
دانم  گويم و مي قائم به ذات، در زماني كه اساس نظري آن همواره دچار ضعف مفرط است، سخن مي

  . كه اين كار مانند راه رفتن روي لبة تيغ است
به طرز خطرناكي نظريه و به نظر من چنين تلاشي براي ايجاد يك رشتة ارتباطات خود ساخته، 

براي كارشناسان اين رشته، توهم . د عمومي علوم اجتماعي جدا كرده استفعاليت خود را از رون
توان خارج از نهادسازي رسمي   ياين جنبه را نم. وجود آمده است اني نظري و تجربي بهدخودگر

وجود آمده، يا به عبارتي محصول روابط آشتي ناپذير ميان قدرت و  معرفت، كه در نگارة غالب به
خواهم انكار  نمي.  در وجه غالب خود، در آن گرفتار است مورد بررسي قرار دادمعرفتي كه اين نگاره
اي را كه از نهادسازي  خواهم روابط ويژه ها به همين طريق گرفتارند؛ بلكه صرفاً مي كنم كه ساير نگاره

  . موقعيت غالب فراهم آمده، نشان دهم
يعني تلاش . لمي و نهادي استمطلب سوم دربارة جنبه نظري تبديل ارتباطات به يك شاخة ع
مثابة چيزي جدا از  به» ارتباطات«نظري براي تبيين اين روندها، نهادها و تأثيرها كه به نوعي بتواند به 

هاي ارتباطي نوين به  تر، كه در آن سيستم ساختارهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي گسترده
ه هر تقدير ويژگي ب. خواهم در اين زمينه گمراه شوم نمي.  اند، بنگرد طرز مغشوشي درهم فرو رفته

(Specifity)پردازي و كار تجربي دربارة تأثيرات و   رشته ارتباطات كه مستلزم مفهوم سازي، نظريه
ها در جهان، بين خودگرداني رشتة  اما به نظر من همة تفاوت. اشكال مجسم آن است قابل انكار نيست

 و ـنگارة غالب در شكل كاملاً تخصصي خود مشتاق آن است ــ كه ـبه اصطلاح مستقل پژوهش 
يعني مطالعة تأثيرات . آيند وجود مي به، نامم مي» اي منطقه«توسعة نظريه در خلال چيزي كه آن را زمينة 

حقيقي و سازماندهي دروني واسطة واقعي اعمال در جايي است كه با وجود اين، طبيعت پيوندهاي آن 
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توان در نظر  بندي اجتماعي به عنوان يك كل نمي ها در كليت روابط اجتماعي يا شكل را با ساير فعاليت
توانيم پاسخ اين  ما نمي. پردازي باشند توانند يكي از اهداف نظريه ها اساساً مي اين پيوستگي. گرفت

. نيمشناسان واگذار ك دانان، اقتصاددانان و يا جامعه يپرسش را كه طبيعت آن روابط چيست، به سياس
كنند، و دانشوران ارتباطات ناگزيرند  ناچار در چارچوب اين رشته به پيچيدگي گرايش پيدا مي  بهها آن

هاي  هاي علمي و رشته در واقع تفاوت ميان رشته. عهده بگيرند مسئوليت بخشي از اين كار را به
اي  ه نظرية حوزهبه نظر من ارتباطات، يك رشتة قائم به ذات نيست، بلك. اي در همين است حوزه

هاي اجتماعي عمومي درباره  است؛ و لاجرم به موفقيت و به تأثير يا عدم تأثير نظري نظريه
مثابة يك كل وابسته است، زيرا در چارچوب اين زمينه است كه بايد به  هاي اجتماعي به بندي شكل
ر من تلاش ارتباطات براي به علاوه، به نظ. پردازي ارتباطات در جهان اجتماعي امروز بپردازيم نظريه

به همين دليل قبلاً گفتم كه بحران . اش ضعفي اساسي است در روند تاريخي» رشته«تبديل خود به يك 
بيروني نيز دارد و از چيزي كه منشأ شناختي خودش، يك  دروني و ضعف معرفتمنشأ لاوه بر عنظري 

  . گيرد مينشئت خوانديم  مي» تاريخ واقعي«زماني آن را 
اي بيرون از زمينة  لهوتوان به عنوان مق وزه بيش از هر زمان ديگري، ارتباطات نوين را نميامر

ساختارها و عملكردهاي اجتماعي به تصوير كشيد؛ زيرا ارتباطات به صورت بخشي از اجزاي 
ط و نهادهاي ارتباطي، روابط و نهادهاي اجتماعي را تبيين و بامروزه روا. ساختارها درآمده است

كنند و به عنوان واسطة روابط  اين روابط و نهادها به ايجاد نهادهاي سياسي كمك مي. كنند ريزي مي پي
اند، روابط  تبديل شده» نيروي مادي«هاي صنعتي نوين به  در سيستم. كنند توليدي اقتصادي عمل مي
 Second-order)ي مرتبة دوم ها ناكنند و بر مسائل فرهنگي تسلط دارند؛ جه تكنولوژيك را تعيين مي

universes)سازند و حفظ   را، كه تا حدود زيادي تحربة ما از جهان اجتماعي و فرهنگي هستند، مي
كنند   وجه بيروني يا بازتاب روابط مربوط به كل حوزة اجتماعي كه در آن فعاليت ميها آن. كنند مي

 وضعي دروني ها آندهاي كنند و نسبت به كاركر همچنين به ايجاد چنين روابطي كمك مي. نيستند
  .د نه روابط بيرونيشنظرية ما بايد نظرية روابط دروني با. دارند

اي جدا و  تر اين است كه نگارة غالب در ارتباطات، خود را به عنوان پديده  مهمها ايناز همة 
الگوي تاريخي . نظرية فرهنگي پيشرفته، و ج. نظرية عمومي اجتماعي، ب. الف: مستقل از

مسئله كنند دربارة اين  همة كساني كه در اين رشته فعاليت مي. هاي اجتماع، نشان داده است يبند شكل
هاي موجود دربارة  به گمان نظرية فرهنگي عمومي و شريك مجادله. وجه اشتراك نظر ندارند به هيچ

  .بندي اجتماعي ابداً مطرح نكند تاريخي كردن دقيق الگوهاي شكل
ندرت نظرية اجتماعي عمومي خود را به روشني  در شكل غالب آن بهپژوهش و نظرية ارتباطات 

كه به هر حال (اين پژوهش و نظريه از روابط خود با توليد و تبديل فرهنگ . ارائه كرده است
اي  اطلاع بسيار كمي دارد و هرگز به شيوه) اي آلوده بوده است هاي مديد به لحاظ لغوي واژه مدت

هاي ارتباطي  داري پيشرفته را، كه تحول خود اين نظام و سيستم اي سرمايهه كراسيواستوار، الگوي دم
رو، نگارة  از اين. ريزي آن نبوده است چارچوب آن روي داده، بررسي نكرده و در فكر پي نوين در

ارها و تسازي براي ساخ اي عمل كرده است كه گويي بدون نظرية قدرت، بدون مفهوم غالب به گونه
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 بدون نظرية ـاي آن بوده است ـ ـ كه نمونة نگارهـداري آمريكا  ـ اقتصادي سرمايهروابط اجتماعي 
تواند پيشرفت  ترين فهمي از دگرگوني و جدال فرهنگي مي هاي فرهنگي و بدون كوچك بندي شكل
هاي مديد به عنوان شرط  ها مدت تا آنجا پيش بروم كه بگويم فقدان اين پديدهخواهم  در واقع مي. كند

پايان «با وجود اين واقعيت كه دربارة سرنوشت و . اند انت علمي بودن نگارة غالب عمل كردهو ضم
شناختي، مكرراً پيشگويي  اي كاملاً جامعه يدهد، برحسب نياز نظرية ارتباطات در تبديل شدن به پ»راه

شود  ح مياين موضوع هميشه مطر. شده، اين ادعا در هستة يك گرايش سازمان يافته باقي مانده است
شناسي به رشتة ارتباطات در وجه غالب  اگر از منظر جامعه. و تاكنون كمتر به آن پاسخ داده شده است

  . غرض باقي مانده است شويم كه اين حوزه تا حدود زيادي بي آن بنگريم، متوجه مي
ول هم قابل اش، از ا غرضي بار است؛ زيرا نگاره غالب، با وجود بي در بيشتر موارد زيانمسئله اين 

گ استوار است نبيني بود كه بر پاية نظرية اجتماعي خاص بنا شده، بر يك مفهوم سازي ويژة فره پيش
نظرية . هاي اجتماعي بنا گرديده است بندي ناپذيري بر پاية الگوي تاريخ ويژة شكل طرز اجتناب و به

اجتماعي آمريكايي است، اجتماعي آن به نظرية اجتماعي چندگرايي، كه اصول مرامي نظرية علوم 
بندي  الگوي شكل. داري است ليبرال سرمايهدموكراسي محدود است؛ نظرية اجتماعي آن، نظرية 

 به (exceptionalism)اش »استثناگرايي«بندي اجتماعي جامعة آمريكا، كه  اجتماعي آن با الگوي شكل
الگوي . كند مده است، تطبيق مياي درآ اي نگاره طرز متناقضي براي همة جوامع ديگر به صورت پديده

سازي منعكس  رابطة آن بين اين مورد تاريخي نگاره و تمام موارد موجود در دنيا، در قالب نظرية نوين
توقف، در جهت الگوي بومي ـ  ثبات، ولي سرسخت و بي است كه چيزي بيش از توسعة با ثبات يا بي

مثابة غايت و راهنماي كل  ي از تاريخ بلكه بهالگوي اصيل نه به عنوان بخش متمايز. آمريكايي نيست
  .  اين مفهوم بر تمام دنيا حاكم شده بود1960 و 1950هاي  در دهه. روند تاريخي مورد نظر است

بندي نظري ـ مرامي  نگارة غالب در نظريه و پژوهش ارتباطات واحد نظري بسته در ميان شكل
ارة غالب بر قدرت و سلطة فراگير نظري و نهادي  نگ.تر و بخشي از قلمرو فكري آن بوده است بزرگ
آن شيوة تفكر در ديگر نهادهاي فكري، متفكران ديگر و ساير . وة تفكر سايه انداخته استيگونه ش اين

اي  هاي فكري، در سطح جهان گسترش يافته؛ و هركس ديگري را در دنياي نظري خود در مرتبه سنت
ع آمريكا در دهة امگير مطالعات ارتباطات، كه متأثر از اوضپس از گسترش چش. پايين قرار داده است

دانند در كجا هستيد و  ، و همه دقيقاً مي»من محقق ارتباطات هستم«:  بود، فقط بايد گفت كه1950
بدين ترتيب، به موازات منازعة . اين نوعي امپرياليسم فكري است. گيري فكري شما چيست جهت
هاي  ي اجتماعي دنيا و به موازات مبارزة چشمگير الگوها و نظريهبندي مرامي با ساير نيروها شكل

در واقع، اين بحران آن نظرية . پيوندد جانشين با مفهوم كار فكري، بحران آن، در يك زمان به وقوع مي
  . هاي امروزي ارتباطات است بندي اجتماعي است كه مشكل واقعي پژوهش عمومي در باب كل شكل
غالب در قالب عبارت  هاي انتقادي براي نگارة و توليد بديل» بحران«بل، از ي قتعريفي كه من كم

ارائه كردم براي برخي از كارشناسان زبدة نگارة غالب » احياي مرام، بازگشت اميال سركوفته«
خواهم بار ديگر اين شيوه را مطرح كنم و آن را به اثبات برسانم، اما نخست مايلم  مي. كننده بود مشمئز
خواهم بگويم كه نگارة غالب خودش  مي. ادي تكميلي و تا حدودي رسواكننده را مطرح كنمپيشنه
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له ـ با وجود برداشت ماركس از ئاين مس. مثابه يك مرام نظري يا بخشي از آن عمل كرده است به
 به اين معنا نيست كه ـ چيزهاي فراوان آموخت ـها آناقتصاد كلاسيك اسميت و ريكاردو، كه وي از 

خواهم بگويم كه نگارة غالب  همچنين مي. و اصيل دست يابد» علم«هاي  تواند به يافته ام نظري نميمر
ها شرايط مرام نظري را  با اين حال، نگاره. كند هايي به سوي فهم واقعيت تاريخي باز نمي براي ما راه
  .دهد نشان مي» باز«ا كند كه خود ر اي عمل مي كنند زيرا نگاره ذاتاً به عنوان حلقة بسته محقق مي
كنيم كه اين  نخست، فرض مي: طور دقيق توضيح دهم توانم اين موضوع را در سه بخش به مي

مثابه توصيف بدون  دهد، و خود را به موضوع قادر به حصول معرفت نيست و چنين كاري را انجام نمي
گرايي آن  اين اساس طبيعت. دكن معرفي مي»  واقعاً وجود داردآنچه«پيش شرط و صرفاً تحليلي، دربارة 

دوم، .  ناميد(naturalization effect)»تأثير الفت«اي از آن چيزي است كه ماركس   يعني نمونهـاست ـ
اي بنا شده است دال بر اينكه گويي  به لحاظ تاريخي بر متقضيات و روابط اجتماعي مشخص و ويژه

اي كه بر آن بنا شده، به عنوان محصول  تأثير ويژهاين . ا اينكه فراتاريخي هستندياساساً وجود ندارند 
 اين همان تأثيري است كه ماركس به .كند غايي يا مدخل همة تحولات انساني و تاريخي نگاه مي

توان مشاهده كرد كه  گانه مي با تحقق شرايط مرامي سه.  ياد كرد(eternalization)»سازي جاودانه«عنوان 
  . كند آن به عنوان مرام نظري عمل مي

 (overideological view)» نگرش فرامرامي«هاي جالب اين جملة جدي و مداوم به  يكي از نمونه
نشرية » بحران در رشتة ارتباطات«نامة  بلوملر است كه در ويژه. ها، مقالة جي من دربارة كاركرد رسانه

تگي داشتم مرا به نوعي اي كه من به آن دلبس بلوملر اساساً به خاطر نگاره.  به چاپ رسيدارتباطات
طرفي  بلوملر در برابر نگرش فرامرامي من، عينيت ارزشي و بي. گرايي نظري متهم كرده بود حزبي

خواهم بگويم مقدماتي كه بلوملر در آن  اما مي. ـ نگارة غالب را قرار دادــ يا علمي بودن ـارزشي 
طرفي علوم  ر نظرية شناخت ويژه  ـ بيي كه ارائه داد با انههاي لفاظ  كرد و همة پرسشحنوشته مطر
هاي طبقاتي، كه  اسيركودر دم» سياسي«گونگي بيان حاكميت چاي دربارة  ـ و نگرش ويژهـاجتماعي 

به اين ترتيب، در اعتراض من به چندگرايي ليبرال . همان الگوي چندگرايي ليبرال است، استوار بود
گيري سياسي در  يا يك موضع» سياست«عنوان يك وقتي كه ليبرال خود را به . ترديدي وجود ندارد

بديهي است كه امكان اين . كند به آن اعتراص دارم هاي خود معرفي نمي رشتة ارتباطات و با پيش شرط
  . هاي ارزشي است گيري ما فاقد هرگونه دلالت فرض وجود ندارد كه موضع
 كه مواضع، اعتقادات و توانيم براي علمي بودن انجام دهيم اين است حداكثر كاري كه مي

ي معرفتي و سياسي ما چيست و ها نا بفهمند كه بنيها آنهاي خود را براي ديگران علني كنيم تا  ارزش
هاي  كه در داوري ((open-ended) »پايان بي«براي پرسش . ببرند ها پي از اين طريق به مباني مجادله

از قبيل اينكه آيا ) ليبرال ريشه دارددموكراسي دربارة  (Plamenatz) پلامناتز (Obiter dictum)سرسري 
، فقط » داشته باشديبه اين معنا، سهمدموكراسي تواند در زمينة گسترش ارتباطات براي  پژوهش مي«
دست  هاي ارتباطات آن را از كجا به اين معنا كدام است و پژوهش. ك پاسخ درست وجود داردي

نه پرسش دربارة (كار ضرفاً تشكيك در مفهوم است از آن كيست؟ اين دموكراسي آورند؟ اين  مي
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اي كاذب بينگاريم، بلكه  را پديدهدموكراتيك هاي چندگرايي  قصد اين نيست كه شكل). ارزش آن
  .هاي سياست از ساختارهاي ويژة قدرت است برعكس مانند همة شكل

اين بحران » بيروني« و »دروني«هاي  خواهم با مرور و انتخاب اظهارات اولية خودم دربارة جنبه مي
ط ميان قدرت و معرفت، اضافه كنم كه كل اين توشة نظري كه بهاي ارتباطات در روا و وجود پژوهش

مل كرده، تنها در رابطه با حبا خود » ضمانت«پژوهش و نظرية ارتباطات از آغاز تاكنون به مثابة 
ه بخش ذاتي رسالت جهاني، كاركرد داري كارايي نداشته است؛ بلك هاي سرمايه كراسيوهاي دم فعاليت

گرايانة آن  كننده و تسلط گونه كه كساني از تأثيرهاي همگن اش و رانش امپرياليستي آن، همان صادراتي
جايي . دهند بر پژوهشگران دنياي بيرون از آمريكا و در سراسر جهان خبر دارند، به اين امر شهادت مي

ظرية نوين سازي به روشني كامل نشده باشد، در روند به كه چندگرايي ليبرال به لحاظ نظري توسط ن
بايد . بايد آشكار و انتقادپذير باشددموكراتيك مفهوم چندگرايي . شود سازي استحاله مي اصطلاح نوين

طور كه همة محققان  توان آن را دقيقاً همان نمي. خصلت ناهمسان، متغير و متناقض آن را تحليل كرد
  .كنند، در نظر گرفت از آن حمايت ميشناسند و  ارتباطات مي

  
  هاي انتقادي ارتباطات  نظريه

آن را تعريف كره است فوكو اين واكنش و گرايش كامل، شكل معمولي نگاره غالب و عملكرد عادي 
(Foucault)  عادي سازي«مفهوم اخير را به اين دليل ارائه كرد كه به ما يادآوري كند كه «

(normalization) هاي نهادي و  اي از ساختارها و كنش آيد، بلكه نتيجة مجموعه وجود نمي به لأخ از
در واقع . يعني روندي وجود دارد كه نگارة غالب از طريق آن غلبه يافته است). اي است مقررات رشته

ترين چيزها  يكي از جالب. كند وسيلة آن نگارة غالب، تسلط خود را حفظ مي روندي وجود دارد كه به
شود، اين است كه نگارة غالب همواره مانند  اي كه بحران در نگارة عالب خوانده مي  پديدهدربارة آن

گشايد و به سوي پايان راه و  طور مستمر راه خود را مي پژوهش ارتباطات به. ماند فقر در كنار ما مي
با وجود اين، . رود اي مركزي، وراي چيزي كه بتواند در آن به زندگي ادامه دهد پيش مي ورود به نقطه

كند و فريادكنان عقب  يد، انتقادها را زود باور ميآ شود بلكه در گوشه و كنار به گردش در مي محو نمي
اين وضع نبايد باعث تعجب . كند يابد و شدت پيدا مي اي مي گيرد، نيروي تازه نشيند، دوباره جان مي مي

  . ما شود
ه باشد، به لحاظ ضعف فكري يا نظري يا  كه ممكن است نگارة غالب ضعف تكفر داشتيدر حال

مثابة ساختار  پديدة ديگري وجود دارد كه نگارةغالب را به. ودش يحتي به خاطر نبود پشتوانه محو نم
كند، و اين در حالي است كه پژوهش در درون آن انديشه جريان دارد، از آن  شه خفظ مييمستمر اند
طور كلي  شوند و به ها در آن پيدا مي ميرند، روش ند و ميبال گيرد، و نهادهايش در آن مي پشتوانه مي
طوري كه ماركس   شرايط بقاي آن هستند و همانها اين. هاي نهادي در آن جاري هستند همة دستگاه
تواند چيزي را  ها نمي مناظرة نگاره. ريزند ها صرفاً با استفاده از فكر فرو نمي بندي كرد شكل يادآوري مي

ها را كمي به لرزه درآورد، اما جاي اين پرسش وجود دارد كه  ممكن است كه پايهويران كند، فقط 
  ي نهادي ايجاد قدرت در هر شيوة تفكر چه هستند؟ ها نيابن
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برخلاف قابليت عادي سازي آن، كه راهي است كه شيوة تفكر، دائماً حوزة پژوهش فكر را حفظ 
اي از  تواند بر خطوط تباين و مجموعه احتي ميكند، هركسي به ر پردازي مي و در اين زمينه نظريه

اي از نكات تازه نفس نظري بديل دارند، تأكيد  مواضع ذاتاً و ضرورتاً مخالفت، كه بستگي به مجموعه
به .  بيش از يكي استها آنمن از تنوع دروني چيزي كه نگارة بديل وجود ندارد بلكه تعداد . ورزد

شناختي و دروني، كه توسط   با پيوستگي و پالودگي روشجا چهاي انتقادي در هي علاوه، نظريه
ترين محققان و پژوهشگران  هايي از فرهيخته وجود آمده و در نهايت در درون آن نسل نگارةغالب به

ا خصلت كمال يافتة تحقيق يتوانيم براساس پيوستگي درون  رو نمي از اين. پيدا شدند، قرابت ندارند
كنم، خصلت   را مطرح ميها آنبا اين حال، من نقاط شروع انتقادي بديل . يم دفاع كنها آنانتقادي از 

 دفاع ها آن (oppositional thrust) كاوم، و از نيروي تعارضي  را ميها آنمشروط و ضرورتاً پرسشي 
توان روابط  كنم؛ زيرا با اينكه من مشوق بحث و فحص به شيوة علني هستم، باور ندارم كه مي مي

همچنين . وگويي گرم و آرام در ميان محققان رقيب از ميان برداشت رام نظري غالب را گفتمتكي بر م
هاي  كراسيواسي در دميي مانند رقابت ميان احزاب سا انهها بر پاية روابط محترم باور ندارم كه نگاره

  .گيرند داري جاي يكديگر را مي سرمايه
هاي  اين گذار بايد روش. ختصراً توضيح دادتوان م گذار نگارة غالب به نگارة انتقادي را مي

اي كه بتواند صرفاً در قالب  مفهوم ويژه. رقابتي درك همة عناصر كرد ارتباطي را پشت سر بگذارد
گيري شود، به ناچار بايد جاي خود را به  اصلاحات رفتاري مطرح و در چارچوب نتايج مجزاي اندازه

هاي فرهنگي هر يك از  هوم عبارت است از اينكه در جنبهاين مف. مفهوم كاملاً متفاوت ديگري بدهد
لمرو قها در معاني و از طريق  ؛ و در علم به اينكه رسانهها آنعناصر و خصلت نهادي يا استدلالي 

هيچ پيامي . كه از قبل ريشه در واقعيت داشته باشد، وجود ندارد» پيامي« هيچ كنند،  اني عمل ميعم
توانند به سادگي وارد  ها، مي هاي تقويت پيام ، مانند ايستگاهاي انهر وسايل رسمبني بر اينكه زبان و ديگ

معنا همواره : معنا ذاتاً چند وجهي است. قواي ادراكي و هوشي مخاطبان خود شوند وجود ندارد
يك معناي غالب در ميان بسياري از » رجحان«معنا بر اثر تلاش در . اي ناگشوده خواهد ماند حوزه
شود بلكه درجريان تلاش  اين تفوق، پيشاپيش در ساختارها و وقايع نمايان نمي. شود ك ميي درنمعا

 اهداف ها اين. شود  ساخته ميــ كردارهاي شاخص ــاي از كردارها  مستمر براي حصول نوع ويژه
ار ذها، قوانين و كردارهاي شاخص به تنهايي معاني را به جهان واگ آن سيستم. مطالعة ارتباطات هستند

  .كنند مي
 ما بايد اين را ءمعنا عمل است نه شي. كند نه مانند آيينه  معنا، در اين مفهوم، مانند زبان عمل مي

كنند كه اشكال گوناگون  اي عمل مي گونه ها به كنند و نماسازي  معناسازي ميها نادريابيم كه چگونه زب
اي كه  گونه هاي معرفي جهان به روش:  باشيمپس بايد پرسش كاملاً متفاوتي داشته. نمايانند جهان را مي

هاي بازنماي  انجامند؟ سيستم شوند، به كجا مي هاي اجتماعي ويژه بيان مي در قالب ساختارهاي گروه
ها و مقولات بازنمايي، كه از طريق آن معارف گوناگون دربارة جهان شكل  توضيحي موجود و شكل

 ها آنهاي عملي كه مردم از طريق  سازند، دريافت  ميشوند و شعور عام را گيرند و دگرگون مي مي
هاي اجتماعي  دهند، به عنوان كاركرد ساختار اجتماعي يا موقعيت هاي روزانة خود را انجام مي فعاليت
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 ساختاري و (Functionalism) ييبرخلاف ادعا كاركردگرا. وندش افراد و طبقات، تجويز يا ثابت نمي
 ها آن. هاي خود متبلور نيستند گرايي، معاني در خاستگاه ماده (Reductionist)انگارانه  هاي ساده شكل

وگوهاي علني  از سوي ديگر، معاني در گفت. نتايج دست دوم ساختار طبقاتي يا اجتماعي ويژه نيستند
و انواع پديدار )  هيچ قدرتي جريان نداردها آنكه متأسفانه در (كه نهادهاي مطلوب بياني هستند 

 كاملاً ها آنبا وجود اين، . دهند، جايي ندارند  نسبت ميها آن، غالب خود را به هو تأويلي، نگارشناختي 
اي كه هستند و  گونه معاني به لحاظ اجتماعي فقط به. اند در روابط و ساختارهاي اجتماعي گنجانده شده

كند كه  اي عمل مي يژههاي سياسي و فرهنگي و وسيلة كنش اين كيفيت به. توانند باشند، وجود دارد مي
سازد يا  رو موضوعات اجتماعي را مي خورد و از اين در مواضع اجتماعي گوناگون به چشم مي

هيچ موضوع اجتماعي بكر و معين، كه همشه به عنوان مخاطب منفعل مورد استيضاح . كند بازسازي مي
 ها اين. درت قابل تصور نيستكي به بازي قمعنا خارج از حيطة روابط متّ. ارددگيرد، وجود ن قرار مي
شوند و اين راهي است كاملاً و   گفتارها به قدرت تبديل ميها آنهايي هستند كه با تمسك به  روش

هاي فرعي ارتباطات و روابط اجتماعي، فرهنگي،  كوشد روابط ميان رشته قطعاً متفاوت از راهي كه مي
  . تصور در آورد را بهها آنبندي اجتماعي محيط  اقتصادي و سياسي شكل

اين شعار . »ها مرامي هستند رسانه«: ن شعار خلاصه كردآتوان در   نظري را مي(Turn) »دگرگوني«
ها صرفاً  اينكه گفته شده كه نظريه و تحليل رسانه. مانند همة شعارهاي ديگر بد فهميده شده است

دون توجه به ابعاد مرامي هاست، اينكه گمان رود ب هاي مرامي دارند، يكي از اين بد فهمي دغدغه
به همين جهت بر اين نكته پافشاري . توان ساير چيزها را فهميد برداشتي غلط است ها نمي رسانه
هاي اول من بنا شده است؛ يعني مرام، همواره شرايط فرهنگي، سياسي و  كنم كه آن شعار بر بحث مي

ي مطالعة ارتباطات بدون درك شرايط ها هيچ راهي وجود ندارد كه نظام. اجتماعي ويژة خود را دارد
 ها آنها در جامعه در چارچوب  اجتماعي، تكنولوژيك، اقتصادي و سياسي، كه سيستم بازنمايي آگاهي

هادي ن چگونه به طور ها آن يعني بايد دانسته شود ـكند، بتوانند كار خود را انجام دهند ـ عمل مي
كنند و چگونه از   ميراي ويژة قدرت پيوند برقراشوند، چگونه با مواضع و ساختاره سازماندهي مي

خواهم بگويم اين است   ميآنچهكنند؟ بنابراين،  سرعت طي مي طريق حوزه و اعمال قدرت، راه را به
كه مطلقاً  راهي وجود ندارد كه كاربرد نظرية پژوهش ارتباطات را از مواجه با پرسش مرامي ايمن 

  . سازد
 مرامي هستند، به اين معناست كه در قلمرو ساختار اجتماعي معنا ها شود رسانه اينكه گفته مي

 دربارة جهان پيرامون خود ها آنسازند تا مردم با استفاده از  ها راه را هموار مي رسانه. كنند عمل مي
كنندة آن،  تكرار و تبليع بيش از حد دربارة واژة پالودة اطلاعات، با خواص سيبرنتيكي پاك. آگاهي يابند

ها را از نظر ابعاد  رسانه (discursive)، و قياسي (semiotic)ي ها انهتواند خصلت اساساً پلشت، نش نمي
اي وجود ندارد كه  هيچ راه پالوده. راهي وجود نداردبراي اين كار واقعاً . شان تطهير كند فرهنگي

 مبارزه كنند و بر سر ها آن هاي وسيلة آن خود را به ديگران بشناسانند، و با دريافت  بتوانند بهها ناانس
طوري كه گفتم روابط مرامي در  همان. اي متكي به خود نيست البته مرام حوزه. معنا به جدال برخيزند

ر تحليلي بخشي از آن نيستند، ظـ تكنولوژيك و اقتصادي، كه از نـقالب روابط اجتماعي، سياسي 
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ي داراي اشكال ويژة بيان ساير اعمال و در عوض، روابط مرام. گيرند  آيند و شكل مي وجود مي به
  . ها هستند و تأثيري خاص و واقعي بر ديگر قلمروها دارند نمونه

هاي ارتباطات ناگزيرند روابطي را كه آثار  گونه كه پيشتر در اين باره بحث كردم، نظريه همان
ر اين مفهوم، ارتباطات، د. توانند داشته باشند، مورد نظر قرار دهند حتمي و قطعي در پي دارند، يا مي

البته ارتباطات ضرورتاً . كند، خودگردان نيست گونه كه حركت به سمت يك رشتة مستقل ايجاب مي آن
با اين حال، همة آن روابط اجتماعي، نهادي، فني، اقتصادي و سياسي، . تا حدودي خودگردان است

اكات و رهاي فرهنگي، كه اد  كنشبايد گاهي با ارائة معاني قابل لمس به حلقة فرهنگ، يعني صحنة
اين روابط . دهند وارد شوند تصورات مردان و زنان را از هستي عرصة روابط اجتماعي شكل مي

سازند و بايد بر نحوة سازماندهي روشي كه ضمن آن به  عنوان فاعلان اجتماعي، فعال مي  را بهها ناانس
 ط بايد در مراحلي از كل روابها آن.  اثر بگذارندسازند رسند و يا چنين آگاهي را مي آگاهي از جهان مي

اي  همة تأثيرات بايد در زمينه. بگذارند، وارد قلمرو و تخصص مرامي شوند» تأثير«اجتماعي، براي آنكه 
هاي ارتباطاتي در قلمرو معنا و زبان و تصوير و فحوا،  دار بودن كنش ريشه. عقلاني ساخته شوند

كنند  پردازي و تحليل مي هايي كه نظريه توانند از كنش تباطات نميمطالعات ار. تغيرناپذير است
 قديمي آن، در نشانه به (positivistic)به معناي تحصيلي » علمي بودن«بسته بودن و . تر باشند »علمي«

هاي  كند و بقيه بر روي زمينه يافته عمل مي اي سازمان رسد؛ زيرا اين قلمرو است كه به گونه حداقل مي
اين ضرورت اندشيدن به روابط ميان . مانند  تاريخ و عمل، گشوده مي(Contingent) حادث اساساً

هاي   روي نگارهترين و وظيفة نظري است كه پيشِ هاي مرامي، اكنون عاجل ساختار و عمل در حوزه
هاي ارتباطي در شكل فرهنگي، همان چيزي است كه  ي همة سيستما انهخصلت نش. انتقادي قرار دارد

  . سازد تر متمايز مي اي، در ميان نظرية اجتماعي گسترده مرو و حوزة منطقهقلرا به عنوان » ارتباطات«
سازماندهي اين . اي از ارتباطات در جوامع امروزي است توليد و تغير معاني، بخش و پاره

 شود، و بازي مستمر روزانة دنياي اجتماعي چگونه ساخته مي» شناخت«موضوع كه شعور عام و 
حلقة « در كنار و در بطن اين حوزه چگونه است، تماميت الگوي يك ـ ميان قاهر و مقهور ــقدرت ـ
سره  كند ـ يك ـ كه بيرون از ساختار، معنا و قدرت عمل ميـقدرت و نامحدود را  بي» تاارتباط

ند ـ بر در واقع قطعي بودن الگوهاي ارتباطات به طريقي كه امروزه وجود دار. مصرف ساخته است بي
طرف، كه  اي در اطراف محافل بي وقفه بي» جريان«چنين . اند سر راه پيشرفت مانع ايجاد كرده

 و رمزگشايان] ها رسانه [(encoders)ها، حاكمان و محكومان، رمزپردازان  قدرت قدرتمندان و بي
(decoders)] كه در جامعة ما هاي بازنمايي  كند وجود نداردو فعاليت را به هم مرتبط مي] ها مخاطب

 اي انهارند؛ روابط بازنمايي كه نهادهاي رسديابند، وجود  طور مستمر به صورت سلطه تجلي مي به
. دهند اي كه مقهور روابط قدرت است به حيات خود ادامه مي آورند، در حوزه وجود مي به

م را زنده نگه ها و رمزهايي وجود دارند كه مفاهي تمسهاي فرهنگي و مرامي بنيادين، سي چارچوب
هاي  آرايشها در قالب   اين فعاليتها آنهاي وجود دارند كه از طريق  رو، روش از اين. دارند مي

شوند؛ تأثيرات و نتايج اجتماعي برپايي قلمرو  هاي مختلف بيان مي گوناگون قدرت، طبقات و گروه
هاي خاص تحت  بندي ـ وجود دارند كه در شكل ــ ساخت، تغيير و تنازع بر سر معانيـمعاني 
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اي از ذهنيت و نظم اجتماعي هم هستند كه با  هاي ويژه شوند و گونه مقتضيات تاريخي ويژه بيان مي
  . مانند  باقي ميها آنكمك 

اين، از سويي خود را در مقابل . دهند قلمرو ظهور حوزة انتقادي را نشان مي» گذارها«اين 
هاي گوناگون  غالب، و از سوي ديگر در مقابل شكل رفتاري نگارة (Reductionism)انگاري  ساده

به همين . دهد هاي قابل دسترسي را ارائه كرده است، قرار مي انگاري اقتصادي، كه در گذشته بديل دهاس
باشيم، كه » هاي كامل نظريه«طور كه فعالان نگارة غالب به دنبال آن هستند، در پي  توانيم آن دليل، نمي

اما . سازد بخشد و به لحاظ دروني قابل اعتماد مي كننده را كمال مي عييننظري ت» دگرگوني«اين 
در چارچوب آن زمينة اساسي نظري را ساخته و نگارة » دگرگوني«توانيم بر روش عميقي كه اين  مي

سيماي اين پديده واقعيتي را پيش روي ما قرار . غالب بر  آن بنا شده است پافشاري و تأكيد كنيم
  . ناميد» جبهة دوم«توان آن را  ها ـ مي هاي رقيب ـ جنگ موقعيت ميدان پيكار ميان نگارهدهد كه در مي

توان آن را  زي كه مييهاي انتقادي و چ شود كه بايد ميان نگاره اما اين ضرورت نيز احساس مي
» ونيهاي بير جنبه« را كه من آنچههرجا، . خواند تمايز قائل شويم»  ارتباطاتياقتصاد سياس«ديدگاه 
همچنان كه اين . ام، اقتصاد سياسي ارتباطات در حال باليدن است هاي ارتباطي نوين ناميده سيستم
ا حدود تشوند، و حتي  هاي طبقاتي غرب مي كراسيواي بخش ذاتي كاركرد دم ها به نحو فزاينده سيستم

ر مقياس جهاني زيادي به صورت بخشي از روابط توسعة نامتوازن جهاني كه مناسبات ارتباطي را د
ها خودشان بخشي از مجموعة زيربنايي و فني جامعة نوين را  دهند، و همچنان كه اين سيستم نشان مي

اي  هاي اجتماعي، كه ارتباطات را از نقش سازنده بندي سازند نياز به نظرية عمومي دربارة شكل مي
اي باشند  حامل عقيدهتوانند  تر نمي هاي جهاني اما اين نگاره. يابد كنند، اهميت زيادي مي برخوردار مي

گوي نيازهاي خصلت مرامي   پاسخها آن. هاي ارتباطي را در نظر بگيرند مگر اينكه ابعاد فرهنگي سيستم
  . را تبيين كنندها آنكوشند  هايي هستند كه مي سيستم

ناپختگي و كند، يكي از منابع  آن را كتمان مي» اقتصاد سياسي«الگوي انعكاسي مرامي كه ديدگاه 
الگوي . دهد انگاري اين ديدگاه است كه آن را در معرض انتقادهاي حاميان نگارة غالب قرار مي ساده

اين محصول دانش علمي . روابط طبقاتي و الگوي منشأ طبقاتي ايدئولوژي آن، ديگر كهنه شده است
مرامي با منشأ اين نگرش . هاي اجتماعي امروز نيست بلكه امري ميراثي است اصيل از واقعيت

تصور آن از .  بسيار نارسا استها ناآميز و طبقاتي به دليل عدم انطباق با ضرورت نظرية بي توطئه
 توصيف شد، به درستي در معرض انتقاد ساختار طبقاني 2هاي مرامي كه قبلاً با دادگي زمينه
دربارة . ر معاني ندارداين نگرش هيچ تصوري دربارة تنازع بر س.  قرار دارد(teleology)گرايي غايت

هاي سياسي و   را در رابطه با كنشها آنسازد يا اينكه  هاي اجتماعي را مي اينكه مرام چگونه ذهنيت
 واژة (hegemony)و هنوز بر اين باور است كه تسلط . اي ندارد دهد، هيچ عقيده اجتماعي قرار مي

هاي جدالي كه بر سر  وباره دلالتسازي د هاست، و به جاي مفهوم ديگري براي وحدت مرامي توده
 يفشرد و به جا كنندگان منفعل پا مي معاني برپاست، بر الگويي به همان نسبت دروني در مورد مصرف

 را بين مطالعة ها آنماً ئ را به طرز تغيرناپذيري در وضعيت منفعل نگرش رفتاري قرار دهد، داها آنآنكه 
ابزارهاي مرامي يا فرهنگي به نوسان در » نفوذ«مقابل  در ها آننفوذناپذيري و سختي انة نخوشبي
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منفعل » تودة« منتقل شده، همچون ها آنوار تمام چيزهايي كه به   را قبل از نفوذ حلقهها نآآورد، يا  مي
روح، نگارة انتقادي يا مقاومتش در برابر تسلط  هاي ثابت و بي به جاي آن تعيين. دارد دان نگاه ميرسرگ

اي نيفتد كه پاسداري و ضمانتش  غالب، دائماً بايد مواظب باشد تا بار ديگر در دام نگارهرفتاري نگارة 
  . در شناختي كه خودش ايجاد كرده مستتر باشد

خواهم آخرين پرسش را كه غالباً عنوان اعتراض به نگارة انتقادي  بندي اين بحث مي درجمع
ام و مفهوم مرتبط با تسلط آن را مورد  دهنامي» تفوق«شود، يعني تصور دربارة چيزي كه  مطرح مي

 را ها آنكنم در غالب موارد افراد دربارة اين مفاهيم درك درستي ندارند و  فكر مي. بررسي قرار دهم
خواهم تأكيد كنم كه تفوق به معناي  اما مي. پندارند اي تخيلي براي افكار قديمي و شناخته شده مي واژه

گوييم  وقتي كه از تفوق سخن مي. ي، دقيقاً عكس اين معني را داردتفوق به عبارت. شمول كلي نيست
اي از روابط است كه بر قدرت و  اين سخن گفتن دربارة حوزه. ايم در واقع از تبعيت هم سخن گفته

شوند كه موقعيت ثابت ندارند، بلكه گاه غالب و  اند؛ يعني هميشه در مواضعي بنا مي ناهمساني بنا شده
يابد و بر اذهان  كه از بيرون راه مي» مرام حاكم«اين برداشت كاملاً با برداشت . ندگاه مغلوب هست
هاي  طور كلي نگرش اندازد و به  از جهان سايه ميها آنآيد،  بر درك قياسي متعارف  منفعل فرود مي

. استبرد، متفاوت  كند و آنان را به خواب فرهنگي فرو مي بسيار يك دست خود را بر افراد تحميل مي
دانيم كه طبقات  برعكس، مي. ستيحاكم ن» بيني  جهان«اين عقيدة طبقة متحد و متجانس با مرام يا 

 را جهت ها آناج دارند كه وحدت و هدف يحاكم چون شديداً داراي شقاق هستند به يك مرام احت
طور  همان. داند فاقد هرگونه وحدتي هستن طبقات حاكم بيرون از مرام خاصي كه بر آن بنا شده. دهد

  .ندا دهند متفاوت  انجام ميها آنهاي فهم چيزي كه  كه از نظر ما راه
اين عقيده را كه سياست » گرامشي«. بنابراين انديشة تفوق از درون روابطي ثابت بيرون آمده است

در يك  3ها  كه مانند ماستودونـ طرف، ما اين طرف ـآن ها آنـ ـهاي موجود  تنازعي است ميان گروه
كراسي طبقاتي نوين، موويژه در د گرامشي معتقد بود كه سياست، به. كرد انكار ميگد، نج وردگاه ميآ

اين نيست كه چه زماني مسئله قر، تهاي مس هميشه تنازعي است ميان مواضع متفاوت در حوزه
ها و كنند بلكه اين است كه وضع و شرايط بازي، روابط نيرو اي از مواضع ديگران را محو مي مجموعه

بنابراين، وقتي كه انديشه را به گفتار تبديل ست؟ يتوزان نيروها در بيان مواضع در هر مجموعه چ
هاي سنتي دربارة چگونگي كاركرد مرام دست  كنيد در واقع به موضعي كاملاً متفاوت با نگرش مي
ت كنيم كه يكسان هاي قياسي صحب هاي هميشه داغ سيستم رو ما ناگزيريم دربارة بحث از اين. يابيد مي

 و رمزگشاي (transcoding) ي فرارمزيها ناها هستند، بايد دربارة امك نيستند اما محصول بيان و تناقض
، بازي در هروند خواهيم وضعيت پيش ما مي. تعاريف غالب، كه در صحنه حضور دارند، سخن بگويم

كوشيم  مي. رت عقلي بيان كنيمشود، به صو معاني را، كه بعدها ضمن بازي در ميدان قدرت متجلي مي
خواهم بر  به همين دليل مي. در زمينة مرامي ناميد توصيف كنيم» تعادل ناپايدار«چيزي را كه گرامشي 

روي اين برداشت كه تسلط، برداشت قديمي جبرگرايي در قالب سيمايي جديد نيست، پافشاري كنم، 
وگو و چه در مقياس   شكل بحث و گفتر دهاي قدرت، چه زيرا اين برداشت از ارتباط دادن موقعيت

  .  تحقق اين كار، اقدام مشخصي انجام گيردبرايبايد . كند بندي اجتماعي امتناع مي شكل
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 وجود دارد، پرسش آنچهجه، نگارة انتقادي ناچار است به سوي پرسش انتقادي دربارة يدر نت
نين به همين دليل است كه همچ. آن است پيش برود» بداهت« موجب آنچهو » بديهيات«دربارة 

هاي تجربي پژوهش، تأكيد كنم كه نگارة انتقادي صرفاً  خواهم بدون ناديده گرفتن ضرورت شكل مي
اي  پشت اين ترديد و خصومت با كار تجربي، انديشه. كند گرايي را رد مي هاي تجربه برخي از شكل

اين . شناسد نتقادي خود را نميوجود ندارد؛ زيرا اين ترديد و خصومت بدين معناست كه نگارة ا
پذيرد كه اگر شما موقعيت  كار مجسم است، دقيقاً به اين دليل كه ديگر نمي» درست«مستلزم نوع 

پس، بررسي من دربارة نگارة انتقادي در . توانيد به جهان غلبه كنيد نظري صحيحي داشته باشيد، مي
يافته، بلكه به عنوان يك فعاليت صورت چارچوب ادعاهاي اين نگاره، نه به عنوان معرفتي كمال 

پردازي باز و انتقادي، كه ما را  دربارة نظريه» ويرانگر سازنده«گيرد، اين فعاليتي است ذاتاً انتقادي و  مي
اين فعاليت، . كند به عنوان متفكران متشكل و در بهترين معناي آن دانشمندان انتقادي، دور هم جمع مي

دهم   من انجام ميآنچه. گوييم پردازي هم مي يدن، كه گاهي آن را نظريهفعاليتي است به سوي انديش
بندي تاريخي  اي بسيار غني از يك شكل پرداختن به روابط موجود ميان اندشيدن و تبيين مجموعه

من اين را جسارت . خوانم اين، آن چيزي نيست كه من نگارة انتقادي مي. مشخص و متناقض است
  .خواهم به آن روي آوريد  شما مينامم و از نقد كردن مي

  
  
  

  ها نوشت پي
  
ميل دارم از برندا دروين به خاطر اينكه مرا به اين همايش آورده و همچنين به خاطر كوشش زياد و شجاعت فكري ناب . 1

 وي كه توانست اين همايش را سازماندهي كند، تشكر كنم؛ همچنين از لاري گراسيرگ به خاطر ويرايش متن نهايي اين
  .نوشته سپاسگزارم

  ).ويراستار(اند  اين كلمه را موهبت هم ترجمه كرده.  شده استgivenncssدادگي معادل . 2
  .، نوعي پستاندار بزرگ از راسته پيل سانانmastodonماستودن . 3
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3  
   در حال رويشدنها دوكسي و همتوفاق اُر

  آنتوني گيدنز
  

  وفاق اُرتدوكسي 
 كه هسته مركزي و هميشگي روش علوم اجتماعي يا آن چيزي من كه  اساسي وجود داردسه عنصر

نخستين عنصر را . شود  شناخته ميها آنام، با  ناميده (orthodox consensus)» وفاق اُرتدوكسي«گاهي 
هد و مقصود اين است كه علوم اجتماعي بايد علوم طبيعي را الگو قرار د.  ناميد»گرايي طبيعت« توان مي

من اصطلاح . در چارچوب منطقي خود به بررسي مسائلي شبيه مسائل علوم طبيعي بپردازد
. ش معناي واحدي دارنديهر چند كه اين دو كم و بدهم،  ترجيح مي »گرايي اثبات«  را به»گرايي طبيعت«

ود كه خود را ش امروزه ديگر كسي پيدا نمي. اي توخالي تبديل شده است  به واژهگرايي اثباتبه نظر من 
  .آور شده است ه اصطلاح هراسبگرايي  ديگر اثبات. گرا بداند اثبات

كنيم بايد  ، اين عقيده است كه وقتي ما فعاليت بشري را تبيين مياُرتدوكسيعنصر دوم الگوي 
عنوان  يعني، ممكن است كه ما به.  انجام دهيمعليت اجتماعياين كار را با توجه به نوعي الگوي 

كنيم، چيزهاي زيادي بدانيم، اما  گونه عمل مي دهيم و چرا اين رة آنچه انجام مياساني دربعوامل ان
كنيم كه  هايي حركت مي تواند به ما نشان دهد كه در واقع ما بر اثر محرك دانشمند علوم اجتماعي مي

تماعي افعالي نقش علوم اجتماعي به عنوان تعيين كنندة عناصر عليت اج.  واقف نيستيمها آنخودمان به 
 ـهاي اوليه باشند ـ تواند اساس داعيه  آگاهي ندارند و ميها آنشان از  ملانامشخص گرديده است كه ع

  .توانند خلق كنند هايي دربارة دانشي كه علوم اجتماعي مي يعني داعيه
برجستگي خاصي ) دوم جهاني(شناسي تمامي دوران پس از جنگ  در جامعهاين دو نگرش 

هاي  ما به اعتقاد من درست اين است كه بگوييم اين دو نگرش گسترة وسيعي از ساير رشتهاند ا داشته
  .اند علوم اجتماعي را دربرگرفته
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 ) سخن نخواهم گفتها آنكه در اين مقاله ديگر از (ها  عنصر سوم در رابطه با اين نگرش
بايد مانند علوم طبيعي باشد، اگرچه عموماً اعتقاد بر اين بوده كه علوم اجتماعي .  استردگراييككار

تواند خيلي شبيه به فيزيك باشد؛ زير سروكار جامعه با  اند كه علوم اجتماعي نمي بيشتر افراد پذيرفته
بسياري . هاي مرتبط با فيزيك است هاي زيستي بيشتر از پديده  سيستمها آنهايي است كه قرابت  سيستم

ي مشتق و غالباً براساس سشنا رود از زيست مان ميهايي كه گ شناسان به تصورات سيستم از جامعه
آيند،  كار مي اند، به مثابة تصورات مركزي، كه در تحليل اجتماعي به سيبرنتيك الگوبندي شده

  .نگريستند مي
  

  مرگ وفاق اُرتدوكسي
 اين بحران مختص .هاي بحراني است بريم يكي از وضعيت سر مي وضعيتي كه اكنون در آن به

عمومي علوم » بحران«خواهيم بگويم كه اين  اگر موافق باشيد مي. رتباطات نيستهاي ا پژوهش
، ديگر وفاق نيست در اُرتدوكسياجتماعي است كه دست كم تا حدودي برخاسته از فروپاشي وفاق 

در حوزة نظرية اجتماعي به يقين و در حوزة پژوهش (حالي كه سابقاً اين وفاق در علوم اجتماعي 
. وضع غالب داشت، اما در حال حاضر در موضع اقليت قرار گرفته است)  تا حدودياجتماعي تجربي

  . هاي گوناگون بسيار كم هستند كنند در ميان صاحبان ديدگاه كساني كه از اين موضع دفاع مي
هاي نظري گوناگون يا به عبارتي  اي از ديدگاه نتيجة مرگ وفاق اُرتدوكسي، پيدايش مجموعه

اگرچه من به دلايلي كه بعدها خواهم گفت از به كار بردن نگاره ابا (هاست  ارهديگر، فروپاشي نگ
هاي جديدي مانند  ديدگاه. هاي نظري انجاميده است اين روند به افزايش شمار ديدگاه).دارم

هاي گوناگون تأثرگذاري سمبوليك و ماركسيسم  از شكل (ethnomethodology) »شناسي اقوام روش«
   .اند وجود آمده نو به

اي پيش آمده كه ساليان  ويژه نظريات قاره اكنون نوعي احياي اشكال سنتي نظرية اجتماعي و به
گرايي،  ند از پديدارشناسي، ساختا عبارت ها اين. دراز در دنياي انگليسي زبان بسيار ناشناخته بود

  .استپايان  اين فهرست تقريباً بي.  و نظرية انتقادي(hermeneutics) تفسير معاني
ها خود را  دانيم در ميان تنوع ديدگاه ما نمي. تعجبي ندارد كه چنين وضعيتي نگران كننده باشد

نامم؛  مي» هاي ناهمگرا سنت«يا » ها ديدگاه«، »ها نگاره« را به جاي ها اينمن . دقيقاً در كجا قرار دهيم
ي علوم طبيعي بود نه علوم زيرا وقتي كه كوهن مفهوم نگاره را در فلسفة علوم وارد كرد، منظور و

 ارائه داد، در واقع از توجه وي به علوم طبيعي »نگاره«فلسفه و تعريفي كه كوهن از اصطلاح . اجتماعي
تي در عصر وفاق ح ـكوهن اختلاف نظرهاي فراواني ميان دانشمندان علوم اجتماعي ـ. حاصل آمد
ي، كه يك نگاره به صورت هستة مركزي بر هاي هماهنگ علوم طبيع ديد كه با ديدگاه  ميـ ـاُرتدوكسي

هاي  احتمالاً اشتباه است كه از اصطلاح نگاره براي توصيف تفاوت. يابد، فرق دارد بقيه تفوق مي
ها  واژه سنت. دهم ها را ترجيح مي ها يا سنت من اصطلاح ديدگاه. هاي اجتماعي استفاده كنيم تحليل

ني، هانس گادامر در آلمان از آن استفاده كرد و من يكي از اصطلاحاتي است كه متفكر تفسير معا
  .معتقدم اين مفهوم عملاً براي توصيف اين تنوع، روشنگرتر و مفيدتر از اصطلاح نگاره است
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يك واكنش . ها پيش روي ما قرار دارد رسد امروزه دو واكنش در برابر چندگرايي سنت نظر مي به
. هاي نظري باشد، خوب است چندگرايي مربوط به ديدگاهاگر اين . اين است كه از آن استقبال كنيم

آن . تر از دگماتيسمي است كه در تفوق يك سنت نظري خاص ريشه دارد ها خواستني چندگرايي نظريه
 اُرتدوكسيي، حتي در ميان برخي از هواداران افراطي وفاق رنوع واكنش، استقبال از چندگرايي نظ

  .)سازگاري وجود داشتوقتي كه اين وفاق و (شود  ديده مي
قبل از ( را، كه وي اُرتدوكسيهاي اصلي بود كه تلاش كرد وفاق  مرتون يكي از چهره. رابرت ك

وي نخستين كسي بود كه اصطلاح نگاره به معناي . ناميد، مدون كند شناسي مي نگارة جامعه) كوهن
وي اكنون معتقد است . رسند ياساساً متفاوت به نظر م هاي مرتون امروزه نگرش.  تدوين استفاده كرد

. نگرد اي مثبت مي ها با علاقه شناسي چند ديدگاه رقيب وجود دارد و به اين ديدگاه كه در جامعه
 در (Feyerabend) اند و با استناد به آثار فيرابند ديگران از چندگرايي با شوق بيشتري استقبال كرده

يرابند در علم نيز بايد به جاي يك قاعدة مشخص به عقيدة ف. اند فلسفة علوم به ترسيم آن پرداخته
  .ها، تنوع وجود داشته باشد دربارة ديدگاه

شود كه در   مكرراً از سوي كساني مطرح ميـتري است ـ  كه واكنش منفيـواكنش ديگر ـ
علاقگي،  اين ديدگاهي است آميخته با تفرعن و بي. كنند تر علوم اجتماعي فعاليت مي هاي تجربي حوزه

من «: شود اين ديدگاه از اين منطق استنتاج مي» .گويم چنين است من به تو مي«گويد  ديدگاهي كه مييا 
توانند با يكديگر به توافق برسند؛  پردازان اجتماع نمي دانم كه نظريه من مي» .پژوهشگر تجربي هستم

اين .  توافق برسندتوانند بر سر تعاريف اساسي دربارة اينكه علم اجتماعي چيست به  حتي نميها آن
دهد كه  به من نشان مي. كند عدم ارتباط نظرية اجتماعي را به تحليل اجتماعي براي من ثابت ميمسئله 

هاي گوناگون درگير  توانم با كارهاي تجربي خودم پيش بروم و از نظريه پردازاني كه بر سر نگرش مي
ركار كساني كه به صورت تجربي عمل بنابراين، واكنش دوم تأييدي است ب.  كناره بگيرم.شوند مي
  . كنند و با مشاجرات نظري سروكار ندارند مي

 نيستند و لازم است كه درصدد يافتن بديل سوم يها پذيرفتن ن واكنشآيك از  به گمان من هيچ
واكنش . هايي كه اكنون در علوم اجتماعي وجود ندارند، ارتباط داشته باشد باشيم كه به تنوع سنت

به نظر من . ها را قبول ندارد  ارزيابي نظريهي است زيرا احتمال وجود معيارهاي عقلي برانخست ناقص
ها  ها از بقية ديدگاه دگاهي ديها و برخ ها از ديگر نظريه برخي از نظريه. ي وجود دارنديچنين معيارها
  . بهتر هستند

ري محققاً به توان نشان داد كه مشاجرات نظ نگرش دوم نادرست است زيرا به سادگي مي
» مغز گرايي بي تجربه« (C. Wright Mills)رايت ميلز . چيزي را كه سي. ندا هاي تجربي متفاوت پژوهش

بهترين نوع پژوهش تجربي، پژوهشي است كه . شود اي فاقد نوآوري و پيشرفت منجر مي ناميد به نتيجه
اين . ي داراي خودمختاري هستندبه اعتقاد من نظريه و پژوهش تا حدود. بر آگاهي نظري استوار باشد

رو بايد همة پژوهشگران تجربي نسبت به مشاجرات نظري حساس باشند  از اين. دو را نبايد خلط كرد
من . پردازان در برابر مسائل پژوهش تجربي از خود حساسيت نشان دهند و به همان ترتيب نيز نظريه

  . را نشان دهمها آننم و مشتركات كوشم در مطالعاتم به هر دوي اين نكات جداً توجه ك مي
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  نهاد در حال رويش  هم
به گمان من . اگر نتوان يكي از اين دو ديدگاه را پذيرفت به ناچار بايد در پي ديدگاه سومي گشت

نهاد   در نظرية اجتماعي در حال رخ دادن است پيدايش همآنچه. يافتن چنين ديدگاهي دشوار نيست
هاي  وم اجتماعي، اجزاي نظري علوم اجتماعي و فحواي تحليلجديدي است مربوط به موضوع عل

ها و  اكنون ما برخي از سودمندي. رسد بيش از حد است هايي كه امروزه به گوش مي زمزمه. تجربي
ما علاوه بر . سيمشنا خوبي مي  برآمده از مشاجرات را بههاي رقيب و خطوط اساسي عيوب اين ديدگاه

پايان، در حال حركت به سوي مرحلة جديد هستيم كه در آن ميزان  هاي بي وضعيت مستمر تفاوت
 در راه ها نآمناسبي از وفاق بر سر موضوع مطالعة علوم اجتماعي، اهداف اين علوم و اينكه نتايج 

  . حصول معرفت چه آفرينشي خواهند داشت، وجود دارد
اگر نسبت به يكي از دو .  ديگر منجر شوداُرتدوكسيكنم كه اين روند بك وفاق  من فكر نمي
به نظر من .  را شرح دادم احساس همدلي داشته باشم، بيشتر نسبت به اولي استها آننگرش رقيبي كه 

توضيح دربارة اينكه عامل انساني چيست واقعاً . اي ذاتاً بحث برانگيز وجود دارد در وجود انسان پديده
با اين حال، . ت كردار انساني گرفتار هستيمدشوار است، زيرا ما در چنبرة احتلاف نظر دربارة خصل

  . دهد ندگرايي نظري سوق ميچجانبة  اي ما را به سوي تأييد همه  مسئلهچنين 
 و بعد، عناصر ارُتدوكسيبراي تضمين حركت به سوي يك هم نهاد، بايد وجوه نادرست وفاق 

  . ي ناقص وجود داردهاي اساسي علوم اجتماعي سه خط كل در نگرش. حصول توافق را معلوم كرد
  

  سرشت تلاش علمي 
، در ترسيم الگويي اُرتدوكسيعني وفاق يجريان اصلي علوم اجتماعي، : است نخستين محدوديت اين

دانشمندان علوم اجتماعي معتقد بودند در حال بازآفريني . براي علوم طبيعي دچار اشتباه شده است
 در عمل به ها آن هستند اما الگوي علوم طبيعي ها آنها هستند كه علوم طبيعي مدعي  تهيافانواعي از 

اي از لحاظ فلسفي معيوب تبديل شد آن الگوي علوم طبيعي كه روشني بخش راه وفاق  پديده
ترين آرزوهاي علم به عنوان خلق سيستم   بود، اساساً الگوي تجربي علوم است كه به رفيعاُرتدوكسي

  .قوانين قياسي نظر داشت
افت كه به تصوري از علوم طبيعي، كه امروزه يه بتوان يك فيلسوف شهير علم را كنم ك گمان نمي

طور كه در فلسفة علم در  همان. بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي شيفتة آن هستند، باور داشته باشد
البته در . دوران پس از كوهن به وضوح نشان داده شده، علم طبيعي كوششي براي تفسير معاني است

 را در ها آنن را تفسير كرد و يهم قوانيني وجود دارد، اما بايد اين قوانهاي علوم طبيعي  هحوز
هاي تفسير معاني، و سرشت علم با  به اين ترتيب، علوم طبيعي با سيستم. هاي نظري گنجاند سيستم

ف كش. تر است بندي معاني از كشف قوانين الزامي چارچوب. هاي نظري سروكار دارد خلق چارچوب
موردي يافت و دانشمندان  سازنده، در الگوهاي سنتي علوم طبيعي اولويت بي» علم«مثابة  قوانين به

  . لوحانه اين تأكيد را پذيرفتند علوم اجتماعي نيز ساده
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هنوز هم اگر . شناسي علوم اجتماعي است هاي درسي روش  كتاباُرتدوكسيآخرين مأمن وفاق 
خوريد كه  يد در همان نخستين صفحات به اين موضوع برميشناسي را بازكن يك كتاب درسي روش

به وضوح پيداست كه اين . ، استنتاج از يك قانون يا يك سيستم قوانين به هم مرتبط است»توصيف«
هاي توصيف در علوم طبيعي است و به دلايلي اخذ آن توسط  يك نگرش نادرست از بيشترين شكل

  .علوم اجتماعي الگويي بيهوده است
  
  رات عوامل انساني تصو

 اين است كه علوم اجتماعي اصلي با يك تفسير ناقص دربارة افعال اُرتدوكسيدومين نقيصة وفاق 
توضيح داده ، فعاليت انساني بايد براساس عليت اجتماعي اُرتدوكسياز نظر وفاق . انساني سروكار دارد

، اما دانشمندان علوم اجتماعي ميدانيم كه چه كن ما به عنوان بازيگران عادي اين صحنه مي. شود
كاري . كنيم خبريم فعاليت مي  بيها آني كه از يها توانند نشان دهند كه ما در واقع تحت تأثير سائقه مي

ن بود كه با ما چنان رفتار كردند كه گويي اي انجام دادند (orthodox)اجتماعي درست آيين  كه علوم
نشئت  ساختاري است و گويا مستقيماً از نيروهاي اجتماعي رفتارهاي ما نتيجة عليت ساختاري يا الزام

كاملاً نادرست نيست اما دربارة اينكه عمل انساني چيست، تفسيري نادرست ارائه  اين نگرش. اند گرفته
  .كرده است

كاري كه بايد در زمينة نظرية اجتماعي انجام دهيم، اين است كه از مفهوم مورد نظر من، يعني 
منظورم از عامل انساني قابل شناخت اين است كه علوم . ، پرده برداريم»ابل شناختعامل انساني ق«

 اما ـپذيريم ـ  را به عنوان كيفيات اولية افعال انساني ميها آن كه در زندگي هايي اجتماعي بايد بر پديده
ر همين به دليل حضو.  تأكيد كنندـكنيم ـ  را فراموش ميها آندر مقام دانشمندان علوم اجتماعي 

همة .  بر ما روشن استها آندهم و دلايل انجام  شتر كارها را به صورت عمومي انجام مييها، ما ب دهيپد
 بلكه تدهند نيس ه انجام ميچهاي خود و اينكه دانش، موكول به آن انساني به شرايط فعاليتعوامل 

  . ست، واقف هستندها آنتشكيل دهندة افعال 
پذيري اساساً محدود است و اين محدوديت  معرفت. ود استپذيري ما همواره محد معرفت

هنوز براي مطالعه ضروري است؛ اما كشف و استخراج مفهوم عامل انساني قابل ) هاي ساختاري الزام(
اين كشف بايد . شناخت، براي ايجاد نظم و نسق جديد در موضوع علوم اجتماعي كاملاً ضروري است

منظورم از آگاهي علمي مفهومي است كه . نامم، استوار باشد  مي»ي علمياهگآ« اي كه آن را برپاية عقيده
ن مفهوم را در فلسفه مشخص آويتگنشتاين . شده است» كشف«هاي فكري جديدتر  در بعضي از سنت
 به (Goffman)هاي گافمن  مثابة يك امر تجربي سر برآورد و در نوشته شناسي اقوام به كرد، و در روش

دانيم كه  ي است كه ما به عنوان بازيگران اجتماعي مييرم از آگاهي عملي همة چيزهامنظو. اثبات رسيد
توانم ضرورتاً براي  سازند و ما نمي شود مي  مي(Happen) »واقع« زندگي اجتماعي را آن طوري كه ها آن
  . ترتيب منطقي قائل شويمها آن

، با رعايت اصول صحيح دستور سييمثلاً صحبت كردن به يك زبان و فهميدن آن، مثل زبان انگل
هاي    استفاده از زبان؛ ويژگي(Tactics)هاي زيادي دربارة قواعد نحو، شگردهاي  زبان، مستلزم آگاهي
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اما اگر كسي از .  احتياج داريمها اينبراي سخن گفتن به زبان انگليسي به همة . متون و نظاير آن است
؛ زيرا دربارة شويم و مير  بدهيم، با مشكل بزرگي روبههاي خود شرح مستدلي ما بخواهد دربارة دانسته
  .م شرحي ناقص ارائه كنيميتوان دانيم، فقط مي  ميآنچهگوييم و  زباني كه به آن سخن مي

، تناقضي »دانيم چيزي است كه ما واقعاً مي«شناسان  در اين سخن كه بگوييم موضوع مطالعة زبان
دانيم، به مطالعه   ما ميآنچهشته موظف است علاوه بر مطالعة شناسي به عنوان يك ر و زبان وجود ندارد
  .كنندگان يك زبان بايد بدانند، بپردازد ي كه صحبتيدربارة چيزها
هاي  ن و پاسخئيهاي مطرح شده از سوي دانشمندان علوم اجتماعي درست آ نكه پرسشآعلت 

ئه قياسي دلايل و توجيهات فرساينده ــ ارا، عموماً نادرست هستند، اين است كه آگاهي استدلالي ها آن
 به سوي دلايل ساختاري تگونه توجيها رو، اين از همين.  عامل انساني استــخصلت معرفت پذيري 

دهند  هايي مي گونه است، معمولاً پاسخ  اينها آنپرسيم چرا عمل   يوقتي كه از افراد م. شوند كشيده مي
شناسان در پي علل اجتماعي توصيف واقعي اين  امعهج. كند كه براي كارشناس اجتماع كفايت نمي

 بيشتر از يك سير ويژة عمل، كه با استدلال ها آندانند كه چرا  با اين حال، همگان مي. اعمال هستند
براي يافتن راهي كه از طريق آن بتوانيم دنياي اجتماعي مانند . كنند بيان شده است، پيروي مي

يافتة عوامل انساني  ؛ بلكه از راه اعمال آگاهانه و سازمان»افتد نمياتفاق «نگري دنياي طبيعي  آينده
  . ديآ وجود مي به

  
   در علوم اجتماعي (Generalization)قاعده سازي 

توان قوانين  رفت مي ن بود كه گمان ميآهاي سنتي در علوم اجتماعي  سومين محدوديت دريافت
توان  كه مي وجود دارد يساز عي دو نوع قاعدهدر علوم اجتما. طبيعي را كشف كردموجود در علوم 

 (Peter Winch)مثال پيتروينچ .  با قوانين علوم طبيعي تفاوت دارندها آناما . ناميد» قوانين« را ها آن

ممكن است كسي . اند در نظر بگيرند شدههايي كه پشت چراغ راهنما متوقف  فيلسوف را دربارة اتومبيل
شود، به  ايستند و وقتي كه چراغ سبز مي ها مي  چراغ قرمز است اتومبيلوقتي. بنامد» قانون«اين را 

شنا به اين مسائل از جايي ديگر وارد شهر شويد قبلاً اتومبيل آاگر شما با فرهنگي نا. آيند حركت در مي
ف ها را متوق ها نيرويي وجود دارد كه اتومبيل كنيد كه در چراغ نديده باشيد، با ديدن اين وضع گمان مي

گرديد، اما امروزه  اي واقعيت داشت، اين نوعي قانون طبيعي محسوب مي اگر چنين پديده. كند مي
 از مقررات رانندگي است ها آنكند اطلاع   يغ قرمز مادانيم چيزي كه رانندگان را وادار به توقف چر مي

  .كند  را معين ميها آنو اين مقررات دلايل رفتارهاي 
ندان اجتماعي مدي جوامع نوين، تا حدودي ناخوشايند است كه دانشبراي بيشتر بازيگران عا

هاي   پشت چراغها آنشتر يمطالعه قرار دهند و اين نكته را كشف كنند كه ب  را به دقت موردها آن
هاي راهنمايي توقف  دانستند كه پشت چراغ  پيش از اين هم ميها آنالبته . كنند راهنمايي توقف مي

 براي ها آناحكام كلي كه افراد از . دهند ند كه اين كار را براساس مقررات انجام ميدانست كنند و مي مي
جز بخشي از آنكه  كنند، به استفاده مي» بيني كند قابل پيش«اي كه آن را  گونه شان، به تنظيم زندگي روزانه

سان اين است كه شنا انسشناسان و ان كار جامعه. ستنديند نيپردازد، خوشا شناختي مي انسبه احياي ان
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ها چگونه با هم تفاوت دارند و از اين  ها چون متفاوت هستند، سنت تحقيقاً معلوم كنند كه فرهنگ
 تا چه حد به (predictability)» بيني قابليت پيش«هاي متفاوت  فرهنگ رهگذر دريابند كه در

  .ها بستگي دارد هاي متفاوت از سنت آگاهي
 بسيار ارُتدوكسيهاي موجود در وفاق  سازي شود به قاعده  ميمفهوم دومي كه از قانون مستفاد

اين حقيقت دارد كه همة ما در تمامي . شود اساساً به نتايج اعمال انساني مربوط مي تر است و نزديك
با . كنيم و چرا چنين مي» كنيم چه مي«دانيم كه  ـ و همة ما همواره ميـكنيم   آگاهانه عمل ميها نازم

. رود چه همة ما عاملان آگاه هستيم، دامنة عمل ما از مقاصد اهدافي كه داريم فراتر مين، اگريا وجود
  . مفهوم نتايج غير ارادي مستلزم نوعي عمل ارادي است

ج ي مجذوب آن دسته از شراط اجتماعي بودند كه خود محصول نتااُرتدوكسيهواداران وفاق 
  . شدند سوب مي عاملان اجتماع محي سازندة شرط لازم برايغيراراد

هاي نتايج كلي  فرض طرف با آن سروكار داشتند، به پيش سازي كه علوم اجتماعي بي آن نوع قاعده
توان  هاي قانونمند علوم طبيعي مي را تنها در قالبي مشابه قاعده سازي» قوانين«. غيرارادي بستگي داست

ت آگاهانة ينساني ناشي از فعالدرك كرد، با اين حال فرض مسلم اين است كه بيشتر قواعد جامعة ا
ل دارم يمن م. دهند هايي رخ مي تيرغم چنين فعال هايي هستند كه به ستند بلكه حادثهيعوامل انساني ن
يي هستند كه به ها آن» سازي نوع اول قاعده«. بنامم» سازي نوع دوم قاعده«سازي را  اين نوع قاعده

  . تماعي بستگي دارندهاي عاملان اج مشاهدات آگاهانة قوانين يا سنت
در واقع، مكشوف بودن اين قواعد . توان در علوم اجتماعي كشف كرد سازي نوع دوم را مي قاعده

 را در نظر (Poverty Cycle)» حلقة فقر«مثلاً . بايد يكي از آرزوهاي اساسي كار علمي اجتماعي باشد
اي براي  آموزان آن انگيزه شمدارس مناطق فقيرنشين تسهيلات آموزشي كمتر دارند؛ دان: بگيريد
رو هستند؛  هاي دانشگاهي ندارند؛ آموزگاران در مدارس در ادارة كلاس با مشكل روبه ارزش
آورند  سوادند و به سوي مشاغل نسبتاً كم درآمد روي مي كنند كم آموزان وقتي مدارس را ترك مي دانش

خوانند و  ر مدارس اين مناطق درس مي دها آنپس كودكان .  خواهند كرديو در مناطق فقيرنشين زندگ
سازي  اين چرخة بازتوليد اجتماع؛ زير سيطرة اصول مربوط به قاعده. شود  ياين چرخه همچنان تكرار م

  . ي به رخ دادن اين چرخه ندارديلگيرد زيرا كسي تما نوع دوم قرار مي
وان باشد، زيرا روابط علّي تواند با قوانين علوم طبيعي كاملاً همخ سازي نوع دوم هرگز نمي قاعده
ها تحت تأثير  سازي گونه قاعده اساساً اين. سازي به نتايج غيرارادي عمل هدفمند بستگي دارد اين قاعده
ما ناگزيريم اين نكته را در نظر داشته باشيم كه ميان . كنند پذيري متغير عامل انساني، تغيير مي معرفت
اي  رابطه) نتايج غيرارادي(سازي نوع دوم  و قاعده) فتاريهاي ر قواعد و سنت(سازي نوع اول  قاعده

د در پرتو آداب و رسوم به صورت ادر زمينة خاص عمل، رابطه ميان چيزي كه افر. غريزي وجود دارد
هاي نوع دوم تغيير  سازي دهند به مرور زمان به موازات شرايط تأثيرگذار بر قاعده آگاهانه انجام مي

  .كند مي
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   اجتماعي روشنگري علوم
كردند  اين اشتباه اساسي كساني بود كه گمان مي. باشد» تفسيري«تواند كاملاً  علوم اجتماعي نمي

تواند در فهم ما از رفتار انساني داشته باشد، از  سازي نوع اول سهمي را كه علوم اجتماعي مي قاعده
از طرف ديگر، . ر شده بودشناسانه محصو يعني اين نگرش، در يك نگرش كاملاً انسان. برد ميان مي

توانيم با استفاده از كشف قوانين نوع دوم، رفتار انساني  گرايي با اين پيش فرض، كه مي ديدگاه طبيعت
ك، مقتضيات اعلوم اجتماعي در كل به قوة ادر. را به شكل جامع توضيح دهيم، دچار اشتباه شده است

داب و رسوم باز توليد اجتماعي غيرارادي تاريخي مشخص، رابطة ميان فعاليت آگاهانه در پرتو آ
شود كه اين براي آيندة نظرية اجتماعي چه  شتر معلوم مييكنم با وضوح ب من گمان مي. بستگي دارد

چيزي با هم نهاد نوين در حال سر برآوردن است، هر چند كه اين چيز جديد . آورد وجود مي  بهيالتزام
ست كه هواداران وفاق اُرتدوكسي به نگرشي ابتدايي فاقد خصلت اختصاصي نگرش علوم اجتماعي ا

ي كه نگرش يالگو. تواند آن را به عوام ارائه كند در زمينة ذات روشنگري رسيد كه علوم اجتماعي مي
نگرش سنتي فرض را بر آن . يم با علوم طبيعي اخذ شده بودقريزي شده از مقايسة مست سنتي بر آن پايه

در . كند ا نشان دادن خطاي بسياري از اعتقادات ديرينة ما روشنگري ميگذاشته بود كه علوم طبيعي ب
  .تواند با نقد اعتقادات غلط همتراز باشد پي اين نگرش گمان بردند كه روشنگري علوم اجتماعي مي

شويم كه اين نگرش به علوم  هاي نوع اول ونوع دوم متوجه مي سازي با بررسي تفاوت ميان قاعده
دهند،  ها رخ مي مثابة استفادة آگاهانه از سنت در جايي كه رفتارها با نظم و به. ستاجتماعي نادرست ا

براي اينكه چنين . توانند بر اعتقادات غلط بنا شوند يك شعور منطقي وجود دارد كه آن رفتارها نمي
. ا هم بدانددهند، علت انجام كار خود ر انجام مينظمي اتفاق بيفتد، افراد بايد علاوه بر آگاهي از آنچه 

 ها آنهاي افراد، توسط دانشمند علوم اجتماعي براي  رو، تعجبي ندارد كه توضيح مجدد دانسته از اين
شود كه به فضاي فرهنگي كه در آن  تلقي مي» اخبار«چنين اطلاعاتي تنها براي كساني . ناخوشايند باشد

كه غالباً در سطح آگاهي عملي و ن كنش عمل صورت گرفته است، تعلق ندارند، البته چنين شناختي يا
شود، ممكن است براي كساني كه با چنين شناختي سروكار دارند  شناخت واقعي اجزاي آن پنداشته مي

بايد پذيرفت كه كارهاي علوم اجتماعي در . ، اما با نقد عقايد غلط فرق دارد»اي داشته باشد حرف تازه«
ر يكنيم كه با سا  ما در يك بستر فرهنگي زندگي مينگاري اهميتي اساسي دارد؛ يعني همة زمنية قوم
 پرده ها آنتوان از طريق تحليل تاريخي از  هايي كه مي هاي گوشه و كنار جهان و فرهنگ فرهنگ

تري زندگي  همچنين همة ما در جوامع نوين در يك زمينة فرهنگي كلي. برداشت، متفاوت است
اً يكي از عناصر مهم عجوامع بيگانه با فرهنگ ما، قطنگارانة  هاي قوم توصيف» ارزش خبري«. كنم مي

  .علوم اجتماعي است
هاي شناخت دوجانبه را، كه بازيگران عامي اجتماعي به  تواند جنبه دوم اينكه، علوم اجتماعي مي

 شكل معقول و ها  نآجويند، آشكار كند و به  صورت غيرآگاهانه در رفتارهاي خود به آن تمسك مي
هاي   بر طيف گوناگوني از تكنيك(Mutual Knowledge)» شناخت متقابل«طلاح اص. منطقي بدهد

هاي اجتماع، يعني پژوهش دربارة وظيفة اصلي علوم اجتماعي، اطلاق  عملي معنا بخشي به فعاليت
هاي  شناسي اقوام به منظور تدارك زمينه توان اين را وظيفة روش طور كه قبلاً گفتم مي همان. گردد مي
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توان آثار منحصر به فرد  در اين زمينه مي. هاي مسلم روش ما تعبير كرد  نشان دادن سودمندييلازم برا
ضوح نشان داد كه  ري بهگيگافمن بيش از هر كس د. و پراهميت اروينگ گافمن را شاهد مثال آورد

 خاطر ديهمچنين با. چگونه پيچيده و ظريف و در عين حال دقيق هستند» شناخت متقابل«اجزاي 
شناسي دربارة آن چيزهايي  زبان. شناخت متقابل سروكار دارد» تبيين«شناسي كلاً با  شان كنم كه زبانن

. هاي مربوط به زبان سخن بگويند دانند و بايد بتوانند دربارة پرسش كنندگان زبان مي است كه استفاده
سخن توانيم   ميها آنن ايم و با دانست زهايي است كه به صورت غيراستدلالي آموختهي چها آْنبيشتر 

به ن بار يآموزند با اين تفاوت كه ا ما مي. دانيم شناسان، مطالبي را كه خودمان از قبل مي بگوييم زبان
  . شكلي منطقي و استدلالي دارند و با الگوهاي رايج بيان چنين دانشي متفاوت هستند

ارادي نيز تحقيق كند اهميت قابل تواند دربارة نتايج غيرارادي اعمال  اما اينكه علوم اجتماعي مي
كنند اما  دانند كه چه مي برپاية برخي توصيفات يا توصيفات بالقوه عاملان همواره مي. اي دارد ملاحظه

اي از معماها و  مجموعه. خواهند متفاوت است  ميآنچهدهند غالباً با  ي كه انجام ميينتايج كارها
  . كنم  اكتفا ميها آن فقط به شرح كوتاهي دربارة هاي جالب پيش روي ما قرار دارد كه من پرسش

هاي طبيعي از علوم اجتماعي بر اين اصل استوار هستند كه بسياري از وقايع و روندهاي  برداشت
نهادهاي اجتماعي از اهداف » گريز«. گيرند زندگي اجتماعي بر پاية ارادة سازندگان جامعه شكل نمي

» جريان«اي موارد، بايد در ستيز  در پاره. كند ين مييماعي را تعاجت عاملان فرد است، كه وظايف علوم
يكي از مقاصد اصل . ، از جريان اصلي حمايت كنيم»تفسيري«هاي  اصلي اين رشته عليه برداشت

كردند، اين است كه  هاي فكري كه بيشترين سعي خود را معطوف به اهميت اعمال اجتماعي مي سنت
  .ده گرفتنديعي را نادنتايج غيرارادي فعاليت اجتما

مسئله اما بيهوده است كه فكر كنيم علوم اجتماعي متكي بر علوم طبيعي به قدر كافي به اين 
هاي اجتماعي با اين  شتر فعاليتيگرا، خصلت غيرارادي ب شناسان طبيعت از نظر جامعه. اند پرداخته

د عواملي كه بازيگران توان از طريق عملكر  اجتماعي را ميينگرش پيوند خورده است و زندگ
اين موضوع جاي بحث دارد كه برخي از پارامترهاي اساسي . د تحليل كردنخبر اجتماعي از آن بي

اين فرض كه عوامل انساني از : شود ها انجام مي كنندگان اين فعاليت فعاليت اجتماعي، خارج از ارادة
پذيرند، با اين  يمكنند تأثير   ي تعيين م را كه بايد انجام شودآنچه، كه تا حدودي مسير »علل اجتماعي«

علاوه بر . اي، با اين قضيه كاملاً تفاوت دارد علاوه بر تأكيد بر چنين نتيجه. قضيه كاملاً تفاوت دارد
اي، ارزيابي دقيق نتايح غيرارادي افعال، بايد ما را مصمم سازد كه بر اهميت  تأكيد بر چنين نتيجه

ي تتوان به درس امور غيرارادي را حتي نمي. فتار انساني تأكيد كنيمعملكرد پيچيدة خصلت هدفمند ر
ي را بشناسيم و به اعتقاد من اين وضع مستلزم مقداري دتعريف كرد، مگر اينكه ذات امور ارا

  .خردمندي عاملان اجتماعي است
 مثلاً. چند گروه پژوهشي متفاوت در زمينة كاركرد نتايج غيرارادي افعال انساني وجود دارد

نكه كسي قصد انجام آن را داشته باشد، رخ داده آخصوص، بدون  توان پرسيد چرا فلان حادثة به مي
هاي درگير در جنگ دوم  ك از طرفي چرا با وجود اينكه هيچ: تواند بپرسد رو، مورخ مي از اين. است

  جهاني خواستار چنين جنگي نبودند، جنگ درگرفت؟ 
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گراي علوم اجتماعي را به خود مشغول داشته با  شمندان طبيعتآن نوع پرسشي كه عادتاً ذهن دان
گرا در پي نشان دادن اين  به عبارت ديگر، دانشمندان طبيعت. مقتضيات بازتوليد اجتماعي سرو كار دارد

هاي ويژة كنش متقابلي كه افراد با آن سروكار  هستند كه نهادهاي اجتماعي خواصي دارند كه از زمينه
زيرا . اي دارد گرايي در اين مورد كاربرد ويژه ان كاركردگرايي و طبيعتيرابطة م. روند يدارند، فراتر م

بقا و استمرار نهادهاي » دلايل«هاي كاركردگرايانه معمولاً كارشان اين است كه نشان دهند  توصيف
  . اجتماعي با دلايلي كه بازيگران براي اعمال خود دارند كاملاً متفاوت هستند

 اخير تا حدودي بر اثر آزمون نقادانة جديد كاركردگرايي معلوم شده است كه لزومي هاي در سال
هاي  نظام. گرايانه تغيير جهت دهددندارد و نبايد، استفاده از بازتوليد نهادي به سوي تفسيرهاي كاركر

. اند ستهواب» گونه شرط« به كيفيات اي انهستيز اجتماعي انسان قائم به ذات هستند اما به طرز واقعيت
پژوهش در اين باره كه استمرار مجموعة مفروضي از نهادهاي اجتماعي يك مقطع زماني خاص به چه 

همة . كند  توصيفي ارائه نميها آنكاري صحيح و غالباً ضروري است، براي شرايطي بستگي دارد، 
 به عبارت .افتد ق مياتفا (mixed intentionlity)» ارادة آميخته«بازتوليد اجتماعي گسترده تحت شرايط 

رو، اين  از اين.  وغيرارادي استيديگر، استمرار نهادهاي اجتماعي مستلزم نوعي تركيب نتايج اراد
طيفي از مقتضيات گوناگون وجود . آميختگي كه به لحاظ تاريخي متغير است، بايد به دقت تحليل شود

مداقه . كند اب نتايج غيرارادي جدا ميستم بازتوليد را از اوضاع بازتيس» تحت كنترل«دارد كه اوضاع 
طور كلي  ن كه بهياي است مرتبط با پيدايش جامعة نو در شرايط سيستم بازتوليد، بدون ترديد پديده

  .ي نوين استها نايي متشكل از سازم بندي شكل
تقابل ميان نتايج ارادي و غيرارادي در زمينة بازتوليد نهادي، متغير و در همة موارد مستلزم 

شود  يد اجتماعي، كه در قالب عباراتي به اين شكل بيان ميلبه توصيف بازتو. اي جدي است طالعهم
طور كه پيش از اين گفتم چنين عباراتي  نخست، همان: دو ايراد وارد است» ... عبارت استX كاركرد«

يك قياس هاي اجتماعي و در قالب   كه در فعاليتيندارند و تنها زماناي  انهابداً ارزش روشنگر
در . مبهم هستند» ارادي بودن«ث يدوم، اين عبارات از ح. دروند قابل فهم هستن كار مي غيرواقعي به

و ) برخي عاملان اجتماعي(گيرد، پيوند ميان اهداف  شراطي كه بازتوليد، در كانون توجه قرار مي
رعمومي عمل يد غك پس خوريوقتي كه . ر خواهد بوديار نهادهاي اجتماعي، مستقيم و فراگراستم
كند، روش كار روند بازتوليد كاملاً متفاوت خواهد بود و تمايز قائل شدن ميان اين اختلاف   مي

  .ضرورت دارد
  

  (practical connotations)دلالت ضمني عملي 
جريان اصلي علوم . براي تحليل تأثير عملي علوم اجتماعي، اين تأملات مبهم و پيچيده هستند

 عمل (common sense)به اين است كه با نگرش معيوب تصديق پذيري شعور عام اجتماعي متمايل 
 و ياي است كه بازيگران اجتماعي دربارة حيات اجتماع اعتقاداتي گزارهمنظور از شعور عام . كند

ن ي انسان بر اهرايانگ هاي طبيعت فرض هواداران وفاق اُرتدوكسي با پيش. د اجتماعي دارندليشرايط بازتو
علوم اجتماعي، .  بودند كه دلالت ضمني عملي در علوم اجتماعي، شكل تكنولوژيك دارندباور
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طور كه  ما همان. ها و نهادهاي اجتماعي اصلاح كردند اعتقادات غلط عوامل اجتماعي را دربارة فعاليت
 درصدد كسب معرفت بهتر دربارة جهان اجتماعي دقيقاً مانند شناخت جهان طبيعي هستيم، در وضعي

سزايي دارد كه  ن نگرش در علوم اجتماعي قدمت بهيا. دهيم قرار داريم كه اين جهان را تغيير مي
هاي  ن نگرش بعدها توسط كنُت و دوركهايم و همة برداشتيا. گردد كم به عهد مونتسكيو برمي دست
  . انه از ماركسيسم تقويت گرديدايگر طبيعت

كم در قالب  تواند دست ر بينگاريم، چنين نگرشي نميهايي را كه اقامه شده، معتب   اگر استدلال
وجود آمده، باقي بماند علوم اجتماعي  ن نگرش توسط اين نويسندگان و بسياري ديگر بهيشكلي كه ا

كند،  قطعاً به نقد پر تلاش باورهاي نادرست درباره جهان اجتماعي، كه بازيگران عامي آن ارائه مي
يابند و تجلي  هاي انتقادي در درون آن نظم و نسق مي ن عقايدو نظريهاي كه اي اما زمينه. پردازد مي

علوم اجتماعي با عوامل .  در علوم طبيعي كاملاً فرق داردها آنهاي همسنگ  شان با نمونه عملي
 انجام آنچه سروكار دارند كه دربارة (concept-invnting)ساز   و مفهوم(concept-bearing)دار  مفهوم

طور  از طرفي علوم طبيعي، همان. كنند پردازي مي دهند نظريه تضيات عملي كه صورت ميدهند و مق مي
ست اعلم كوشش تفسيري . مشخص شده است با تعبير معاني سروكار دارد» فلسفة نوين علم«كه در 

اما علوم اجتماعي، برخلاف علوم طبيعي با تعبيري دوگانه . وايي قانونمند دارندحها ف كه در آن نظريه
دانشمند علوم اجتماعي . شوند ي كه در علوم اجتماعي پيدا مييها سروكار دارند زيرا مفاهيم و نظريه

ناچار نيست كه معاني جهان اجتماعي را براي بازيگران اين جهان تفسير كند اما مفاهيم تكنيكي علوم 
طور كه وينچ اظهار  و، همانر  از اين. د هم اين چنين باشديشوند و با اجتماعي بر مفاهيم عاميانه بار مي

داشت، اين دقيقاً مفهومي است كه مفاهيم تكنيكي علوم اجتماعي منطقاً در چارچوب آن با جهان  مي
منطبق با واقع دربارة افعال انساني مستلزم اين است كه هاي  وصيفتخلق . شود  شعور عام مرتبط مي

گران اجتماعي به شناختي متقابل دست هاي بازي شناسي دربارة سمت و سوي فعاليت محققان جامعه
توانايي توصيف رفتارهاي بازيگران اجتماعي در هر زمينة مفروض، اين است كه بتوانيم با شكل . يابند

  .زندگي مورد تحقيق همپا شويم
 متقابل مفاهيم علوم اجتماعي در (absorption) چيزي كه وينچ كاملاً از آن غافل بود، استحالة

عيني  جهان(هاي علوم طبيعي، كاملاً از جهان خود  مفاهيم و نظريه. رد تحليل بودجهان اجتماعي مو
هاي علوم  خواهيم بگويم كه روند استحاله به توصيف ابتذل آشكار يافته مي. مجزا هستند) طبيعت

  .كند هاي علوم طبيعي است، كمك مي تر از يافته اجتماعي، در برابر آن چيزي كه ظاهراً خلاقانه
چرا . شناسي متداول بود هاي مهم نگراني محققان جامعه  علوم اجتماعي يكي از سرچشمهابتذال

ي شبيه كشفيات علوم طبيعي دست نيافتند؟ اگر چنين تايعلوم اجتماعي دربارة جهان اجتماعي به كشف
هاي  ي ايجاد كنترل تكنولوژيك را بر چيزي كه دلالتيكشفياتي صورت نگرفته باشد پس ما توانا

دليل اينكه علوم . به آن مرتبط هستند، نداريم) در الگوي اُرتدوكسي( عملي علوم اجتماعي ضمني
رسد احتمالاً اين است كه علوم  نظر مي اجتماعي در مقايسه با علوم طبيعي تا حدودي ابتدايي به

طعاً چيز اين ديدگاه رايج هواداران وفاق اُرتدوكسي بود؛ اما اين دليل ق. اجتماعي در پيش روي دارند
  . اي ندارد درخور مطالعه
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 (renaissance) در جنبش نوزايي يشةهاي نوين علوم اجتماعي و علوم طبيعي هر دو ر شكل
 ها آنيك از  توان براي هيچ دارند و در حالي كه خصلت پيدايش و ترقي اين دو متفاوت است، نمي

 در يك تفسير معاني دوجانبه مورد نظر طور كه قبلاً گفتيم فهم علوم اجتماعي كه همان. تقدم قائل شد
دهد كه ابتذال آشكار علوم اجتماعي را توضيح دهيم و در همان حال  قرار گرفته است به ما فرصت مي

  . ابتذال فقط جنبة صوري داردنمشخص كنيم كه اي
اي گذاشته است  د بر جهان اجتماعي تأثير عملي گستردهيعلوم اجتماعي از همان آغاز عصر جد

شوندة علوم اجتماعي براي جهان  توان نشان داد كه نتايج دگرگون مي. دهد ين تأثير را ادامه ميو ا
اما تأثير . مورد نظر جهان طبيعي بوده است» جهان «يشتر از نتايج علوم طبيعي براياجتماعي بسيار ب

لة مفاهيم علمي ـ ن تأثير از طريق استحاآنبوده است، بلكه » تكنولوژيك «يعملي علوم اجتماعي، تأثير
 ها اينهمچنان كه . اجتماعي در جهان اجتماعي صورت گرفته كه تا حدودي نيز سازنده بوده است

آميزد، با عناصر جريان عادي  دهند و با افعال اجتماعي درهم مي جاي خود را به بازيگران عادي مي
خود در علوم طبيعي داراي ان ي حتي اگر در بدو تأسيس، مانند همپاها اين. گيرند اجتماعي خو مي

بگذاريد با دو مثال اين موضوع را . اند، اكنون از اين منشأ اثري وجود ندارد كننده بوده خلاقيتي خيره
در . شود  مربوط مي16 و 15تاريخ اولية علوم اجتماعي به پيدايش نظرية سياسي در قرون . توضيح دهم

سياست گشوده شده كه با مفاهيمي مانند حاكميت هاي ماكياولي و ديگران فصل جديدي دربارة  نوشته
دانشمند علوم اجتماعي درست آيين ممكن است بگويد كه اين . و مفهوم خود سياست سروكار داشت

. وجود آمده بودند ها صرفاً براي توصيف تغييرات كه در حيات اجتماعي در حال رخ دادن بود، به نظريه
  . ز پرداختند، اما كاركردشان فقط چنين توصيفي نبودالبته اين مفاهيم به توصيف تغييرات ني

متفكران به توصيف جهاني كه مستقل . ابداع رشتة علوم سياسي به بقاي دولت نوين كمك كرد
 براي توصيف جهان تعيين كردند در زمان خودشان به ها آنمفاهيمي كه . شد اكتفا نكردند فرض مي
دولت نوين بدون مفهوم .  دولت نوين كمك كردنداي اصيل بودند و به ساختن كننده طرز خيزه

 از حاكميت، به نوعي بر اين دلالت دارد كه همة ما يمفهومن يچن. ستيحاكميت قابل تصور ن
گوييم، در واقع از  وقتي كه از اخذ رواديد از كشوري به كشور ديگر سخن مي. كنندگان هستيم حكومت

اي از مفاهيم به هم مرتبط  مجموعهشهروندي، و نوعي اعمال قدرت عملي مفهوم حاكميت، مفهوم 
هايي دربارة يك جهان اجتماعي مستقل و مفروض نيستند، بلكه   صرفاً توصيفها اين. گوييم سخن مي

 در اين جهان ها اين. اند وجود آمده هاي هستند كه براي ساختن ماهيت جهان اجتماعي به پديده
  . جهان بسيار زياد بوده استاند و تأثيرشان بر تغيير عي جذب شدهااجتم

تواند به عنوان مثال دوم ما  العاده زيادي برخوردار بود و مي  از تأثير فوق19رشتة اقتصاد در قرن 
اي از تغييراتي را كه درجامعة قرن  ممكن است گمان كنيد اقتصاددانان اوليه، مجموعه. انتخاب شود

كردند اما كارشان  ته اقتصاددانان اين كار را ميكردند الب يف ميصنوزدهم، در حال رخ دادن بودن تو
. شود اي ترقي و تكامل يافت، كه جامعة صنعتي خوانده مي طرز سازنده رشتة اقتصاد به. بيش از اين بود

گذاري، خطر كردن،  حضور فضايي كه در آن طيفي از صاحبان كسب و كار به خلق مفاهيم سرمايه بي
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بينيم،  توانست به شكلي كه اكنون مي د پرداختند، جامعة صنعتي نميضرر دادن و حتي معناي علم اقتصا
  . همة اين مفاهيم به صورت سازندگان جامعة صنعتي نوين عمل كردند. وجود داشته باشد

 توصيف ها آنكننده و اصيل دربارة موضوعي است كه  اين روند استحالة مفاهيم ابداعي خيره
ها و  مفاهيم علوم اجتماعي در نظريه. كند  اجتماعي را توجيه مياين روند، ابتذال آشكار علوم. كردند

اين توجيهي است . گردند اي محدود نمي هاي حرفه شوند و به رشته اعمال بازيگران عادي شناخته مي
 و نقش عملي علوم اجتماعي را در زمينة ساختن و احتمالاً آيندة ها آن؛ اما اصالت ها آنبراي ابتذال 

اگر ادعاهاي علوم اجتماعي در زمينة عقايد و دانش بتواند . كند  جوامع نوين حفظ ميتكوين و توسعة
. از خود جهان اجتماعي جدا باشد، به ارزيابي جديدي از جوهر نظريه انتقادي دست خواهيم يافت

طرف اتخاذ  مثابة ابزاري براي تغييرات تكنولوژيك، موضع بي علم اجتماعي در برابر جهان اجتماعي به
مفهوم ضمني تفسير دوگانة معاني اين است . انتقاد نبايد به نقد اعتقادات غلط عوام اتكا كند. كند نمي

هاي  اي كه ممكن است مفاهيم و نظريه كننده اجتماعي ناگزير است در برابر تأثيرهاي دگرگون كه علوم
 اختيار علوم اجتماعي نظرية انتقادي در. باشدهشيار  بر روي موضوعات مورد تحليل بگذارند، ها آن

كنم  به اين ترتيب، من فكر نمي. نيست تا آن را اتخاذ يا رها كنند، بلكه در ذات اين علوم نهفته است
بخش  را بتوان رضايت) مثلاً نظرية مكتب فرانكفورت(هاي موجود از نظرية انتقادي  يك از برداشت هيچ

دهندة مركزيت مطالعات   صورت ضمني نشانكنم باورهاي من به در پايان، گمان مي. به حساب آورد
در مركز آن چيزي قرار گرفته است كه مطالعات ارتباطات كاملاً . ارتباطات در كل علوم اجتماعي است

 ها آنهايي كه از  هر يك از بخش. كنند نظرية اجتماع و علوم اجتماعي تلاش خود را صرف آن مي
كند، بر مركزيت ارتباطات تأثير   ارُتدوكسي دور ميمثابة چيزهايي ياد كردم كه ما را از وفاق به

  .گريزناپذيري دارند
  

  مراجع
  
  .، لندو مك ميلانمسائل كليدي نظرية اجتماعي، )1979. (گيدنز، اي. 1
  .، كمبريچ، سياست مطبوعاتيبناي جامعه، )1984. (گيدنز، اي. 2
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4   
  اخلاقيات در ساختار ارتباطات

  كلاوس كريپندورف
  
  

  
وشنودهايي  در درجة اول، به معناي گفت. كند سه معنا را به ذهن متبادر مي» ها مناظره نگاره«نظر من به 

در اين . هاي مختلف پژوهش در ارتباطات است اي محققانه دربارة ديدگاه ها و خطابه دربارة نگاره
ها و  دلة افكار، پيامشناسي، به مقايسه ميان مبا زير عنوان نگاره) 1974 (1مورد، ماگورو ماريو آما 

هاي گوناگون پرداخت و ضرورتي ندارد  ها و فرهنگ هاي مختلف علوم، تخصص اطلاعات در شاخه
تواند به معناي مباحثي ميان اهل فن با  ها مي در درجة دوم، مناظرة نگاره. كه من كار وي را تكرار كنم

خوبي  ت متعدد در همايش هاوايي به مختلف باشد؛ و به گمان من اين مبحث طي جلسايها ارائة نگاره
اي واحد داشته باشد، خود  خوشبختانه يا بدبختانه طرح اولية يك مقاله كه نويسنده. بررسي شده است

هاي  تواند به معناي تأليف نگاره ها مي در درجة سوم، مناظرة نگاره. داند را وامدار چنين برداشتي نمي
ش از آنكه ياند و ب اي تصنعي هاي نگاره داده شود كه تفاوتمختلف باشد، شايد فقط براي اينكه نشان 

يعني تحقيقي است براي . اختلاف وجود داشته باشد، نظرها مختلف هستنددر اصل و مادة موضوعات 
خواهم به عنوان نقطة شروع   است كه ميين همان برداشتيا. متحد ساختن آرا حول محور حقيقت

ها اگر غيرممكن   به اعتقاد من ارتباط دادن اختلافات واقعي نگاره.براي ارائة پيشنهاد خود آغاز كنم
  .نباشد، بسيار مشكل است

شناسي كه به   اول، روش: اي حاصل وحدت سه مطلب است بر طبق نظر توماس كوهن، هر نگاره
اي كه دارند و در قسمت  دوم، مسائل علمي كه به رغم پيشينه. معناي قواعد صوري عمل عالمانه است

سوم، وحدت آن چيزي كه از نظر . كنند م دربارة آن سخن خواهم گفت، پاسخ خود را پيدا ميسو
ترين  شايد مهم.  علمي كه بايد حل گرددئلةتوصيفي، قابل قبول شناخته شود؛ يعني آن بخشي از مس

نگاره، خردمندي و عينيت خود را تعيين . شود خاصيت يك نگاره اين باشد كه از درون داوري مي
كند و از ورود عوامل نامربوط و  كند و با استفاده از ابزار عقلاني، مقتضيات حقيقت را مشخص مي مي
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پذيري  از آنجا كه هيچ دليل تجربي ابطال. كند نادرست به معارف برخاسته از اين نگاره جلوگيري مي
  .گردند  قائم به ذات تلقي ميها آنها را مورد سؤال قرار دهد،  تواند اعتبار نگاره نمي

شناسي مسائل علم و قوانين دارند، معيارهاي همساني دارند و بر طبق  هايي كه دربارة روش نگاره
. توانند اي مي ودهاچنين مر. اي عادي است هاي همسان مراوده نظر توماس كوهن مناظرة ميان نگاره

هاي همسان واقعاً با  هتوان گفت كه نگار اي ايجاد كنند و مي ها و عمل عالمانه را در هر نگاره تخصص
  .يكديگر اختلاف ندارند

وقتي كه نگارة مستقر . هاي همسان يا غيرعادي است يا انقلابي از ديدگاه كوهن ارتباط ميان نگاره
اعتباري،  خردي، بي هاي رقيب از نظر القاي شبهة بي شده علاوه بر دفاع از خود، در برابر نگاره و تثبيت

  . اي غيرعادي است شود، چنين نگاره ارزشي و حماقت موفق مي بي
افتند و  هاي رقيب از آن پيش مي خورد و نگاره گاه كه نگارة مستقر، در اين معركه شكست مي آن

شناسي  ها و وفاق  بر سر روش اي در قالب كنند، و نياز به تجديد نظر اساسي و ريشه بر آن غلبه مي
بنابراين وقتي كه . شود كه ارتباطات انقلابي است يابد، گفته مي ها ضرورت مي حل مسائل علمي و راه

 در ها آنها يا تأليف  گوييم بايد بدانيم كه مناظرة ميان نگاره هاي واقعاً متفاوت سخن مي دربارة نگاره
  .مسيري هماهنگ غيرممكن است

م كنيم من اين آزادي را براي خود قائل وقتي كه از منظر اين وضعيت غيرممكن به مسئله نگاه مي
. اي جديد براي مطالعة ارتباطات عرضه كنم ها تعبير جديدي به دست دهم و نگاره كه از مناظرة نگاره

كنم اگرچه   من پيشنهاد ميآنچه. كنم اگرچه براي كل علوم ارتباطات عرضه كنم  من پيشنهاد ميآنچه
به اعتقاد . آورد جود ميو براي كل علوم اجتماعي نيست، نگارة جديدي است كه ذاتاً امكان مناظره را به

. گراييم هاي مستقر هستيم و تا حدود زيادي طبيعت هاي اساسي در مباني نگاره من، ما شاهد بروز خلل
. شود اند و ضرورت تغييرات فوري احساس مي ها به لرزه در آمده دهد كه اين نگاره ن وضع نشان مييا

 ارتباطات به اين نگارة جديد منجر شده و (prepardigmatic)اي  نگاره من اطمينان دارم كه تجربة پيش
از اين منظر، ادراك شخصي من از چنين . اي خواهند شد علماي علم ارتباطات پيشرو اين انقلاب نگاره

  .نگارة جديدي محدود است؛ و به همين جهت پيشنهادم نيز به تبع آن غيرقطعي خواهد بود
شوند، شما را براي همراهي   بر مدارك و اسناد بنا ميپذير هستند و نه  ها چالش نظر به اينكه نگاره

د، يريزي كن لازم است كه در اين سفر به كمك من واقعيتي را پي. كنم اي دعوت مي در سفري معارفه
يعني وجود نداشتن، ارزش مطالعاتي نداشتن، (به طوري كه نگارة موجود كاملاً خيالي جلوه كند 

طور همزمان آن را با  شويد و به ه وارد ميردر اين نگا). آميز بودن احمقانه بودن و يا وقيح و جسارت
يات جهان پرسيد كه آيا تجلّ سپس از خود مي. زنيد ويژه در ارتباط با ديگران محك مي تجربة خود به
در پايان اين سفر، . شود آورد يا جهاني كه نهادي مي هاي انساني را بهتر فراهم مي جديد خواسته
اي باشد كه به شكلي غيرتجلي جلوه  گونه ام، در نهايت به جهان تخيل را كه من ساختهاميدوارم اين 

كار رفته است با فهم ارتباطات، نه تنها به عنوان  به همچنين اميدوارم اصولي كه در طراحي آن . كند
بيعت مناظرة آرا بلكه به عنوان عملكرد عالمانه براي كسب آگاهي دربارة مردم و جامعه با شناخت ط

  .منطبق گردد و نيازمند رفتاري جداگانه باشد
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  نگارة موجود 
  .گيرد هاي خود را نه از طبيعت بلكه از فرضيات خود برمي ذهن، محدوديت

  )ايمانوئل كانت(
  

ها   استعارهيبگذاريد براي نشان دادن تمايز خصلت نگارة موجود از نگارة بديل، سفر خود را از برخ
شناسان معاصر برآنند كه  فيلسوفان و زبان. بريم شروع كنيم  سود ميها آنان از ش كه در عملكرد عالمانه

؛ لاكوف و جانسون، 1987لاكوف،  .ك.ر(گذارند  ها بر زبان، انديشه و عمل ما تأثيري عميق مي استعاره
هايي كه  توانند براي واقعيت ها مي استعاره). 1982؛ سالموند، 1979؛ ساكس، 1979؛ ارتوني، 1980
  .اي كليدي عمل كنند كنند، به عنوان پديده  زندگي و فعاليت ميها آنكنندگان در بستر  استفاده

مثلاً آن سالموند . هاي كشاورزي تأكيد زياد دارند هاي علمي بر استعاره رسد كه خطابه به نظر مي
دمان دانش در حقيقت، ما براساس كار خو. را مطرح كرده است» معرفت يعني منظر«، استعارة )1982(

هاي  به مرزبندي. پردازيم هاي مطالعاتي مي كنيم، به تعيين حوزه هاي جداگانه تقسيم مي را به بخش
. پردازيم گر كه با ما سروكار دارند به دفاع مي يابيم، و در مقابل برخي علوم مداخله مشخص دست مي

دهند و تلاش در آن  برخي از مزارع، توليدي و خوش منظره هستند، برخي ديگر محصول كمي مي
ك اادر«هاي كشاورزي، استعارة ديگري با عنوان  در ارتباط با همين استعاره. ثمر خواهد بود ها بي زمين

م، نگرش و يپرداز گيري مي اي خاص به موضع ما، در بخش و زمينه. كار برد توان به را مي» عني ديدني
نگريم، به  كنيم، از نزديك به همه چيز مي مياندازهاي خرد و كلان انتخاب  ديدگاه داريم، ميان چشم

دوزيم، و به مسائل ذهني باز  ها را در خود دارد چشم مي اي از پديده اي  كه سررشتة گسترده باريكه
گر، واقعيتي وجود  ها اين است كه خارج از ذهن مشاهده  استعارهينوجه مشترك تمامي ا. نگريم مي
زارع و برداشت محصول ناگزيريم كه كار كنيم، استعارة هنگامي كه براي كاشت و داشت م. دارد

. راند  مينامد، بر سرشت محصول حكم  مي» حقايق، عين طبيعي هستند«ديگري كه سالموند آن را 
حقايق . دهند مثابة حقايق سخت، جامد، مادي يا ملموس نشان مي هاي تحقيقي ما حقايق را به گزارش

، اخذ، فهم، وجو جستحقايق از بالا . ها هستند صيلها و ناخا خام، اصلي، ساده و فارغ از آلودگي
هر بار كه . گردند ان مييشوند يا اينكه از پايين كشف، كاويده و عر  ميهگزينش، گردآوري و انبو

بندي،   را با تقسيمها آنتوانند   گونه دست يابند مي گران بتوانند به چنين حقايق طبيعي و شئي  مشاهده
  . بزرگنمايي، ذخيره، تدقيق، توصيف و ضبط در قالب اطلاعات به جريان اندازندوزن، موازنه، 

، نه تنها »هايي طبيعي هستند حقايق، عيني«و » ادراك يعني ديدن«هايي مثل  علاوه بر اين، استعاره
ها  سازد بلكه زمينة ايجاد تصور عينيت را در قالب استعاره كند جدا مي  مشاهده ميآنچهگر را از  مشاهده

در . حقايق وقتي عيني هستند كه در قالب طبيعي و زمينة اصلي خود كشف شوند. آورد به وجود مي
تمام سؤالات مربوط به اعتبار حقايق » اين يك حقيقت است«هاي روزمره تأكيد بر اين نكته كه  صحبت

ذير، يكسونگر و در طور ذاتي آن را غيرقابل انكار، غيرقابل پرسش، ابطال ناپ و بهبرد  را از ميان مي
 وجود مستقل (spriori)هاي عملي، دانش پيشين  در خطابه. كند نتيجه غيرقابل تشكيك و مباحثه مي

ي وجو جست«تحقيق يا به عبارتي . كشد ها بيرون مي ست كه حقايق را از دل عينيتها آنفيزيكي 
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يابد، از  جويد، مي  ميهاي محض و خالص را دربارة حقايق علمي، واقعيت» آزمون مكرر«يا » مكرر
  .كند گذارد و توصيف مي ش ميياندازد و مانند پوست كندن ميوه مغز عيني آن را به نما پرده بيرون مي

هاي علمي كار يك  وگوهاي روزمره و سخنراني هايي در گفت استفادة مداوم از چنين توصيف
ماي بسياري از تحقيقات كند و راهن دهد، مشخص مي نگارة قدرتمند را كه به جامعه آگاهي مي

كند و بايد نهادهاي موجود را غني  اجتماعي است، بر همة نيازهاي مبتلا به ارتباطات انساني نظارت مي
  .سازد

هاي فكري، كه از ذهن  اي عينيت موجود در مفهوم عين به نظر من نگارة موجود، بر زمينة استعاره
رسد كه در قضية اساسي  به نظر مي. ر استمحقق علمي خارج و مستقل از وجود وي هستند، استوا

اي  نخست اينكه لوازم پژوهش علمي را بايد در حوزه. كنند الزامات هستي شناختي، آن را مشخص مي
  . از ساير چيزها آسان باشدها آنخاص و قابل دسترسي قرار داد كه يافتن و تميز 

  
  پذيرد  گر، تنها يك واقعيت را مي مشاهده

هاي متعددي را انتخاب كنند و يا اينكه به لحاظ  توانندحوزه ر بستر اين واقعيت ميگرچه پژوهشگران د
توان دو  اي كه در نظر بگيريد نمي هاي تخصصي توجه خاص بكنند، در هر حوزه اي به حوزه استعاره

تواند در يك زمان بر دو چيز  هيچ وجود واحدي نمي. هدف را يافت كه فضايي يكسان اشغال كنند
دارد و  كند كه هستي تنها يك تفسير و توضيح بر مي  ه ايجاب ميينهايتاً اين قض. دلالت كندمختلف 

مشاهدة اين (ك است كه به هر قيمتي كه شده بايد تصحيح شوند اتفاسير متعارض، تعصب در ادر
قضيه، نارضايتي از دو نظرية همگام درباره حركت موجي نور و حركت كوانتومي نور است كه تلاش 

 ارضي با يكديگر تعها آنهاي  بيني اما پيش. ياري براي ادغام اين دو نظريه صورت گرفته استبس
: بهترين وجهي شرط دوم اين نگارة غالب را بيان كرده استبه ) 1979(فون فورستر ). ندارند
ند كه جهان ا گران علم مكلف مشاهده. گران نبايد به حوزة خاص مشاهداتي خود وارد شوند مشاهده

  . اي كه هست و فارغ از عمل مشاهده و توصيف كنند گونه هب
و فيلسوفان مشهور پرهيز » ها ايسم«هاي بزرگ براي اشكال متفاوت  گرچه من از به كارگيري نام

گرايي كه معرفت  اي از تجربه گرايي و گونه گرايي منطقي، نو اثبات كنم، كاملاً آشكار است كه اثبات مي
كند و خود  داند كه جهان با استفاده از آن، ساختار خود را آشكار مي اي مي هرا محصول احساسات اولي

در (آنتوني گيدنز . ي شناسي استوار استتنماياند، بر هس گر مي اي كه واقعاً هست به مشاهده گونه را به
  .رمكند و من با آن اختلاف نظر ندا در بيان اين مطلب از واژة نگارة طبيعي استفاده مي) همين كتاب

بگذاريد پيش از آنكه به مبحث ارتباطات وارد شويم، بگويم كه اين نگاره چگونه تنظيم شده 
دو حدي كه به آن خواهيم پرداخت، يكي . هاي نهفته در دو قضية اصلي مصون بماند است تا از چالش
 theory of)هايزنبرگ است و ديگري نظرية انواع منطقي  (uncertainty principle) اصل عدم قطعيت

logical types) در وهلة سوم، ملاك خطاپذيري. برتراند راسل (falsification criterion) كارل پوپر نيز 
  . مورد نظر قرار خواهد گرفت
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گيري محتاج تبادل انرژي  بر طبق اصل عدم قطعيت هايرنبرگ در فيزيك كوانتومي، هر اندازه
گيري  به اعتقاد هايزنبرگ، اندازه. زند بر هم ميگيري را  است و شرايط طبيعي موضوع مورد اندازه
اي  جهان ذرهاين اصول در . طور همزمان غيرممكن است موقعيت و سرعت ذرات اتم با دقت و به

شايد اين اصل . اند كوانتومي پذيرفته شدهشايد اين اصل در فيزيك . اند فيزيك كوانتومي پذيرفته شده
شناسي، كه عمل مشاهده شايد چندان تأثيري بر مورد   در ستاره و از جمله (Macro) )كلان(در فيزيك 

توان گفت كه اصل عدم قطعيت در  قين مييطور قطع و  اما به. محدوديتي ايجاد نكند. مشاهده ندارد
توان گفت كه هرچه عمل  با تعميم اين اصل مي. مورد علوم اجتماع نه يك استثنا بلكه قاعده است

 روي موضوع مشاهده تأثير بيشتري داشته باشد، در ارتباط با متعلقات موضوع بر) گيري اندازه(مشاهده 
به عبارت ديگر، . شتري حاصل خواهد شديعدم قطعيت ب» گيري مورد مشاهده يا تأثير مشاهده راندازه

اش بيشتر تلاش كند و  بندي اطلاعات مورد علاقه آوري و دسته گر براي جمع هر قدر كه مشاهده
هاي وي دربارة موضوع مطالعه، از زمان قبل از شروع  را افزايش دهد، نادانستهاطلاعات خود 

  . شتر خواهد بوديمشاهداتش ب
طور كامل در چارچوب نگارة  نبرگ و تعميم آن، بهزها هاي بايد توجه داشت كه اصل عدم قطعيت

 سنتي عينيت به شود و بر كمال مطلوب شناسي رايج به اين طريق ساخته مي هستي. موجود وجود دارد
هيچ قسمت اين اصل، نگارة موجود را به . گذارد اي دقيق از حقايق مورد مشاهده صحه مي عنوان نمونه
ك سويه نباشد يروندي كاملاً ) گيري اندازه(طلبد، بلكه با بيان اين نكته كه وقتي مشاهده  مبارزه نمي

  .كند نيافتني است، بر محدوديت آن تأكيد مي عينيت دست
 مشاهدات علمي تنها ين است كه براياي ا ديگر از نتايج نهفتة محدوديت نگاره ييك
گران علم خود و  ها، مشاهده در چارچوب اين موقعيت. هاي تجربي خاص مناسب هستند موقعيت

در واقع محققاني كه با . اند هدكنند كه در حوزة خاص مورد مشاهده دخالتي نكر ديگران را متقاعد مي
وكار دارند، به رغم دشواري كار براي حفظ واقعيت ناب، طبيعي و مورد مطالعة جداگانه، اين نگاره سر

 تهاي درسي ما نسبت به خطرات تعصبات تجربي، يعني تجربيا كتاب. كنند كوشش زيادي مي
، حتي از سوي كاركنان سادة آزمايشگاه، ممكن است بر نتايج ها آنها و مقاصد  فرض اي كه پيش آزموده
هاي ما با   امكان اينكه دادهيعنيشناختي،  ما از تعصبات روش. دهند علمي اثر بگذارند هشدار ميآزمون 
هاي تحقيقاتي قرار گيرند، در  ا تحت تأثير انتخاب تكنيكيهاي مصنوعي همراه باشند  گيري اندازه

له تأثيرات هاي مصاحبه كنندگان معروف، از جم داوري كنيم كه از پيش همچنين سعي مي. هراس هستيم
استفادة روزافزون . هاي مصاحبه و نحوة پرسش و پاسخ پرهيز كنيم شخصيت مصاحبه كننده، موقعيت

ـ مانند مرجح شمردن تجربه در ـ در علوم اجتماعي (unobtrusive measures)هاي نهفته  از داوري
هاي دانشمندان  بر مهارتهاي تحقيقاتي كه افراد را به واكنش در برا هاي ذهني، تحقيقاتي و حوزه زمينه

و ديگران ) وب(دهد  كند، همة مطالعات را به سوي يك نتيجة واحد سوق مي گر وارد مي مشاهده
گران  هايي كه مشاهده براي حفظ نگارة موجود، لازم است كه آن را از نفوذ علمي همة موقعيت). 1966

اين مطلب براي تمامي . ه داريمدهند جدا نگ هايي از آن را تشكيل مي در آن دخيل هستند يا بخش
شناختي، مديريت،  نظير كارهاي روانشوند،  هايي كه معرفت و فعل در يكديگر ادغام مي موقعيت
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سزايي برخوردار است،  هتوسعة اجتماعي، ارتباطات سياسي و بيش از همه مناظرة آرا كه از اهميت ب
   .مصداق دارد

بيني   جامعيت و در عين حال قابليت پيشياز كم هايزنبرگ  نمايد كه پيامدهاي اصل چنين مي
رسد كه در ميان روابط اشياء،  نظر مي تر به شود براي محققان، به هر دليلي، طبيعي مكرر آن ناشي مي

يا اينكه در چار چوب ( ي موصوف، بهترين شكل رابطه با واقعيت را بشناسند ها نا يا سازمها ناانس
ه ياي يكسو اگر ارتباطاتي را كه به لحاظ نگاره). تجويز كنند» ترين بيعيط«نگارة موجود آن را به عنوان 

شويم  ن به واقعيت نگاه كنيم، بدون تعجب متوجه ميآگر  خوشايند مشاهدهو تجويزي هستند از منظر 
ن نظر كه با فرستنده شروع و به تأثيرات آن در گيرنده، ختم يشتر الگوهاي ارتباطات نيز از ايكه ب
غالب الگوهاي علّي نيز . كنند، يكسويه هستند ل مييو در نتيجه ارتباطات را با نظارت تعدشوند  مي

براي اطمينان از چنين عليت يكسويه و . دهند ج ربط مييخطي هستند و مقتضيات اوليه را به نتا
ه و تسآموزند كه ميان متغيرهاي مستقل واب هاي درسي علم آمار به ما مي اي، بسياري از كتاب»پالوده«

هر چند كه ، (input-output)الگوهاي درون داد ـ برون داد. ميمتغيرهاي پيشگو و معياري فرق بگذار
هاي انتقالي، تغير شكل يا كاركرد توليد توصيف  هاي منطقي، ماتريس هايي  از آن از طريق شبكه بخش

 ترجمه عموماً به عنوان ريزي و ها، برنامه تحليل داده. كنند شوند، همگي به سوي جهتي واحد ميل مي
ه، به نوعي استنباط يهمچنين رجحان دادن به روند يكسو. شوند ك حوزه تلقي مييبرداري از  نقشه

گردد و اين  العلل مي العلل و بعد در پي علت آن علت وقتي كسي به دنبال علت. شود  فراطبيعي منجر مي
وقتي كه شخص . رود ظر ارسطو پيش ميدهد، به سوي محرك غايي مورد ن روند را همچنان ادامه مي

 در ها آنز به سمت يرود طبيعتاً به سوي اهداف نهايي، كه گويي همه چ هاي نتايج مي پي نتيجهدر 
  .شود حركت است، هدايت مي

). 1910وايتهد و راسل (شود  اي، در نظرية انواع منطقي راسل آشكار مي دومين محدوديت نگاره
بخشيدن به دو هزار سال سردردگمي دربارة تناقضات منطقي، رياضيات و اين نظريه به منظور خاتمه 

 سرگرمي روشنفكرانه يدر جوامع علمي، تناقضات منبعي برا. اخيراً علوم اجتماعي تبيين شده است
مثلاً آيا ايپمندس، . گرفتند  جدي نمي(epimendes) را چندان ها آنشدند اما در جاهاي ديگر  تلقي مي

حقيقتي را بيان كرده » تمامي اهالي كرت دروغگو هستند«، كه گفته است (Cretan)فيلسوف كرتي 
من با تو «قابل تبعيت است؟ آيا جملة » از فرمانده تبعيت نكنيد«است يا خير؟ آيا اين فرمان كه 

اگر كسي . كنند معنا دارد؟ در واقع، تناقضات منظقي قدرت توصيفي زبان را سلب مي» كنم صحبت نمي
جه برسد كه خودش نيز بايد دروغگو يست به اين نتاباشد كه اپيمندس حقيقت را گفته، ممكن معتقد 

و . گاه به اين نتيجه خواهد رسيد كه او راستگو است باشد؛ و اگر كسي بپذيرد كه وي دروغگو است آن
د اند و نباي درستي دور باطل نامگذاري شده اين نوع عبارات به. اين چرخش ادامه خواهد داشت

  .در نظر دارد، وارد شوندگر مستقل از واقعيت  ك نگاره، با مفهومي كه مشاهدهيگذاشت كه در 
ن ي بدتر(self-reference)گونه تناقضات ارجاع به خود  راسل به درستي تشخيص داد كه در اين

هالي در واقع، اپيمندس عبارت دربارة اهالي كرت بيان كرد، اما چون او خودش از ا. بخش مسئله است
پايان  به اين ترتيب، به دور باطل و بي. د شودياعتباري اين عبارت تأك كرت بود باعث شد بر بي
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اما فلسفة علم راسل نيز اين تعهد هستي شناختي را در پي دارد؛ . جايي اعتبار بخشي روي آورد جابه
ك وي اطريق قواي ادرگر كه از  نظير و خارج از ذهن مشاهده يعني اينكه واقعيت امري است يكتا و بي

زبان براي اينكه معنادار باشد، بايد همواره چيزي غير از خود، يعني چيزي را . رسد به منصه ظهور مي
راسل به جاي همخواني با طبيعت خود ـ . گر تعلق دارد، توصيف كند ت مشاهدهاكه نهايتاً به ادراك

. كند زي انواع منطقي را مطرح ميشود و نظرية تجوي ارجاعي زبان، تسليم نظريات فلسفي خود مي
تر منطقي قابل  در سطوح پايين) يا عباراتي(اي اين نظريه، گزارة يك سطح منطقي تنها به چيزهايي نبرمب

  .سازد مند دانشمندان خارج مينهاي قانو مة دورهاي باطل را از مشغلهبنابراين ه. ارجاع هستند
معنايي همة مفاهيم فكري را،  تناقضات پايان داد، بينظرية انواع مختلفي راسل علاوه بر اينكه به 

مفهوم : ند ازا اين مفاهيم عبارت. اي خصلت خود ـ ارجاعي داشتند، نشان داد طور ريشه كه به
گر به عنوان جزء فعال مشاهده، مفهوم خود سازماني، مفهوم خود تعييني، مفهوم خوداتكايي و  مشاهده

-self)كنندگي   يا خود نقش(self-constituing)وعي خودسازي روندهاي ديالكتيكي، كه همگي به ن

contradicting)ها، خصوصاً  براي خارج ساختن بسياري از پديده.  ارجاع به خود گرفتار بودند
كه وايتهد و راسل در (ي نگارة موجود ها نافظ بنيحهاي جهان اجتماعي از نفوذ علم، به منظور  پديده

دامات قاطع و نمايش قدرت نگارة غالب در مباحث علم قتوان به ا مي) ساختن آن سهمي مهم داشتند
 Morpho)شناسي خلقت  ام ريخت توانسته) 1984كريپندورف (اي ديگر  در مقاله. ما اشاره كرد

genesis)آميز تناقضات   را با رشد ساختاري در شناخت، در جامعه، و ساختارها علم با حل موفقيت
كننده به سوي  تيط هدايتواند شرا تناقضات نشان داد كه نگارة موجود نميخارج ساختن . پيوند دهم

  .هاي خود را براي رشد نشان داد تيتوسعة ساختاري را تجربه كند، و به اين ترتيب محدود
 كنار گذاشتن كاربرد ها آنترين  برجسته. نظرية انواع منطقي نتايج ديگري نيز در پي داشت

پردازد و در عوض مورد  ني مييبان به توصيف زبان عز. گيري است اندازه زبان و مشاهده و يا اشاره
اين . شود كي نيز به نوبة خود با يك فوق زبان توصيف مييگيرد و اين  توصيف يك فوق زبان قرار مي

، چنين گسترش نامحدودي را (Cödel)ن حقيقت كه گودل يا. يابد نهايت ادامه مي دور باطل تا بي
، قائل شدن ين محدودسازآيكي از پيامدهاي مهم . ل علمي كمتر شناخته شده استمحدود كرد در عم

ي كه معين يها مثلاً ارزش. م و مردم و اشكال اجتماعي استيرجحان براي سلسله مراتب اشيا، مفاه
گيرد، بايد در نظام منطقي بالاتر از  هاي گوناگون تصميم مي كنند فرد چگونه در ميان بديل مي

ها براساس  اين نظم منطقي با سلسله مراتب ارزش.  ناظرند قرار داشته باشندها آنه بر تصميماتي ك
ن مطلب به گسترش سلسله مراتبي يا. يابد نظمي منطقي استوار است كه به همن ترتيب ادامه مي

يا در نظام نظارت . پذيرد انجامد كه تنها در برخي اصول كلي نظير خداي واحد پايان مي پايان مي بي
كننده از لحاظ منطقي در سلسله  كند، فرد تكليف اجتماعي، كه فردي براي ديگران تعيين تكليف مي

 اجتماعي هاي انالاتباع سازم مراتبي بالاتر از فرد مكلف قرار دارد، و به همين ترتيب دستورهاي لازم
الاترين مكان اين ت، از نظر مسئوليت در بيها در سلسله مراتب قرار گرفته و در نها گونه نظام اين

د اذعان كرد كه طبيعت فاشيستي اين شكل اجتماعي در حال يالبته با. گيرند سلسله مراتب جاي مي
در ). 1978ميلر، (كنند  ها، كه با نگارة موجود كار مي پردازان سيستم بسياري از نظريه. گذار است
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 ها آن برگرفته، و به همين ترتيب دي را هم دريها، كه منظومة خورش هم، منظوها ناكهكش(سازمان جهان 
فلسفه        علوم نظري        (هاي علمي  ، در سازمان رشته...)شوند و غيره  هم شامل سيارات مي
 سلسله ها آنو نظاير   لينيبند مثلاً نظام طبقه(، در سازمان موجودات زنده ...)علوم كاربردي      

شمندان علوم اجتماعي ي انديهمگام با نگارة هستي شناخت راسل نطقينظرية انواع م. مراتب وجود دارد
ترين اشكال سازمان  كه در ارتباط تنگاتنگ با كاربرد اجتماعي زبان هستند، سلسله مراتب را طبيعي

 حذف كرده يا چنين ها آن خود ـ ارجاعي را از علايق مشروع يهاي تسلسل انگارد و تمام شكل  مي
  .يابد معنا مي اشكالي را بي

طور عيني در نگارة موجود   را كه بهآنچهت يزنبرگ، محدودي ها طور خلاصه، اصل عدم قطعيت به
ي نگارة موجود ها نيانظرية انواع منطقي راسل، اشكال دور باطل را كه بن. كند بيان ميشود،  مشاهده مي

ة موجود را بسيار  نگارها آنحداقل به نظر من هر دو . برند، از دور خارج ساخته است را از ميان مي
دانم چرا بسياري از محققان ارتباطات دركارهاي روزمرة خود آن را   اند و من واقعĤً نمي محدود كرده

  .دهند ادامه مي
  

  ارتباطات 
ن يا. كنم براي آنكه پيشنهادم بر تمهيدي اساسي استوار باشد، مطلبم را با يك داستان ذن آغاز مي

شويم؛  كه معتقدم همة ما به هنگام برقراري ارتباط با آن مواجه ميداستان بيانگر نوعي تجربه است 
در حقيقت . گر خواه خواستار تغيير باشم يا مشاهده. خواه كساني كه از دوستان ما هستند يا غريبه

اميدوارم تجربة حاصل از اين داستان نقش دوگانة ما را به عنوان كساني كه با ديگران ارتباطي معمولي 
ن دو قائل نخواهم شد يمن در آينده تمايزي ميان ا. كنيم و محققان علوم ارتباطات روشن كند برقرار مي

مثابة افراد   و مسئوليت اجتماعي كه ما بهيهاي مشاهده، توانايي نقاد مگر براساس ميزان آگاهي، مهارت
  .محقق بايد براي خود قائل باشيم

  
  : داستان از اين قرار است

  مباحثه براي بيتوته 
هر راهب رهگذري كه به معبد ذن وارد شود به شرط پيروزي در مباحثه دربارة آيين بودا با ساكنان 

  .تواند در آنجا رحل اقامت افكند و اگر شكست بخورد بايد آن محل را ترك كند معبد، مي
تر  برادر بزرگ. كردند در راهب با يكديگر زندگي ميادر معبدي در مناطق شمالي ژاپن، دو بر

روزي راهبي خسته از راه . تر نادان از يك چشم نابينا بود برادر كوچكما ادي دانش آمخته بود، فر
برادر . هاي متعالي در آنجا بيتوته كند رسيد و قرار شد كه به شرط پيروزي در مباحثه دربارة آموزش

ش در مباحثه يتر خواست به جا تر كه آن روز از مطالعة زياد خسته شده بود، از برادر كوچك  بزرگ
برادر . «برو در سكوت مباحثه را برگزار كن«: تر گفت او خطاب به برادر كوچك. شركت كند

تر آمد  لختي بعد راهب رهگذر نزد برادر بزرگ. رهگذر در معبد به مباحثه نشستندتر و راهب  كوچك
مباحثه را «:  گفتتر برادر بزرگ» .را شكست دادمرا تو بسيار قوي است او تر  برادر كوچك«: و گفت



  15875-6597: ، صندوق پستي 11 خيابان شهيد بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم  پلاك ،تهران: ها دفتر مطالعات و توسعه رسانه
  org.asanher@info:Email          org.rasaneh.www        30477887:  دورنگار88730413، 88735439: تلفن

66 

ل از يدر وهلة نخست من يك انگشت خود را به تمث:  راهب رهگذر چنين شرح داد».براي من بازگو
برادرت در پاسخ دو انگشت خود را به نشانه بود او ي رسيده است،  يبودا، يعني فردي كه به روشنا

ودا و پيروان او كه در هماهنگي من سه انگشت خود را به تمثيل از بودا، تعالم ب. تعاليم او بالا آورد
د، يعني يدر پاسخ، برادر كوچكت مشت گره كردة خود را بر صورت من كوب. برند بالا آوردم  سر مي به

بنابراين وي در اين مباحثه برنده شد و من حق ندارم در . ك هستندااينكه هر سه برخاسته از يك ادر
  . رفتبا گفتن اين سخنان، برخاست و . نجا اقامت كنمآ

دويد، پرسيد آن شخص  تر مي تر در حالي كه به طرف برادر بزرگ ن موقع برادر كوچكيدر هم
  كجاست؟ 

  . »روز شدييدم كه تو در مباحثه پيمن فهم«: تر گفت برادر بزرگ
  ».خواهم وي را تنبيه كنم كدام پيروزي؟ مي«

  » بگو ببينم موضوع بحث چه بود؟«: تر گفت برادر بزرگ
 مسخره كردن من، كه يك يمقابل هم نشستيم و او مرا ديد، يك انگشت خود را برااول كه در «

من از آنجا كه وي غريب بود، لازم ديدم كه نسبت به او مؤدب باشم؛ پس دو . چشم دارم، بالا آورد
ادب سه انگشت  سپس آن غريبه بي. انگشت خود را به نشانة تبريك به او كه دو چشم دارد بالا آوردم

بنابراين من عصباني شدم و . ا به معناي اينكه ميان ما دو نفر تنها سه چشم وجود دارد بالا آوردخود ر
  )p28-30 n.d , Reps.(» اما او فرار كرد و از محل مباحثه گريخت. با مشت او را زدم

گر در واقعيتي كاملاً  آموزيم؟ درس اول اين است كه هر يك از دو ارتباط از اين مطلب چه مي
درس ديگر اين است كه با وجود فقدان اشتراك عقيده، ظاهراً سؤتفاهمي ديده . كنند اوت زندگي ميمتف
درس سوم اين است كه اطلاعات به صورت چرخشي بين اين دو نفر جريان دارد و اين . شود  نمي

ات يزئمن به ج. تعامل يا تقابل حركات، دانشي فراهم آورد كه راهب رهگذر را وادار به ترك محل كرد
خواهم اين سؤال را طرح كنم كه اگر يك  اين داستان مجدداً باز خواهم گشت، اما در وهلة نخست مي

  آموخت؟  ميچه چيزي از آن كرد  گرا، در اين ماجرا شركت مي محقق علوم ارتباطات با نگارة طبيعت
ود را به عنوان گر قرار گيرد ناچار است اين گفت و شن محقق علوم ارتباطات اگر در وضع مباحثه

تواند  اي كه با ادراكات ذهني و شخصي او آميخته است در نظر بگيرد، زيرا نگارة مورد نظر نمي تجربه
تواند از اين مسئله  با وجود تلاش براي عيني بودن، او نمي. به عنوان مدركي قابل استفاده پذيرفته شود

تواند ميان آن   برانگيخته، آگاه گردد؛ و نميخود او از موقعيت است كه مقاصد ديگران ران تفسير يكه ا
داشتن شناخت نسبت به مقاصد ديگران را . ، اتفاق افتاده و آنچه ديده است تمايز قائل شود»واقعاً«چه 

.  ديده است تمايز قائل شودآنچه، اتفاق افتاده و »واقعاً«تواند ميان آن چه  برانگخته، آگاه گردد؛ و نمي
گذاري او  شود كه نتيجة مباحثه، ارزيابي مبتني بر ارزش  مقاصد خود باعث ميداشتن شناخت نسبت به 

سه، مشاهده كرده است، ي كه وي بدون نظارت قابل مقاآنچهاو اجبار براي تعامل با مخالفانش، بر . باشد
ي دار ساخته و هيچ مبناي تجربي برا غرض را خدشه گذارد و نياز به مشاهدة بي به نحو مؤثري تأثير مي

كه محقق ] و بدون تفسير و تأويل[ (hard facts)مĤلاً اينكه، حقايق ناب . سازد هايش فراهم نمي تعميم
يك انگشت، دو انگشت، سه انگشت «كند، مثلاً ثبت تصوير از  را مانند دوربين عكاسي متوالياً مي ها آْن
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تر  ر رفت و چرا برادر جواندرباره چرايي واقعه و اينكه مثلاً چرا مساف] در تمثل بيتوته[» و مشت
به بيان ديگر، آيا محقق ارتباطات بايد مانند مسافري كه در برابر راهب . گويد خشمگين شد، چيزي نمي

 افراطي عمل كند؟ آيا وي بايد همچون فردي معمولي صحبت د،ييك چشم دست از مباحثه كش
ست نسبت به موضوعات ديگر معنادار  را كه ممكن اآنچهكرد؟ دانشمند رفتارگرا بايد تقريباً هر   مي

اي تاريخي را تعريف كند اما چيزي به نظرية ارتباطات   در بهترين حالت قصه. باشد ناديده بگيرد
  .انساني نيفزايد

گري عيني، مستقل و برجسته خودش  راه راحتر براي محقق ارتباطات اين است كه مانند مشاهده
يعني بايد در موقعيتي قرار گيرد كه . د وسط داستان قرار دهدتر، يعني درح را در جايگاه برادر بزرگ

تر است كه جدا نشسته و با مكلف كردن  به هرحال، اين برادر بزرگ. بتواند از نگارة موردنظر سود ببرد
 ياما از آنجا كه برا. شان از ماوقع با خبر شده است هاي دو راهب به بحث و گوش سپردن به پاسخ

 حتي اگر چنين بود ـت غيرممكن است كه حقايق چندگانة موجود را درك كند ـمحقق علوم ارتباطا
ورزيدند، و داستان ذن نسبت به حقانيت دو طرف  هر يك از طرفين بحث بر حقانيت خود اصرار مي

اش وي را به سوي اين تحليل پيش خواهد برد كه هريك از  شناسي ـ ويژگي هستيـماند  مسكوت مي
با اين حال، چون . هايشان را به عنوان دو تفسير مختلف از حقيقتي واحد بشنود   و گزارشطرفين بحث 

اي از جهت تفسيري،  خود او اين حقايق را مشاهده نكرده است، براي حفظ اين شكل مورد نظر نگاره
اي از جهت تفسيري، ناچار خواهد بود به  ناچار خواهد بود به واقعيتي اين شكل مورد نظر نگاره

ها دسترسي پيدا كند و ميان حقايق و تفاسير يا ميان موقعيت عيني و ذهني تمايز  ي از گزارشواقعيت
گرا به  ، نگارة طبيعتها آنگيري از چنين اختلافاتي، از نظر اسناد تعصبات به  در نتيجه. قائل شود 

كند، در  ه ميگر خارج در مقامي برتر جهان را نظار گردد كه مشاهده شود و آشكار مي  اجرا مييروشن
  .شود حالي كه چنين توانايي و اختياري از مورد مشاهده سلب مي

توانيم از خود  توانيم كل داستان را باتوجه به اينكه فقط يك قصه است كنار بگذاريم، اما مي مي
تر  كنند؟ و براي برادر بزرگ شناسي، ساختارها را آشكار نمي بپرسيم آيا حقايق مورد بحث از لحاظ زبان

هاي  شود؟ اگر چنين باشد هر بخشي از واقعيت  تفسير ساختارها آشكار نمييشناس يا از لحاظ زبانآ
گر مورد نظر از  به نظر من موقعيت مشاهده. مختلف كه باعث ارتباطات شده است معنادار خواهد بود

ق نگارة رو خواهد شد و اين موقعيت از طري اي روبه جهت ادراكات به دست آمده با مشكلات عديده
 در زمينة عيني بودن، در غياب ديگر يگران علم جانبة مشاهده ادعاي يك. ستيموجود قابل حل ن

  . تي غيرقابل دفاع پيش خواهد آورديگران، موقع مشاهده
اي كه قادر به ايجاد دانش دربارة ارتباطات انساني نيست و  واضح است كه در اين ميان نگاره

پذيرفتن اين نكته ضروري است كه . آفريند دچار مشكل است ود ميمشكلات شناختي بسياري براي خ
گران علم به حوزة مشاهدة  مفهوم قديمي واقعيت واحد و دستورهاي مبني بر ممنوعيت ورود مشاهده

 از مفهومي كه از لحاظ تجربي كمتر محدود و به لحاظ اخلاقي ها آنخود بايد تغيير كنند و به جاي 
 را پيشنهاد  (imperative)اكنون پنج آمرت  با چنين سرمشقي من هم. فاده كنيمتر هستند است پذيرفتني

ها  اين آمريت. زيبايي شناسي، تجربي، خود ارجاعي، اخلاقي و اجتماعي: كنم كه عبارتند از  مي
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آورند بلكه  وجود نمي ه كنار گذاشته شوند، بهياي انتخابي را، كه يكي انتخاب شود و بق مجموعه
ها را با استفاده از  سازند كه نگاره كليتي همگرا يا نظامي كاملاً مرتبط درهم تنيده را ميمجموعه و 

لازم به گفتن نيست كه من اين نگاره را از هر چيزي كه اميدوارم آن را به . كنند اقتدار خود تعريف مي
 به يك در نظر گرفته ها را يك اجازه دهيد اين آمريت. دانم تر مي ش را بگيرد جالبيمبارزه بطلبد و جا

در نظر داشته باشد كه اين پيشنهاد جنبة آزمايشي و . ( را جزء به جزء بررسي كنيمها آنو معاني ضمني 
  ).ن داردينامع

  
  شناسي  ييآمريت زيبا
  : دارد غرضي بيان مي شناسي در كمال بي آمريت زيبايي

  واقعيت خود رابساز تا ببيني 
ما بايد براي ديدن، در «: شود يرا در آن واحد دو معنا از آن مستفاد ميو اين ابهامي حساب شده دارد، ز
» .ايم ي است كه خود ساختهيها بينيم واقعيت  ميآنچه«؛ و ديگر اينكه »ساخت واقعيت مشاركت كنيم

بديهي است كه هركسي كه . كند داستان ذن نمونة خوبي است كه اين مطلب را به روشني بيان مي
ما نبايد اين . كند هاي متفاوت با ديگران زندگي مي كند در واقع در ميان واقعيت يارتباط برقرار م

سازد كه به لحاظ  وگويي را مي هر يك از برقرار كنندگان ارتباط، گفت. حقيقت تجربي را ناديده بگيريم
مباحثه تر شاهد  هرگاه برادر بزرگ. دهد فردي منسجم و قطعي است و به توالي تجربيات افراد معنا مي

در اينجا ديگر محلي براي طرح اين سؤال كه . داد هاي خاص خود را مي در سكوت بود، وي نيز پاسخ
هر يك به اعمال و تجربيات خود معنا . آيد گويد پيش نمي چه كسي درست و چه كسي غلط مي

عيت و اگر واق.  هستيم(Duo-Verse)»دوـ جهان« بلكه شاهد يك .كند دهد و مطابق آن عمل مي مي
از » هايي جهان«گران احتمالي را به آن بيفزاييم بايد وجود  تر و ديگر مشاهده مورد نظر برادر بزرگ

  .مدار را بپذيريم  و انديشهكهاي بسيار نزدي واقعيت
وجه جدا  هاي دوطرف مباحثه مورد بحث قرار گرفت به هيچ كه در گزارش» چيزهايي«به علاوه، 

هر يك اعمال و تجربيات در ساختمان گفت و شنود .  وجود عيني ندارداز وجود برقراركنندة ارتباط،
كار گرفته شده باشند معاني  طور يكسان به حتي اگر برخي لغات به. اند طور مجزا وارد شده هريك به

بينيم   ميآنچه به نظر من هر ـو غيره ـ» دو انگشت«، »يك انگشت«اند ـ نظير  متفاوتي مورد نظر بوده
  .شود كند ديده مي منظر ساختاري كه برخي ادراكات مورد انتظار را ايجاب ميهمواره از 

كنند كه غريبه  در اين داستان جوهر اصلي ساختارها چندعلامت هستند كه نهايتاً تعيين مي
تر دو متن براي  برادر بزرگ. تر از ديگري نيست يك از دو گزارش عيني هيچ. تواند بماند يا برود مي

و اين امتياز تطبيق دادن، او را در مقامي بالاتر از توانايي دوطرف مباحثه براي ساختن مقايسه دارد 
  .دهد هايشان قرار نمي واقعيت

نقطة . شوند شناسي وجود دارد كه به همين طريق ديده و شناخته مي هاي بسياري در زيست مثال
 را كه آنچهدهيم بلكه  ست نميكنيم از د  را كه حس نميآنچهدهد كه ما  كور در شبكية چشم نشان مي
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 ـ 1981: 288، (Foerster) پس از فورستر(سازيم  طور ناآگاهانه مي كنيم بايد باشدآن را به فكر مي
289(.   

كند تا علت اين وضع را كه سيستم عصبي، بعد  دو چشم، به ما كمك ميان با هنگاه ما به ج
پس از بيتسون (آورد توضيح دهيم  وجود مي ر معارض در دو شبكيه بهيسومي را به منظور رفع تصاو

(Bateson) ،1979: 77-79 .(نوري، كه از روي هاي ادراك رنگ نشان داده است كه ميان طيف  آزمايش
هيچ كنيم،   درك ميها آنهايي كه ما به عنوان خصيصة ذاتي  شود و رنگ  مختلف منعكس مييياشيا

ها  درخور توجهي وجود دارد كه از طريق آن تجربة رنگارتباط قابل اثباتي وجود ندارد، اما مكانيسم 
 تصوراتي كه ).١٩٨۶  ،(Letlvin) نيول ، ليندن و لت(Sciascia)، سايشيا (Brou)برو (شود  فريده ميآ

ي براي يعنوان بخشي از سيستم بينا ي، بهيتابد از ادراك اشتباهي بينا به ذهن ميها  دربارة تشخيص رنگ
تحقيقات جديد در سازمان عصبي . شود و چشم بيننده قرار دارد ناشي مي در جلآنچهنماش دقيق 
ي ها ناطور عمده محصول مغز، جري بينيم به  ميآنچهكند كه هر  ها اين نظر را كاملاً تاييد مي ادراك رنگ

ساختارهاي . خودكار است كه زندگي خاص خود را دارند فعال، تكرارشونده و نيمه شناختي
گاهي از طريق احساسات بيروني  ، گاهاند ز تحول تاريخي ساختمان خود نشئت گرفتههايي كه ا واقعيت

ن است يشناختي ا هاي زيست دليل تأكيد من بر ادراك). 1984، (Varela)پس از وارلا (شوند  شفته ميآ
 ما هكخصوصاً در ارتباط با اين ادعا . ها اصرار زيادي دارم هاي عكاسي براي تبيين ديدني كه بر استعاره

نظر   را كه بهآنچهتواند  كي نمياچنين ادر. كنيم كاري مي را در مغز خود دستهاي تصويرپذير  واقعيت
ن تصوير يگانه عبارت است از استقلال يا. ي از شناخت انسان باشد، تعبير كندا نهارسد تصوير يگ مي

  .هاي غيرقابل شناخت ساختارهاي شناخت انساني از تأثير آشفتگي
طور اجتماعي ساخته   كه معرفت، محصول جامعه است و بهشود  ميشناسي گفته  در جامعه

اند و  ها ناشي شده شود و تحت نظارت و كنترل فرايندهايي قرار دارد كه از تاريخ جمعي اين ساخته مي
، )1966(شناسي معرفت، نظير برگر و لوكمان  ن حال، اولين هواداران جامعهيبا ا. تاي نيس حرف تازه

دهد كه   مياند، و تاريخ آن نشان  ستگي خود را نسبت به واقعيت اجتماعي با دقت محدود كردهدلب
ن جهت از يـ و به همـ مثلاً برداشت ماركس از روبناي ايدئولوژيكي ـواقعيتي مافوق مادي است ـ

شناسي  نمطالعات اخير در زمينة روا. كنند پرداختن به نفوذ اين ساختار در موجوديت انسان پرهيز مي
عمق بيشتري يافته و به اين باور ) 1986 (Harre)؛ هاري 1985 و ديويس، (Gergen)گرگن (اجتماعي 

ريزي دارند و به همين غشناختي  كنيم منشأ زيست اند كه احساسات انساني، كه عموماً فكر مي رسيده
 اجتماعي خاص  معرفتي بوده و تاريخيجهت طبيعتاً غيراختياري هستند، محصول قطعي ساختارها

 تنها ها آنشناختي   روانيها هاي رمانتيك و اتفاقي بودنشان و ريشه مثلاً از عمر عشق. خود را دارند
ك و عمل خود خواسته، و احتي خودآگاهي، ادر). 1985، (Averill)اوريل (گذرد  هفتصد سال مي

بر طبق نظر . م طبيعي باشندتوانند خيلي ه رغم ميل باطني ما نمي  شناخت انساني، به(crown) »كمال«
ونانيان با نگارش ايلياد و اوديسه مطرح ياحتمالاً اين مطلب را ) 1982( (Julian Jaynes)ژوليان ژنيس 

هاي خودمان پيش  بدون ترديد، زندگي، عمل و احساس ما تا حدودي براساس واقعيت. اند كرده
  ن ميان استثنا هستند؟ يشمندان در ايآيا انداما . كردند رود، يعني درست همان كاري كه راهبان مي  مي
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در حقيقت ما به .  علمي نيز قابل تعميم استي در بالا گفته شد در كارهاآنچهمن معتقدم كه 
هاي كار و استفاده  فرضيات و روشعنوان انديشمندان علوم اجتماعي در زمينة ارائة نظريات، استخراج 

تاريخ .  خود آزادي زيادي قائل هستيمين به موضوعات، برا در كارهاي آزمايشگاهي و پرداختها آناز 
هاي پژوهشگران با  هاي ارتباطات تنها دربارة ارتباطات نيست بلكه به دانشوران خلاق، مباحثه پژوهش

هاي خاص،  هاي روشنفكري براساس نظريات يا روش گيري حلقه  فكري، شكليها يكديگر، بازي
ي يك نظريه يا روش، و به تشكيل نهادهاي اجتماعي بنا به ي كارآبر اثر عدمجدايي محافل روشنفكري 
 مكرر در سازمان يرسد كه تجديد نظرها به عبارت ديگر، به نظر مي. پردازند ضرورت نوعي دانش مي
كند كمتر مربوط است و بيشتر بر سرشت گروهي  اندازي كه توصيف مي دانش علمي به چشم

اي ديگر به جهان واحد و ازلي ـ  گونه  انيشتن كه به لبرت آي حت. شود شمندان محقق مربوط ميياند
 ، غالباً تأكيد )(God does not play dice)كارهاي خداوند بر پاية حكمت است (ابدي اعتقاد داشت 

بينيم توسط دانشمندان خلاق ساخته شده و چنين ساختماني بدون هيچ تأملي بر  كرد جهاني كه مي مي
  : مشاهدات مقدم است

ما براي بناي علم نيازمند به كارگيري . توانند تنها از تجربه استخراج شوند دانيم كه علوم نمي ما امروزه مي
توانند با تجربه و كاربردهاي مفيدش از پس آن  قيدي هستيم كه تنها صاحبان دانش مي هاي بي خلاقيت
 خلاقيت نظري، بدون استفاده از كردند هاي پيشين كه گمان مي توانست براي نسل اين حقيقت مي. برآيند

هرچه وضع علوم . آيد، راه فراري ايجاد كند اثرات خلاقانة ساختمان آزاد مفاهيم، از تجربه بيرون مي
گرايان محض هستند   تجربهها آنخورند كه گويي  تر باشد دانشمندان بيشتر در اين توهم غوطه مي بدوي

  ). 1982:14انيشتن در پاريس، (
  

 ساختار علمي در ديگر نقدهايي كه از نگارة مستقر به عمل آمده، به (A. Priori)ربة ج تخصلت پيش از
خورد، و همان طور كه قبلاً گفتيم، وجود اين اعتقاد كه مشاهدات نسبت به نظريات رقيب  چشم مي

كه  رهگذر نشود و از اي سازد كه دانش علمي بر آن استوار مي نظيري را مي طرف هستند، مبناي بي بي
طور تخصصي  بر طبق نظر دانيل اكيف كه به. گيرد هايي را در نظر مي دانيم، نظارت آن را امري يقيني مي

  : دارد كه هاي قبول عام يافته، چنين مقرر مي به تحقيق در علوم ارتباطات پرداخته است، نقد ديدگاه
) نظري( مستقل از چارچوب مفهومي هايي ها، واقعيت شوند كه واقعيت مشاهدات ذاتاً در اين نظريه مطرح مي
ديدن به «: گويد طور كه هانس مي همان. اي مستقل از نظريه وجود ندارد نيستند، و بنابراين هيچ زبان مشاهده

ي يو بنابراين به هنگام برخورد يا مشاهدة چيزي از دريچة كرة چشم، چيزها» زدگي است نظريهو رش يمعناي پذ
  ). Okeef و1975(شوند  بيشتر از آنچه هستند ديده مي

  
، )1978(سازي  هاي جهان  در بررسي اثر نلسون گودمن با عنوان راه(W.C.O.Quine)كواين 

و نتيجه گرفت متوجه شد كه نود و نه قسمت نظرية فيزيكي فهم و ادراك ست و يك قسمت مشاهده؛ 
، (Bruner) به نقل از برونر(كند  توشه مي  بي)واقعي( را براي رسيدن به جهان )طبيعت(كه اين پديده، 

سازي را حتي  هاي مستقلاً ساخته شده، نظريه بديهي است كه ملاحظاتي غير از واقعيت). 100: 1986
به نظر من، علاوه بر اينكه حجم زيادي از . كنند هدايت مي فيزيك و بيشتر از آن در علوم اجتماعي رد
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رود،  كار مي گرايانه به  درك نگارة طبيعتاي و به منظور  ادراك توسط اعمال نگاره درصد99اين 
گر  اين نگارة غالب با فراهم آوردن واقعيت عيني و مستقل از مشاهده.  عمل آن ناآگاهانه استمكانيسم

هايشان  به عنوان هدايت كنندة اصلي در راه بناي دانش علمي، دانشمندان را از مسئوليت در قبال ساخته
تواند ادعاي يافتن يا كشف چيزي را  پرسيد كه چگونه دانشمندي ميتوان  در واقع مي. دهد مي نجات

 رخ داده است نتيجة مشيت الهي بوده يا طبيعت آن را پيش آنچهكه ديگري اعتقاد دارد  بكند در حالي
كند  تواند از چيزي كه وصف مي در حالي كه اعتقاد بر اين است كه توصيف مي. پاي او گذاشته است
توان  بينند، بپردازد، چطور مي به تصويربرداري از چيزهايي كه ديگران هم ميجدا باشد و صرفاً 

  خاطر توصيف كردن چيزي مؤاخذه كرد؟  دانشمندي را به
ادعاي اين نگاره مبني بر اينكه فعل . ارناپذير استكگرايانه به جامعة علمي ان  طبيعتةخدمت نگار

نهادهاي علمي فرصتي فراهم آورده است كه گذاري است براي  طرف و فاقد خصيصة ارزش علمي، بي
ها علم را به يك هزارتوي  در عين حال، همين نگاره. اسي و مذهبي باقي بماننديبه صورت انقلابات س

آمريت . كشاند اند كه جامعه را به سوي خطري بالقوه مي زا و اكنش ناپذيري سوق داده انرژي
ت كه با افشاي جبرگرايي، دانشمندان را از  كه من مطرح كردم، بر آن اساي هانشناس زيبايي

 را ها آن زندگي گنيم آگاه كند و ها آنهايي كه همه ناچاريم با  هايشان در زمينة بناي واقعيت حلاقيت
من اعتقاد دارم كه نتايج سياسي و رواني اين . هايشان توانا سازد براي قبول مسئوليت در قبال ساخته

  . آمريت بسيار عميق خواهد بود
يي كه دانش علمي را ايجاد ها آن. آورند هاي علمي، نتايج اجتماعي به بار مي مثلاً تمامي دانش

ش ياند و بعد رها دهند نبايد خود را پشت نقاب واقعيت عيني كه خود ساخته كنند و انتقال مي مي
ه عنوان يك عضو من ب. اند احساس مسئوليت كنند  ساختهآنچهاند پنهان سازند؛ بلكه بايد در قبال  كرده

گويم كه اين ما هستيم كه بايد مسئوليت آن نوع تكنولوژي را كه از درون نظريات ما  جامعة علمي، مي
مغز آموزش و  هاي خشك  در قبال ماشين(B.F. Skinner)اسكينر . عهده بگيريم آيد به بيرون مي

-stimulus)ر انگيزش ـ انگيخته تي كه از نظريات وي سر برآوردند و انسان را به ابزايهاي تقو برنامه

response device)هاي پژوهشي ما  ما بايد مسئوليت نوع نهادهايي را كه يافته. استل ئوس تنزل دادند م
هاي نظارت  روش» بهبود«ارتباطات جمعي دولتي در قبال .  كمك كردند، بپذيريمها آنش يبه پيدا
جاد نظرياتي كه يما بايد بتوانيم در برابر ا. دهستنال ئوسشماري از مخاطبان م ها برگروه بي رسانه

ما بايد در برابر تصويري كه . قد علم كنيم) هاي فاشيستي مثلاً حكومت(درخدمت اقليتي حاكم هستند 
ايم و خواهيم كرد و نحوه مشاركت  از انسان در نظريات خود دربارة ارتباطات انساني ترسيم كرده

زيگموند فرويد، با ابداع الگوي هيدروليك از روان آدمي و . ، پاسخگو باشيمها نااجتماعي انس
رهاي دوران بنمايي احساساتش، ج بزرگ اش، كننده  سركوبيها م، مكانيس(Drive)هايش  سائقه

اند، با وجود  كودكيش كه جاي كمي براي خلاقيت انساني و تعيين سرنوشت براي وي به جا گذاشته
گيري  ردن مردم دربارة خود و حتي تصميمككر، ديدن و صحبت كهنگي اين الگو كه هنوز هم بر طرز ف

اگر نظرية ديگري، خلأ مفهومي زمان فرويد . استل ئوسگذارد، م سزايي مي ها تأثير به  در دادگاهقضات
مĤلاً اين ما هستيم كه بايد مسئوليت نوع دانشي را، كه . كرد شايد ما امروز طور ديگري بوديم را پر مي
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ص خها تنها وقتي متوجه ش تمامي اين مسئوليت. وجود آيد، بپذيريم نگارة انتخابي ما بهتواند در   مي
  .دهد درك كند شناختي مورد تأكيد قرار مي هستند كه او نوع آزاديي را كه آمريت زيبايي

ها  خصوص آنجا كه نظريه ، بهيهاي نظري در علوم اجتماع پذيري نسبت به ساخته نياز به مسئولت
هاي اجتماعي دربارة افراد  نظريه. سازي بپردازند، از اهميت خاصي برخوردار است  به نهادينهتوانند مي

دهند، خواه اين واكنش در مخالفت با آن نظريه يا   واكنش نشان ميها آنهستند و احتمالاً افراد در برابر 
هاي قومي،  كليشه. شود اعتباري نظريه يا تقويت آن مي ن صورت يا باعث بييدر تأييد آن باشد، كه در ا

 از اين نوع (Hawtöorne)نظري تأثيرات هاثورن (فرضيات خودساخته يا برخي اصول مديريت كار 
 صحه ها آن بر درستي ها آنهاي مكرر و استفادة فراوان از  نظريات اسكينر و فرويد كه چاپ. هستند

ات ديگر راجع به ارتباطات را نيز من، بعد از اين برخي تفكر. گذاشت در بالا مورد بحث قرار گرفتند
  . مطرح خواهم كرد

هاي آن به تمامي از آن من نبوده است و از تفكرات  لازم به توضيح است كه اين بحث و ديدگاه
 (Heinz Von Foerster)، هاينس فون فورستر )1970(ژان پياژه : نظير. ام ديگران نيز استفاده كرده

، ژِرم برونر )1978؛ 1984(، نلوسن گودمن )1981(گلاسرفلد ، ارنست فون )1986(، سگال )1981(
اند مانند نظريات  هاي افراطي استنباط اجتماعي بيان شده همچنين برخي از مباحث با شكل). 1986(

و لوكمان ) 1966(، پيتر برگر و توماس لوكمان )1985(و ديويس (Kenneth Gergen) گرگن   كنث
، 1981(شناسانه نيز برخاسته از اثري از فورستر است  واژة آمريت زيبايي). 1977(، جِسي دليا )1983(

  ».اگر شوق ديدن داريد، عمل كردن را بياموزيد«: گويد  كه م) 308ص 
  

  آمريت تجربي 
 كاملاً هدفمند و به منظور دست يافتن به ملاحظاتي دربارة زيبايي، يشناس در اين مقاله، واژة زيبايي

اما اين آمريت . ها انتخاب شده است احساسات، بدون سر سپردن به دلبستگييعني ارضاي معرفتي 
فرينند، در قلمرو آ شناسي ذاتاً به خود محوري گرايش دارد؛ يعني اعتقادي است كه همگان مي زيبايي

ن است كه بدون يت تجربي ايهدف آمر.  قرارداردها آنكنند و در واقع در كانون هستي  آن زندگي مي
ن را محدود يهاي نو حد و حصر واقعيت ست، قدرت بييهاني كه براي ما قابل شناخت نتوجه به ج

: شوند هايي است كه در راه ساختن ديده مي وجوي كشف فعالانة محدوديت اين آمريت در جست. كند
  . ك تجربه بيازماييدحتوانيد ساختارهاي بديل بيافرينيد و قابليت ساختارها را به م ميتا آنجا كه 

خواهم بگويم كه ساختارهاي ماندگار دربارة واقعيت خارج از ما چيزي  اين گزارة دستوري، ميبا 
در اين موقع است كه بايد فعالانه بكوشيم . گويند مگر در مواردي كه شكست بخورند نمي

 كه ساختارها را كم دوام كرده است، بشناسيم تا بيش از اين نتوانند مقدمة آنچههاي ماوراي  محدوديت
به داستان ذن . كنند گونه اطلاعات منفي ما را گمراه مي اين. عمل يا مقدمة ساختارهاي بعدي شوند

بخش كوچكي از ماجرايي كه شرح داده شد، ل ئوس هريك از سه راهب فقط مهبا وجود آنك. بازگرديم
د كه مباحثه مسافر به اين تجربه رسي.  سؤتفاهم صورت نگرفته استها آنبودند معلوم گرديد كه ميان 

او كاملاً . برادر كوچك به خشم آمد و طرف مقابلش را تهديد كرد. را باخته است و معبد را ترك كرد
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تر نيز پس از گوش  برادر بزرگ. خواهد مهلكه را ترك گويد درك كرده بود كه چرا مسافر خسته مي
ش ا ت برادر كوچكدادن به گزارش هر دو متن دريافت كه چرا مسافر از آنجا رفت و به چه عل

هيچ نقطة ابهامي وجود . از نظر هر يك از سه راهب، ارتباط كاملي برقرار شده است. عصباني گرديد
نداشته و هر يك پاسخ خود را يافته و ماجرا به يكي از چندين نتيجة مورد انتظار ختم شده است و 

 دست يافته است، ها آنه به يك از سه راهب براي تغيير دادن تعبيرهاي خود كه در بستر تجرب هيچ
يك از اين تعابير مختلف، حاملان خود را گمراه نكرده است، هر سه  از آنجا كه هيچ. ديد دليلي نمي

  . ماندگار شدند
كرد و به عبارت  تر مداخله مي يافت و اگر برادر بزرگ اگر اين مباحثه با استفاده از گفتار ادامه مي

ديدند، به احتمال قوي يك  تر از زمينة مباحثة خاموش مي اي وسيع نهديگر اگر دو راهب خود را در زمي
هرگونه . شدند رو مي شان با مشكلي روبه  بر اثر ساختار مناظره يا گفت و شنود فرديها آنيا هر دوي 

دهندة ناپايداري  ها، نشان بيني يا دريافت حسي موقعيت ناتواني در زمينة درك، تبيين، پيش
يك . اي اساسي است عدم درك صحيح در ارتباطات تجربه. واره اسير شرايط استساختارهاست، و هم

زمينه را تا جايي كه كارايي موفقي . شناسي به اين مسئله اين است كه ساختار را حفظ كنيد پاسخ آسيب
تر احمقانه است؛ و در نهايت از تناقض  داشته باشد محدود كنيد و در نظر داشته باشيد كه زمينة بزرگ

آمريت . اصل عدم قطعيت هايزنبرگ چنين موضعي را در برابر علوم اتخاذ كرده است. رهيز كنيدپ
نكه جاي خود را به آكند كه ساختارهاي ميرا فوراً شناخته و طرد شوند، يا  تجربي ايجاب مي

هب به يك از دو را طور كه ديديم هيچ همان. ها اثبات نشده بسپارند نساختارهاي نو كه هنوز نادرستي آ
 را به مبارزه بطلبد دست نزدند، از يكديگر نيز پيامي ها آنم مورد نظرشان، يهيچ تلاشي كه مفاه

به همين جهت، مباحثة . دريافت نكردند تا آنان را وادار كند كه ادراكات قبلي خود را كنار بگذارند
  . يافتش ماندگاري خود را نشان داده بودند ادامهياي كه ساختارها  در زمينهها آن

چنين . است» ارتباط دهندة ضعيفي«، هرچه كه باشد، همواره »واقعيت خارجي«توان گفت كه   مي
باشد ـ و اين وقتي است » نه« يك ساختار ممكن است هپاسخ آن ب. شناسد ام را مييواقعيتي تنها يك پ

بل انتظاري را در پي هاي قا آيند و يا وقتي كه اعمالش دريافت ست از كار در نميرهايش د بيني كه پيش
 دربارة يتوان چيز كسي نمي» سخن هيچ«يا » چيز هيچ«از . باشد» وجه به هيچ«ندارند ـ يا اينكه پاسخ آن 

شايد هرگز » چيز ديگر«و اين . يا چيزي ديگر استنتاج كند مطابقت يك ساختار اعتبار، كفايت يا 
كند كه ساختارهاي جديدي  ر اصرار ميگ آمريت تجربي صرفاً به مشاهده. ساختارش را آشكار نكند

 با نظم دقيقي درهم ادغام كند تا بتواند ها آنبسازد يا اينكه ساختارهاي موجود را گسترش دهد و 
  . را براساس اراده بسازدها آنوسيله با استفاده از تجربة تحديد آزادي  بدين

مثابة  توان صرفاً به نند، مي ممكن است ارائه كآنچهساختارهاي ماندگار را بدون در نظر گرفتن 
  . اثبات نشده استها آنيعني چيزهايي كه هنوز نادرستي : پنداشت»  هستندآنچه«

ي ها ناهاي منفي به جري اين آمريت را از طريق پيوند دادن استدلال) 1972(گرگوري بيتسون 
اين تصوري است . ستشناسي،  تكامل لزوماً به معناي بهترين ني در زيست. بيني كرده بود تكاملي پيش

يي ها آنطور انتخابي  زيرا به. اين برداشت غلط استل ئوسكه عامه از نظرية داروين دارند و خود او م
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اند ممكن  يي كه باقي ماندهها آن. روند كه نتوانند در رابطه با محيط، بقاي خود را حفظ كنند كنار مي
دهد و امكان دارد همين  ا محيط وفق مي را بها آنهايي باشد كه  خاطر ويژگي شان به است بقاي

هايي  ها داراي ويژگي همچنين ممكن است ارگانيسم. ها در آينده، آنان را به شكست بكشاند ويژگي
تكامل، دربارة . اثر خلقت باشند هاي بي شان نگذارند، بلكه صرفاً گوناگوني  باشند كه تأثيري بر بقاي

هايي  اند فاقد ويژگي هايي كه باقي مانده توانيم بگوييم ارگانيسم تنها مي. زند فوايد آتي چيزها حرفي نمي
بيتسون .  بشوندها آنها، محيط، مانع از ادامة حيات  اند كه در طول تاريخ روابط اين ارگانيسم بوده

اين اشكال توصيفي در اين باره كه چرا . برنتيكي توصيف، پيوند زديهاي س نظرية تكامل را به شكل
نكته كه چرا ساختارهايي كه دهند، اما دربارة اين  تارها نامعقول هستند پاسخي منفي ميبرخي از ساخ

  .كنند دهند، سكوت مي كار خود ادامه مي  به اثبات نرسيده بهها آنهنوز فناپذيري 
 كارل  (falsification criterion)»ابطال پذيري«عنوان تعميم افراطي  توان به آمريت تجربي را مي

ها با استفاده از مدارك  پوپر با مداقه دربارة اين موضوع كه چگونه تعميم. در نظر گرفت) 1959(پوپر 
براي حمايت از يك . پذير نيست گيرد كه اين مطلب امكان سادگي نتيجه مي شوند، به تجربي تقويت مي

ن را رد توان آ نظريه معمولاً اطلاعات زيادي در دسترس نداريم، در صورتي كه مختصري اطلاعات مي
يا حمايت تجربي از صحت يك (لب دارد معتقد است كه تصديق طپوپر با شناختي كه از اين م. كند

گرايان بعد از وي، امكان  اثبات. ممكن نيست و خطاپذيري در ذات هر روش علمي نهفته است) نظريه
شان   مورد ادعايناپذير بودن ايجاد حدي از تطابق ميان يك نظريه يا فرضيه را براساس دلايل تجربي

تفسير كردند، در » تأثير تلويحي«يا » صحت تجربي«را به عنوان » خطاناپذير«پذيرفتند، اما ساختارهاي 
ي چالش با نگارة مستقر طراحي پذيري پوپر برا ملاك ابطال. پوپر چنين قصدي نداشتصورتي كه 

اين . كنند اقامه نكرد را توصيف ميناپذير چه چيزي  هاي ابطال نشده بود و او ادعاي نظير اينكه نظريه
و در مباحث تالي آن كه توسط » معرفت شناسي تكاملي«با عنوان ) 1974(مطلب در اثر دونالد كمپل 

نوشته شد و همچنين در آثار ارنست فون ) 1978 ((Peter Skagestad, 1978)ستاد گپيتر اسكا 
   .خورد به چشم مي) 1981(گلاسرفلد 

ها، فرضيات يا  جربي، رها كردن افراطي اين عقيده بود كه ساختارها، نظريه منطقي آمريت تجةنتي
خصوصاً ) به معناي نظرية ارجاعي دربارة زبان(هرگونه راهنماهاي عملي فعاليت بايد چيزي را دقيقاً 

يي هستند كه وجود ها آنساختارهاي بادوام . در رابطه با واقعيت خارجي موجود، توصيف كرده باشند
.  را به عنوان توصيف كنندة چيزي ديگر، پنداشتها نآگويند و بايد  فقط براي خودشان سخن ميدارند 

 از تمثيل كليد و ها نآت ميان ساختار و عمل منبعث از ابسارنست فون گلاسرفلد براي نشان دادن منا
اما در عين حال . نداحتمالاً كليدهاي بسياري وجود دارند كه بتوانند قفلي را باز كن. كند قفل استفاده مي

كند توصيف  كليد، قفلي را كه باز مي.  قفل را باز كردها نآتوان با  كليدهاي ديگري نيز هستند كه نمي
  . كند نمي

يكي از نتايج مفهومي آمريت تجربي رد تشريك معرفتي به عنوان معياري براي ارتباطات خوب 
، مشابه و منطبق ميان طرفين ارتباط، در انس كبناي تشريك معرفتي در مفهوم عرضة شناختي ي. است

م ببينيم يخواه  ميآنچهگشودن مغز كسي بدون آسيب وارد ساختن به . وهلة نخست بسيار مشكل است
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هاي عصبي،  هاي تشخيص الگوي فعاليت آسان نيست و حتي اگر هم بتوانيم، با مسئلة عدم شناخت راه
  . واهيم بودرو خ هاي معرفتي در پي آن هستند، روبه كه كوشش

دانستند كه چگونه گفت و شنودشان پيشرفته و هر  در داستان ذن، دو راهب بحث كننده كاملاً مي
تر شاهد  برادر بزرگ. شد اي براي عملشان مي  و مقدمهها آنديدند بخشي از ساختار  چه از يكديگر مي

 همه بخشي از ها اينيد كه گرد شد، مشخص مي اگر داستان باز شكافته مي. مناظراتي بين دو طرف بود
تر راهي براي دستيابي به مغزهاي دو راهب داشت،  اگر برادر بزرگ. بودند) تر برادر بزرگ(ساختار وي 

اما وي . ستي چها آنگفتند و يا وجه اشتراك  يك درست مي نشيند و بگويد كدامبتوانست به داوري  مي
  . دهد را تشكيل ميچنين تواني نداشت و اين ناتواني، بخشي از داستان 
گرايانه را به  هاي اثبات اي اجتماعي است كه نگاره به نظر من مفهوم تشريك معرفتي، اسطوره

نخست آنكه : ارتباطات انساني وارد كردند؛ و اين به دو دليل غيراخلاقي است) و عمل؟(ظريه ن
بق بر هم و يا اش به واقعيت يگانه در قالب مفاهيم منط تشريك معرفتي با تكيه بر دسترسي

همچنين برپاية قدرت تفسير ساختارهاشان . تواند به يقين عيني دست يابد هاي معرفتي، مي مشابهت
ن اساس، اگر يبر ا. كند كنند، از اقتدار حمايت مي مثابة تجليات معتبر ساختارهايي كه ديگران بنا مي به

خواهد عمل كند، فكر كند   وي ميآنچهيك فرستنده پيامي ارسال كند و گيرندة خود را وادار سازد تا 
توان گفت كه دو راهب اصلاً ارتباطي برقرار  از اين بابت مي. يا آرزو كند، چنين ارتباطاتي موفق است

  .يك با نظر ديگري توافق نداشت شد هيچ ال ميؤطور مجزا س  بهها آناند و اگر از  نكرده
د و بسياري از نهادهاي اجتماعي، از گير طور واقعي صورت مي گرچه نظارت بر ارتباطات به

 يهاي هنجاري اين ديدگاه برا گيرند، اما دلالت  ميها مستبد، از قبل آن رونق  تبليغات گرفته تا حكومت
. باشد و انحصار آن ستمگرانه است طور غيرضروري محدود كننده مي مطالعة ارتباطات انساني، به

رسد، زيرا نشان داد كه تشريك معرفتي شرط لازم براي  نز به همين نتيجه مي) 1961(آنتوني والاس 
وي كمال و انطباق را به عنوان ملاك بهتر . جامعه و ويژگي مطلوب ارتباطات فرهنگي و انساني نيست

رسد كه دو سيستم معرفتي  كند و در حقيقت به نظر مي براي برقراري ارتباط مناسب پيشنهاد مي
 يا دو قطعة كامل كننده جدول لدست در دستكش، كليد در قفدهندة دو طرف مباحثه، شبيه  تشكيل

ديگر احتياجي نيست كه با ياري تصوير . كنند تصاوير، مكمل هم هستند و آشكارا يكديگر را كامل مي
  .  را نشان دهيمها آنتشريك معرفتي اندك بودن 

قرار نگرفت، خواهم به نوع ديگري از تشريك، كه در بالا مورد بحث  نوشت مي به عنوان پي
وجودي مجزا يد كه كسي شخص ديگري را به عنوان آ گونه احساس هنگامي پيش مي اين. اشاره كنم

اين همواره ساختار قائم به خود و جزء تبعي كل است و به لحاظ . بيند اما وابسته به يك كليت مي
  . تواند در ساختار كلي ديگران سهيم باشد معرفتي نمي
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 (self-referential imperative)ي آمريت خود ـ ارجاع
خود «: گويد و ميگرايان در تعارض است  آمريت خود ـ ارجاعي مستقيماً با دومين مقدمة قياس اثبات

هاي نگارة موجود را مشخص كردم  و من برخي محدوديت» را عنوان جزيي از ساختمان خود تلقي كن
  . م تعبير در مقدمات اين نگاره استو حال بايد نشان دهم كه چرا بديل پيشنهادي من مستلز

رتباطات از هر نحلة روشنفكري، اعم از علوم اشمندان علوم ياول بايد روشن كنم كه انددر وهلة 
كنند،  كنند، آن را مشاهده مي انساني، علوم اجتماعي يا علوم فني، در فضاي فرهنگي كه رشد مي

كنند،  دهند و در آن فرهنگ تغيير ايجاد مي نشان ميكنند، در برابرش واكنش  پردازي مي اش نظريه درباره
كنيم و با استفاده از ابزاري كه از  ن اين مشاركت استخراج ميودخيل هستند ما مسائل خود را از در

گيرند و به   كه مسائل ما در آن شكل مييا باتوجه به زمينه. كنيم  را حل ميها آنرسد  ديگران به ما مي
اي محفلي است و ما را  مشاركت پديده. كنيم ايم، تغذيه مي نشي را كه كسب كردهشوند، دا كار گرفته مي

وقتي كه دانش خود را در راه تبديل شدن به ارتباط . كند به عنوان بخشي از اين محفل وارد معركه مي
كار  هاي بيشتر دربارة روابط انساني به ار كنندگاني بهتر، آموزگاراني كاراتر يا كسب آگاهيربرق
اما زماني كه دانش ما براي پژوهندگان سودمند . شويم گيريم، با اين كار وارد محفلي كوچك مي يم

هاي  دانند، مؤسسه خوانند، براي حل مسائل اجتماعي مفيد مي كنند و مي باشد، ديگران آن را منتشر مي
 ترتيب ما شوند، بدين دهند و براي ما شأن و مرتبت علمي قائل مي علمي آن را مؤثر تشخيص مي

هايي بايد ساختارهايي را ايجاد كنيم كه  براي دست يافتن به چنين تعميم. شويم محفلي بزرگ مي
  .هايي از آن ساختارها باشم خودمان بخش

يم كنندة آن نقشه را نيز در ساي را شرح دهد، به طوري كه تر اگر از كسي خواسته شود تا نقشه
كش از نقشة خود در ذهن دارد، بشود و بالاخره  معرفتي كه نقشهبگيرد، و با اين كار آن نقشه شامل  بر

هاي ساخت نظرية برگشتي پي  ، آن شخص به دشواري... آخر انقشة نقشة نقشه را در بر بگيرد و ت
شود و در آن تمايز ميان نقشه و  پايان مي ساني دچار سير قهقرايي بيآخود ـ ارجاعي به . خواهد برد

اين دقيقاً همان چيزي است كه آمريت خود ـ ارجاعي . رود سازي از ميان مي طراح آن در روند نقشه
گذارند و آن را به عنوان موضوعي  ي كه بر موضوع مطالعه تأثير مينگرا مشاهده. بر آن دلالت دارد

بر كنند  گرايي كه ضمن واكنش به ساختار چيزي كه تجربه مي و مشاهدهكنند،  تأثيرپذير مشاهده مي
  .كنند اند، مشاهده مي گذارند، در نهايت خود را در ميان موضوعي كه ساخته اهده اثر ميموضوع مش

گران از حوزة مشاهده،  يابيم كه علت بيرون نگه داشتن مشاهده با نگاهي به گذشتة مشاهده در مي
اپذير صرفاً يك خواستة تصادفي نبوده، بلكه ريشه در ناتواني مقابله به دور باطل و قهقرايي پايان ن

اين ناتواني را به صورت تلويحي با ابداع نظرية انواع منطقي ) 1910(وايتهد و راسل . داشته است
پايان و نظرية رفتارهاي ذاتي  ، محاسبه قهقرايي بي)1962(ودل گبا اين حال، به بركت براهين . پذيرفتند
(eigen) سبة خود ـ ارجاعي و محا) 1979(اسپنسر براون . ، قوانين اشكال جي)1981( فورستر

  .، اين وضع تغيير كرده است)1975(فرانسيسكو وارلا 
گونه آمريت، از دور باطل خود  شناختي اين هاي معرفت بگذاريد قبل از پرداختن به جزئيات الزام

 در اين زمينه، قائل به يك پيش فرض عالب .ن ذن برويماـ ارجاعي كلي به سوي جهان كوچك داست
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اين پيش » .تواند در معبد اقامت كند ه در مباحثة دربارة بودا پيروز شود، ميرآوااگر راهب «. هستيم
بر پاية تعابير سه راهب، جهان بيرون از اين زمينه . كند فرض كار ما را در چارچوب مباحثه محدود مي

 اولاً دو .آيد اي است كه در پي مي شان شناخته شده، بديهي و نامرتبط به مجادله ، برايها آنو محاط بر 
برادر و غريبه شناخت چنداني از يكديگر نداشتند و اين فقدان شناخت براي كسي زحمتي به دنبال 

هدف از اين مباحثه اين بود كه راهب رهگذر در معبد . نداشت و از علايق زندگاني معبدنشينان نبود
اين پويشي . حاصل شودرود چنين دانشي در پايان يك دور مشخص مناظره  انتظار مي. بماند يا نماند

در طول بحث، تعابير . اي ندارد  پيش از شروع بحث وجود داشته رابطهآنچهآييني و قطعي است و با 
تر با تعبير خود به اين نتيجه رسيد كه  تر شد و برادر كوچك بديهي مسافر باعث پيروزي برادر كوچك

 دو طرف، در پي مناظرات پيش هر يك از. مرد مسافر فردي رذل است كه به وي توهين كرده است
گذشت، مفاهم متفاوتي را در نظر داشت كه دو واقعيت  آمده، دربارة آنچه در ذهن طرف مقابل مي

  .هم نزديك كرد  را بهها آنمتفاوت اما كاملاً مكمل اذهان 
گيري  ن شكل بديل به مشاهده و اندازهيآيد كه ا  هايزنبرگ چنين برمي چرا از اصل عدم قطعيت

ن در حالي است كه راهبان، آن را طريقتي طبيعي و كامل براي شناخت يكديگر يي ميلي ندارد؟ اعلم
اعتقاد به واقعيتي يگانه و . آيد شناسي نگارة موجود برمي به گمان من اين هم از هستي. پنداشتند مي

ت گر، كسب توصيف حقيقي وضع دربارة آنچه ذي وجود است، موقعيت و سرع   منفك از مشاهده
 دهندگان، نظرية حمايتي سازمان اجتماعي را براي علم به يذرات در فيزيك كوانتومي، نگرش رأ

ايزنبرگ، امكان هاصل ). 1974 (Schön) و شون (Argyris)آرگيريس(كند  كاري عادي تبديل مي
  وجودآنچهاما اگر به توصيف . كند را از راه مشاهدة بيروني محدود مي» توصيف وضع«دستيابي به 
ترين شكل آمريت تجربي ما،  پذيري پوپر در افراطي هدفي كه ملاك ابطال(اي نداشته باشيم  دارد علاقه

رساند  گيري مي و به جاي آن بر اعمال كه تجربيات هركس را به يك تصميم) ديگر در پي آن نيست
 آمريت خود ـ .يعني كاري كه راهبان آنجام دادند، توجه كنيم، ديگر اصل هايزنبرگ كاربردي ندارد

هايي  ترين وجه آن، ما را به يك استحالة تسلسلي و تلاش برا كسب ديدگاه ارجاعي در شاخص
يا اينكه . كنيم خواهم بشناسيم، ايجاد مي  را كه ميآنچهكشاند كه ما هر   فرض مييشمشروط، به اين پ
رو، ما علت و   و از اينكند،  كمك ميها آنگذارد يا به  كم بر اين مخلوقات اثر مي اين آمريت دست

  .كنيم، هستيم يم مشاهده آنچهمعلول 
هاي اجتماعي رخ  تيعلت و معلول مشاهده يكي باشند، در بسياري از موقع وضعي كه در آن

شان به مشاهداتي كه  دهد و تنها تفوق نگارة موجود است كه دانشمندان را از پيوند زدن افعال مي
هاي مؤثر بر خود  تيتر چنين وضع ديك شدن زياد به نتايج طولانياند و از نز خودشان عامل آن بوده

(self-effecting)هاي مردم آگاه  خواهيم با توزيع پرسشنامه از انديشه  مي حتي هنگامي كه . دارد  باز مي
هاي  شان را نسبت به پرسش م، ناگزيريم با مصاحبه شوندگان وارد رابطة متقابل شويم، آگاهييشو

 را به مسائلي كه ممكن است با آن برخورد نكرده باشند جلب كنيم، ها نآتوجه  ش دهيم،مطروحه افزاي
بنكلاس بيتسون . هايي كه ممكن است نشناسند ترغيب كنيم  را به انتخاب در ميان گزينهها نآو 

. ميساز  را ميها ن آْكنيم بلكه هاي تحقيقي خود را گردآوري نمي گويد كه ما داده مي) 1984(
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آموزند و   درمان كنندگان دربارة بيماران خود چيزهاي زيادي ميها نآهاي درماني كه از طريق  همداخل
در . تر هستند هاي روشن ها و يا رفتارهاي آنان را در حين درمان تغيير دهند، موقعيت كوشند نگرش مي

حاسبة خوشبينانه ها شده و بعد با يك م توان منتظر گردآوري داده هاي مديريتي نيز نمي گيري تصميم
شود و در عوض  اراده آغاز مي روند پژوهش در مديريت، نوعاً با اعمال كور و بي.  را حلاجي كردها آن

يابد و دوباره  اند ادامه مي تر شده اين روند با افعالي كه تا حدودي آگاهانه. يابد ها دست مي به آگاهي
ماند تا  ضع بيشتر به رابطة متقابل رواني مياين و. آورد، و الي آخر هاي بيشتري به دست مي آگاهي

  . روندها خطي و علّي كسب اطلاعات
اگر از ديدگاه . شناختي و سه زمينة مفهومي بپردازم خواهيم به يك مضمون روش اكنون مي

درد  هاي بي يابيم كه تغيير مسير از كشف و توصيف وضعيت شناختي به موضوع نگاه كنيم، در مي روش
در اين روند موقعيت آغازين معمولاً كمتر . د  كنش متقابل مستمر، اهميت زيادي داردسر به سوي رون

ا رفتار ذاتي، كه به خاطر كاركردهاي مكرر ياهميت دارد و غالباً ناشناخته است و بيشتر به سمت تعادل 
اهده ه و مشدر واقع فعل و فاعل، مشاهده كنند. نندگان اين روند، از ثبات برخوردار است ميل دارديآفر

كه هر يك در رابطه با ديگري مفهوم پيدا (پزشك و بيمار  كش و حتي روان شونده، نقشه و نقشه
 بخشي ها نآيا مفاهيم با ثباتي كه حاملان » ها عين«منطقاً قابل تفكيك و تمايز نيستند و در ) كنند مي

پردازي  هاي داده  از روشتحقق اين كار در تحقيق مستلزم مجموعة جديدي. شوند فعال هستند گم مي
  .ستها آنو تحليل 

. تارهاي تسلسلي كه آمريت خود ـ ارجاعي مشوق آن است خودگرداني استخيكي از سا
خودگرداني از نظر مفهوم عبارت است از حكومت بر خود، و در عمل به شبكة ارتباطي ميان اجزاي 

ن برداشت از خودگرداني يدر ا. سازد شود كه رفتارش، شبكة تشكيل دهنده را مي يك سيستم اطلاق مي
 از درون تعيين كردن و اين نشانة يك سيستم يساختن يعن. نيز مفهوم خود ـ ارجاعي وجود دارد
هاي نظارت، و حكمرانان، از  توان با استفاده از عوامل، علل، اهرم خودگردان است كه سازمان آن را نمي

لزم قبول تمايز ميان علت و معلول، متغيرهاي وابسته و گرايانه كه مست نگارة اثبات. بيرون توصيف كرد
تواند  شونده است، نمي كننده و نظارت ، نظارت(Definiendum) و معرفت (Definiens)مستقل، معرف 

موضوعات خود را توصيف كند مگر آنكه دانشمند را به عنوان كسي كه در يك سيستم خودگردان يا 
  .نظر بگيردكند، در  از نظر عملي بسته عمل مي

شود، تعابيري متكي به خود  در داستان ذن تعابيري كه متفقاً از درون مباحثة راهبان برداشت مي
كند آيا  شود كه تعيين مي يابيم كه مباحثه به شناختي ختم مي تر در مي ما از طريق برادر بزرگ. هستند

براي تعبير كيفيات يكديگر و سرشت اما نحوة حركت راهبان . غريبه در معبد بماند يا آنجا را ترك كند
ظاهراً به هيچ طريقي قابل  شود، آشكار مي) تر به برادر بزرگ (ها آني يي كه در گزارش نهايها واقعيت

  . اي كه بر روند خود احاطه دارد ين نيست مگر از طريق تطور مباحثهيتب
-Self)خودشناسي م، مفهوم يود ـ ارجاعي بيفزايخخواهم به حاكميت  دومين مفهومي كه مي

realization)در واژگاني كه پيشتر » خود«كار رفته با پيشوند  كه در اين مفهوم به» خود«پيشوند .  است
) ، خود توليدي، خودتابي و نظاير آنيخودگرداني، خود تعينّي، خود سازمانده( سخن گفتيم ها آناز 
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فاده از توانايي انسان براي تشخيص معناي خودسازي از نظر انساني عبارت است از است. سان است كي
اما اين روند را تنها به عنوان . دادن خود در ميان ديگران و به عبارتي متمايز كردن خود از ديگران

با ديگران و تأثيرگذاري و » خود«توان در نظر گرفت كه كارش مرتبط كردن  ويژگي يك ساختار مي
» خود«اي مكمل و به سوي  حركت به سوي چرخهزهايي است كه به موازات يتأثيرپذيري از ساير چ

هرگونه توضيحي دربارة خودسازي با تكيه بر خواص دروني . ودش  ادغام ميها  نآتدريج در  متمايز، به
. اف.رفتارگرايي ب(ها  ، و با استفاده از پاسخ محرك)تبيين چامسكي از زبان(ارگانيسم مورد ظنر 

 Acquired)هاي اكتسابي  و در قالب سائقه) جبر تاريخي ماركس(هاي توليد  ، و در قالب شيوه)اسكينر

Drives)  ن يمن از ا. با تصوري كه از خودسازي داريم در تضاد است) شناختي فرويد جبر روان(اوليه
كاوي، مفهوم  فرويد با اختراع جبر روان: گويم شوم و مي صدا مي حيث با يورگن هابرماس هم

. شناسد، مهجور و معدوم كرد ، كه از طريق آن شخص خود را ميشناختي مورد نظر خود را روان
 ها آنجانبه و غيرذاتي نباشد، مانعي بر سر راه  برهاي يكجآمريت خود ـ ارجاعي اگر مشوق رهايي از 

  . نيست
ردني نسبت به كتوانم از امكانات تعبير گرگوري بيتسون از مفهوم ذهن كه تعهدي باورن نمي

اي  مغز مجموعه: هاي وي از اين قرار است نقل همراه با تسامح انديشه. ي نگويمگرايي است سخن اثبات
العادة خلاق، فعال و مستقل شناخت ساختار و  هايي در هم تنيده كه كاركرد فوق است متشكل از رشته

ا توان گفت كه مغز پديدة آزمودة بدن است كه كارها ب رو، مي از اين(ها را برعهده دارد  مقدار واقعيت
هاي  تواند با پيوند زدن خود به اجزاي محيط انتهاست و مي سيستم عصبي نيز بي). شود آن شروع مي

د كراي از درون كار به اين ترتيب، چرخه.  تا حدودي محدود شودها آنتر و بر اثر رابطة متقابل با  بزرگ
سمت يك ثبات بخشد و به  شود، هوشمندي خود را كمال مي اجزاي مغز و اجزاي محيط پيدا مي

هاي خاص خود را  رها، مشتركات و مكمليرود كه هريك از اجزاي اين تكاثر، مس متكاثر پيش مي
هايي است كه مغز نيز  به اعتقاد بيتسون، ذهن از خواص مغز نيست بلكه از خواص فعل و انفعال. دارند

شناسي و طبيعت نيز   بومذهن در روند شناخت جا دارد اما احتمالاً در جامعه،. باشد در آن دخيل مي
  .هاي خود ـ ارجاعي واحدهاي اساس ذهن هستند شبكه. وجود دارد

  
  (ethical imperative)آمريت اخلاقي 
آورند كه نسبت  وجود مي گران علمي اين توانايي را به  سخن گفتيم، در مشاهدهها آنسه آمريتي كه از 

پذيري  خواهد كه براي شناخت زوال مي ها آنهاي خود احساس مسئوليت كنند و از  به آفريده
شان بكوشند، خود را در اين ساختارها قرار دهند و به اين ترتيب مفاهيم خودگرداني،  ساختارهاي

گويي  اما در چنين واقعيتي ممكن است كه ارتباطات به عنوان تك. كار وا دارند خودشناسي و ذهن را به
ن در حلقة مدار خود ـ يي وظيفة تكميل كننده يا مرتبتي پاي گردد و ايفاگرقهاي ارتباط تل با ساير طرف
هاي ارتباط  آيد و هر يك از طرف ساختي در مي در چنين وضعي، منطق به صورت تك. ارجاعي باشد

توانستند از زمين تا آسمان با هم فاصله  كننده مي دو راهب مباحثه. كند  جاي برتر را اشغال مي در مباحثه
گونه ـ بينگارد كه در روند  ـ يا موجودي ماشينـ ء ديگري را به عنوان يك شيكيداشته باشند و هر
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هايي كه از  نكتة جالب اين است كه راهبان به واقعيت. شود ك خود در رابطه با ديگران، ساخته مياادر
هاي ممكن توجهي نداشتند و به تعابير مورد استفادة  خودشان ساخته بودند به عنوان يكي از شكل

  . دادند باحثه اهميتي نميطرف م
هاي ارتباطات، چون امكان خلق هر نوع انديشة پژوهشي، هرگونه  شناسي رايج در پژوهش روش

نه تجربه، تحقيق و تحليل محتوا با شواهد مطلوب را به ونظرية جديد براي آزمايش، و يا هرگ
 افرادي را كه در جاي دهد و در همان حال به علت توجه به موضوعات مورد مشاهده، دانشمندان مي

نگرد كه بايد انواع  داد ـ برون دادي مي توانند دانشمند باشند، به عنوان ابزارهاي درون خود به واقع مي
 دليل آورده شود، ها آنبيني شوند يا دربارة  آن به هم بپيوندند، رابطه برقرار كنند، توصيف گردند، پيش

  . شهرت خوبي ندارد
پژوهش «پسندد   درستي نوع پژوهشي را كه اين سنت پژوهشي ميبه) 1977 ((Delia)دليا 

گران علمي و   در برداشت مشاهدهياما در واقع زيرساز اين ساختارها، نابرابري اساس. نامد مي» ثبات بي
ضوعات دهيم و در مو اين نابرابري معرفتي كه ما به خود نسبت مي. موضوعات مورد مشاهده است

 و (Rita Atwood)آتوود  ريتا. ناپايدار و بر ستم نهادي بنا شده است، كنيم   پژوهشي انكار مي
در ضمن مصاحبه با زنان دربارة چگونگي تعيير تصوير زنان در تلويزيون، به اين ) 1984(دانشجويانش 

آنان با پرداختن به مجموعة دقيقي از مقولات تحليل محتوا، . تر، توجه داشتند مسئله در مقياسي كوچك
تر از مسائل  تر و مفصل شوندگان مفاهيمي به مراتب دقيق ود به اين تجربه رسيدند كه مصاحبهيلي زخ

ن نابرابري اساسي بيشتر از انتقاد يشناخت برانگيختن ا. مورد نظر پژوهشگران را در ذهن خود دارند
ردد، گ  استفاده ميها آنهاي اجتماع مغرب زمين كه در كشورهاي در حال توسعه از  موجه پژوهش

اي در تركيه  عني در دانشگاه هاروارد، طرح بررسي دهكدهياي بسيار دور،  مثلاً در نقطه. شود ناشي مي
كنندگان آموزش ديده، ناگهان و بدون اطلاع قبلي به آنجا  بعد فوجي از مصاحبه. شود ريخته مي

دهند كه دربارة اين  ياجازه نمآنان به روستاييان . دهكده را مطالعه كنند» وضع طبيعي«روند تا  مي
و با استفاده از روند  پس از گردآوري اطلاعات لازم، به بوستون مي. وگو كنند تحقيقات با هم گفت

اي از فضاي چند بعدي كه در آن خلاقيت و دانش  كامپيوتري پيشرفته، كه هر روستايي را در نقطه
نتيجة اين تحقيق همان . كنند زيابي ميخودشان به طرز تغييرناپذيري گنجانده شده است، اطلاعات را ار

چيزي كه مشاركت خلاق موضوعات مورد : خواستند بشنوند چيزي است كه طراحان تحقيق مي
  .سازد بررسي را غيرممكن مي

پژوهش با ابعاد «گويد  طور كه يكي از دانشجويان مي يا آن» تحقيق مشاركتي«چيزي كه به 
هايي   يافته است، اين نابرابري را به صورت هدف تلاششهرت) 1983آلفونسو، (» مشاركت اجتماعي

 Paolo)فريره  پائولو. آگاهانه براي اصلاح و تجديد ساختار فرضيات اساسي در تحقيق در آورده است

Freire 1972,1974)كنند وظيفه ندارند كه   معتقد است كساني كه اين شكل از تحقيق را دنبال مي
 اين است كه مردم را به ها آن به جامعه تحويل دهند، بلكه وظيفة بخش بسازند و هاي آزادي انديشه

هايي   از واقعيتها آن) كسب آگاهي(مشاركت خلاق در روندي فرا خوانند كه بيش از هر چيز به فهم 
زهايي كه يدر چنين پژوهشي، موضوعات مهم به عنوان چ. كنند مربوط باشد  زندگي ميها آنكه در 
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توانند در روند ارتباطات، كه به معرفت دربارة  شوند و مي  دارند شناخته ميهاي خاص خود را ذهنيت
  .شود، مشاركت كنند خودشان به عنوان تك تك افراد و كل جامعه منجر مي

ها اجتماعي  ندان و هم افراد معمولي قابليت مشاركت در واقعيتمبه نظر من، هم انديش
ن است متفاوت باشند، اما بايد توانايي هركس را در ها ممك اين واقعيت. ساختارهاي مكمل را دارند

از . در نظر بگيريمهاي خود، عمل كردن، و برقراري ارتباط با ديگران  نة انديشيدن، تحقق واقعيتيزم
پردازي پرداختيم و همچنين دربارة   به نظريهها آنرو، بايد اصول ارتباطات براي افرادي كه دربارة  اين

  . كاربرد داشته باشدها آناي كسب آگاهي راجع به هاي خودمان بر فعاليت
شناسي اقوام به صورتي  در حالي كه روش. شناختي قومي بيندازيم بايد نگاهي كوتاه به روش

نگرد و  هاي جمعي كه برآمده از جماعت همگن است مي هدفمند، با نگرشي منصفانه به واقعيت
رانة خود توصيف كند، از روندهاي ارتباطات ميان ها را بر پاية تعابير روشنگ درصدد است كه واقعيت

شوند و به همين جهت  ها آشكار مي  اين واقعيتها آنمشاهده كننده و مورد مشاهده، كه از طريق 
  .دهند، شناختي ندارد هايش دخالت نمي گر را در توصيف مشاهده

شان   دو راهبي كه دربارهشوند و مانند كنند و در يكديگر دقيق مي وقتي كه دو نفر با هم ديدار مي
اي  كنند، براي هريك اين امكان وجود دارد كه ديگري را وسيله سخن گفتيم با هم رابطه برقرار مي

نگاره موجود با استفاده از مقدمات . براي شناخت و اثبات برتري و محوريت موقعيت خود بپندارد
به نظر من فراگيري اين نگاره، . تشناسي خاص خودش سرايت داده اس خود، اين نابرابري را به روش

 در جهان خودمان، به ها آن روزمره، ما را به سوي ايجاد نظريات ارتباطات و استفاده از يحتي در زندگ
هاي  با اين حال، وقتي كه دو نفر دربارة موقعيت. دهد ن نابرابري عينيت بخشد، سوق مييشكلي كه به ا

كوشند به  كم در زمينة پژوهش اجتماعي ـ نمي  دستـعي ـموقعيتي كه دانشمندان علوم طبي(خودشان 
 امكان ندارد بر ديگري برتري داشته باشد، و ها آنيك از  وگو بنشينند، براي هيچ به گفت) آن وارد شوند

شود، يعني  گونه ارتباط ناديده گرفته مي  در اينآنچه. در عين حال در كانون واقعيت خود باقي بماند
ناميد، خواستار طرد و نه براي هر دو، » اصل نسبيت«) 1981:307(رستر همان چيزي كه فوئ

گر، كه مدعي خودگرداني  بر اين اساس، همين كه شخص مشاهده. كند ي ارائه ميا انهپيشنهادهاي جداگ
گر ديگري را كه همين ادعا را داشته باشد، بيافريند، ديگر  در بناي واقعيت خود است، مشاهده

در تعابير : بنابراين، براساس آمريت اخلاقي. تواند خودگردان منحصر به فرد بماند يگر اول نم مشاهده
  .عابير در نظرداري، قائل شون تخود بر ديگران همان خودگرداني را كه در زمان ساختن آ

هاي آمرانه از  ها كه اين فعاليت نجاست كه نظرية شناخت ماركسيسم به انواعي از نابرابرييجالب ا
: ها در قضية متناقض نماي زير مشهود است يكي از نابرابري. كنند، گرفتار آمده است تناب مي اجها آن

دئولوژي عامل شناساي خود ين است كه تمام شناخت تحت تأثير ايهاي تفكر ماركس ا يكي از شالوده
ادي نمايد و به نظرية انتق اين گزارة موجهي مي. است و معناي ظاهري آن هرگز قابل اعتماد نيست

شود كه خود را وقف منشأ  صحت اين گزاره به عنوان مرجع، زماني اثبات مي. كمك شاياني كرده است
غرضانه در دسترس معتقدان خود قرار  اند، بي شد يا حقايقي را كه از ديگران دريغ داشتهاخود نكرده ب

با .  آن مستثنا شوندها از اين گزاره براي كل معرفت مصداق دارد مشروط بر اينكه برخي معرفت. دهد
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براي اين كار، بايد . توان اين تناقض ظاهري را حل كرد كمك نظرية انواع منطقي راسل مي
 را به حماقت ها نآها را به دو دستة مشاهده كنندگان برگزيده و كساني كه اين گزاره  ماركسيست

شد و معتقد است كه  بايد با ها طالب برابري مي آمريت اخلاقي از بعضي جهت. كشاند، تقسيم كنيم مي
  . اين گزاره را به احكام ماركس تعميم داد

حرف من اين است كه پذيرش آمريت اخلاقي توسط مشاركت كنندگان در روند اجتماعي، 
سازي امكان  يكي از نتايج مفهومي اين آمريت فراهم. كند ارتباطات را به سوي مناظرة آرا هدايت مي

دردي را نه به  يعني احترام و هم. ن اركان روابط اجتماعي استيتر الگو سازي براي يكي از اساسي
عنوان يك متغير جدا كه بايد با موفقيت ارتباطات مرتبط باشد، بلكه به عنوان خصلت ساختارهايي كه 

سمت و سوي  مفهوم ديگر اين است كه تصورات بي. دهد، در نظر دارد مناظرة آرا در متن آن رخ مي
 ها آنستند و بايد جاي خود را به ساختارهاي مبتني بر واقعيت بازتابي بدهد كه در ارتباطات كافي ني

پاياني كه  قهقرايي بي. ك طرف ارتباط در چندگانگي طرف ديگر ارتباط وجود داشته باشديچندگانگي 
ين ا. شود وگو كردن ناميد، حل مي توان آن را گفت آيد تا در جريان روندي كه مي در پي اين پديده مي

شتر به يوضع به دنبال اهدافي مانند مجاب كردن، فريب دادن، يا اعمال نظارت بر ديگران نيست، بلكه ب
اي كه  ي، رعايت حريم هويت ديگران، به همان اندازهددر معناي رابطه داشتن برپاية احترام متقابل، هم

گران با روندهاي  براي مقايسة مشاهدة عملي دي4ـ2نمودار . كنيم، است براي خود رعايت مي
گرا  گر طبيعت مشاهده. شناختي، خود ـ ارجاعي و اخلاقي ترسيم شده است هاي زيبا پيشنهادي آمريت

در ) ودش كه در عمل تعيين مي(با دلبستگي به واقعيتي يگانه و مستقل و زبان خود ـ ارجاعي انحصاري 
 مورد مشاهده، كه به مثابة ءشود كه ديگري را به عنوان شي تشويق ميحين مشاهدة شخصي ديگر، 

  : شود، در نظر بگيرد گر تحليل مي اي كاملاً مجزا از مشاهده پديده
  

  
  بازنمايي = مشاهده ) عين(

  
 در قسمت آنچهبرعكس، . دردسر و آسان است بي» مشاهده«اي از عمل  اين استفادة يك مرحله

اي  گري در چارچوب مجموعه هدهشود، نگارة ديگري است كه برپاية آن هر مشا راست شكل ديده مي
هاي سازندة  گران با قابليت  خود را در رابطه با ديگر مشاهدهها آنكند كه از طريق  از روندها كار مي

توان به نخسيتن برآورد از   ن روند، مييبه عبارت ديگر براي شروع ا. شناسد بيش از حد خود، باز مي
  : آيد اشاره كرد دست مي به)  »مشاهده«با استفاده از عمل  (مثابة چيزي كه از راه مشاهده خود ـ سازي به

  ) ديگران+ خود (مشاهدة = سازي دخو
  . و تا زمان كه آمريت خود ـ ارجاعي وجود دارد اين نيز ادامه خواهد يافت
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چيزي نيستند مگر ساختاري كه از تاريخ روابط متقابل مبتني بر » ديگري«و آن » خود«اگر اين 
يابيم كه دو  دست مي»  مشاهده«گران، به برآورد ديگري دربارة خودسازي لازم براي عمل مشاهده با دي

  :شكل، يعني شكل مربوط به خودش و ديگران را دارد
مشاهدة ) + ديگري+ خود (مشاهدة [مشاهده ) = خودسازي ، ديگر سازي (مشاهده = خودسازي 

  )]خود+ ديگري(
 و ديگران، مكرراً و به صورت ها  نآهاي به هم مرتبط » ودخ«گران،  ان مشاهدهيدر ارتباط مستمر م

» خود«شوند كه  شوند و سپس محصول توالي كنشي مستقر در افعالي مي كنش متقابل بازسازي مي
شود و در همان حال، روند بازتابي مشاهده را پيش  ها گم مي  را در گذشتهها آناصلي » ديگر«اصلي و 

. كند ي موجود در آمريت تجربي، دقيقاً همان ساختار را ايجاب ميها تيدآوردند كه تحت محدو مي
  : بنابراين

  )...)] . ديگري+خود (مشاهده (... مشاهده [(مشاهده = ساختار 
  : و اگر روند مشاهده را در زمان خاصي در نظر بگيريم اين نتيجه را در پي دارد 

  ) ساختار(مشاهده = ساختار 
  : طور خلاصه با به

   ساختارهاي در حال ساخته شدن =ساختار 
ة رابطه با يكديگر را در چارچوب آمريت تجربي هدايت لاين روند و محصول طرفين  معاد

  . كند مي
. هاي مشاركتي هستند ها در حال سر برآوردن در قالب پژوهش شناختي اين آمريت عواقب روش

 براي ها آنكه به رقابت فزايندة شوند  وگوهايي وارد مي ك جماعت به گفتيها اعضاي  هشودر اين پژ
هاي جمعي به شكلي كه لازم است، و باز كردن جايي براي  شناختن خودشان، ايجاد و بازبيني واقعيت

ايجاد ساختارهاي مكمل اعضايشان، و بازشناخته شدن اين اعضا در چارچوب ساختارهاي خود 
د كاراتر از خبرگاني هستند كه شناخت پذيرن پژوهشگراني كه آمريت اخلاقي را مي. انجامد ساخته، مي

كه بدون در نظر گرفتن اقتداري كه  اجزايي هستند ها اين. شان است  برخاسته از موقعيت و تربيتها آن
 با ديگران ها آن. يازند وگو لازم است، به چنين روندي دست مي براي تعيين سمت و سوي روند گفت

سازد تا جهان و  مكان تغيير موقعيت را فراهم مي اها آنكنند و اين همدردي براي  همدردي مي
دهد كه بخشي از اين روند  آمريت اخلاقي به عشق امكان مي. خودشان را از طريق تعابير ديگران ببينند

  .باشد
  

  (social imperative)آمريت اجتماعي 
ها و  ادههاي علمي، كه جامعة نوين، نه چون و چراي نگرش اكنون بر سر عينيت، يعني حقانيت بي

»  سقوط«ش بر آن بنا نهاده است، چه خواهد آمد؟ پس از  تكنولوژي خود را براي خدمت به اعضاي
جو به گنج دانش كه در طول تاريخ به ما كمك شايان توجهي كرده  نگارة غالب كه در يك نگارة مبارزه
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آخرين آمريت مورد ها پاسخي بدهم كه پنجمين و  د به اين پرسشينگرد؟ بگذار است با چه چشمي مي
  . بحثم باشد

پنداريم كه توسط يك  و واقعيت را چيزي ميپذيريم  وقتي كه آمريت زيبا شناختي را مي
گرايي بر آن بنا شده و  شود، آن نوع واقعيت بيروني را هم كه طبيعت گر بنا يا ابداع مي مشاهده
كند، بايد به عنوان ساختار  ف ميبراي شرح و توصيف كش» چيزهاي جالبي«گرا در آن  گر اثبات مشاهده

اما اين جهان به دست كساني ساخته شده است كه يا بر اعمال خلاقانة خود . يا اختراع در نظر بگيريم
براي تبيين ناآگاهي خصلت . عهده بگيرند هاي خود را به ت ساختهي مسئولضر نيستندامشعر نيستند يا ح

خواهد از مفهومي  ك دليل اين است كه وقتي كسي ميي. مصنوعي واقعيت، دلايل موجهي وجود دارد
زندگي گاهي بدون . استفاده كند، بازشماري كل تاريخ ارتباطي ساختار آن براي اين كار كفايت نكند

جدايي فلسفة علم، كه به حل و فصل مسائل مربوط به پيدايش و مقبوليت . اين آگاهي آسانتر است
ردازد، به طرز اطمينان بخشي از عمل پژوهش علمي اين آگاهي پ ادله ميجهاي علمي و بحث و م تبيين

به اين ترتيب پژوهشگران معمولي را از . دهد هاي متخصص جامع دانشگاهي انتقال مي را به گروه
 وارث تصورات و يگران علم دليل دوم اين است كه مشاهده. دارد رو شدن با آن مسائل بركنار مي روبه
ها ساختة دست كساني است كه ممكن است  ن تصورات و رويهيكه بدانند انيهايي هستند بدون ا رويه

برگر و لوكمان، ( به دليل جدايي از روند آفرينش ها اين. هاي قبل باشند  متعلق به نسلها آنبسياري از 
چون و  مثابة واقعيتي بي توانند پيشينة خود را درك كنند و از اين راه محصول اجتماعي را به ينم) 1966

ارتباطات، . شوند گر پيدا نمي طور كامل در ذهن مشاهده دليل سوم اين است كه تعابير به. را بپذيرندچ
هاي پايداري مانند زبان،  هراً واقعيتاست و ظها آنها و از جمله واقعيت درون  ساختار واكنشي واقعيت

ه عنوان ساختارهاي  را بها آنتكنولوژي، و نهادهاي اجتماعي را ساخته است كه اكنون ديگر كسي 
ناخت ش تحقيقاً زندگي خاص خود و غالباً بيرون از ها آن. گيرد انساني يا امور اختياري در نظر نمي

. ستيپشتوانة افراد دانشمند را دارند كه حضور ماوراي فردي و فراگيرشان قابل پرسش و بررسي ن بي
  .در اين باره تلقي گردندهايي براي ناآگاهي نيستند اما شايد توضيحاتي   بهانهها اين

اي است و  هاي خود موضوع پيچيده فريدهآعلاقگي دانشمندان در قبول مسئوليت  دليل بي
مندي در قبول مسئوليت مستلزم آگاهي  هدقت توضيح داد مگر آنكه بگوييم علاق توان آن را به نمي

 را به ها آنمي غرب، گرا و نقش نهادي تهور عل هايي است كه همدستي نگارة طبيعت دربارة بديل
  .هزيمت واداشته است

انگارد، تلويحاً دلالت بر اين دارد كه عينيت نيز قاعدتاً  اين نگرش كه واقعيت بيروني را ابداع مي
ود ريشه دارد، ش اي كه دانش در آن توجيه مي در ضمن، واقعيتي كه در چنين جامعه. بايد ابداعي باشد

ترتيب، واقعيت در چرخة خود ـ ارجاعي خود و در برابر  ينبد. واقعيتي ساختگي و كاربردي است
به صرف اينكه به جاي واژة عينيت از اصطلاح توافق . گيرد پويايي نهفته در اين عينيت بخشي قرار مي

درون ذهني، كه به صورت ضمني دلالت بر اين ريشة اجتماعي دارد، استفاده كنيم، دقيقاً به معناي قيود 
خواهم اين را با تجزيه و تحليل مختصري دربارة  و من مي. ستي در آن گرفتاريم، نتجربي و پويايي كه

  .مفاهيم توافق و ثبات بررسي كنم
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هاي  پردازند بايد پيش از مقابلة توصيف گري كه به مشاهده مي بر طبق نگارة غالب، دو مشاهده
د و دربارة اين احتمال كه خود به اين توافق دست يابند كه يك چيز واحد را مورد بررسي قرار دهن

دچار شوند، به تجزيه و تحليل گيري    به توهمات ادراكي يا خطاي اندازهها آنشايد يك يا هر دو 
باشد،  همتا داراي حاكميتي قهار مي بپردازند، بنابراين توافق، حتي به اين اعتقاد كه يك واقعيت بي

چيست؟ از » با تو موافقم« اما معناي گزارة .تصور عينيت بدون حصول توافق دشوار است. وابسته است
تواند تشريك ادراكات، تفكرات يا  شود؟ معناي دقيق اين گزاره نمي اين گزاره چگونه استفاده مي

طوري كه قبلاً گفتم هيچ راه وجود ندارد كه براي دو الگوي  همان.  باشدها اينهاي مربوط به  داوري
خواهيم بگويم كه يك گزاره دربارة  رو، مي از اين. تعيين كندمعرفتي راه يكسان، مشابه با همپوشان 

گر به  توافق، كه هر دو طرف آن را تصديق كنند، به احتمال قوي دلالت بر اين دارد كه دو مشاهده
اند؛ و تعابيري  طرح قابل قبول و رضايت بخشي از ادراك يا هماهنگي در تعابير خودشان دست يافته

يك خواستار محك زدن مجدد  آيند، و هيچ ن داريم مسئله ساز به حساب نميكه ما از يكديگر در ذه
 بر حد مقبوليت تكميل ها اين اطمينان بخش است ـ همة ها آن» تناسب«ن تعابير نيست، و يفناپذيري ا

  . كنندگان دلالت دارند
مكمل ميل  رويارويي كوتاه و مقطع، در نهايت به سوي ساختارهاي زهمة ارتباطات انساني به ج

ن ساختارها متعارض، هماهنگ يا منطبق با تكنولوژي يكنند، حتي اگر رفتار جوهري برآمده از ا مي
است كه با تجربة كامل كنندگي مستلزم حدي از ثبات انتظارات در مقابل ديگران .  باشدها آنمشترك 

گر مستلزم شرح و تفصيل مثابة خطري براي ماندگاري ديگران جلوه نكند و دي آن، ساختار مورد نظر به
كامل كنندگي تلويحاً بر نوعي وابستگي نمايان دلالت دارد و به همة . و جرح و تعديل نباشد
زنند  گران را از طريق يك واسطه، از جمله محيط مشترك، به هم پيوند مي ساختارهايي كه مشاهده

زبان، تكنولوژي، و نهادهاي ). داند ياي از يك كل م عنوان پاره آنها را به هريك از ييعن(رساند   ميييار
كنند كه از طريق آن خود را در حال  اي را ارائه مي اند، واسطه اجتماعي كه به چنين ثباتي دست بافته

با استفاده از ابداعاتي مانند قوانين فيزيكي، قواعد زباني، و آداب و رسوم . بينيم مراوده با يكديگر مي
كنيم و از اين طريق جايگاه خود را در اين  هنگ و منطبق مياجتماعي، ساختارهاي خود را هما

روزمرة انسان و روند كارهاي  ، مراوداتهترين نتيج كامل كنندگي احتمالاً مهم. شناسيم مجموعه باز مي
 .عملي است

من معتقدم كه در نگارة نوين، دريافتي كه از مفهوم عينيت داريم بايد تغيير كند اما آنچه به جاي 
مثابة يك  كه ممكن است عينيت را به(كنندگي باشد  نشيند نبايد پژوهشي ناقص دربارة كامل آن مي

جا بايد اين را  هبراي ارزيابي ضررهاي بالقوة ناشي از  جايگزيني ناب.) موضوع ويژه در خود داشته باشد
 و آزمايش بدانيم كه اولاً انواع زيادي از ساختارهاي تكنولوژيك و نهادهاي اجتماعي قابل تحول

دوم اينكه بايد قدرت . ها از تاريخ ما خارج نخواهند شد ها به اين زودي اين گوناگوني. هستند
تواند  بيني مي دانيم كه پيش مي. هاي اجتماعي را در زمينة عينيت بخشي در نظر بگيريم العادة نظريه فوق

بر چگونگي ارتباط افراد با هاي ارتباطات ممكن است  بيني شده اثر بگذارد، نظريه بر موضوع پيش
هاي  بندي و درمان بيماري هاي مربوط به ناهشياري ممكن است منشأ دسته يكديگر تأثير كند، نظريه
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هاي  هاي جديد و يا نابودي رژيم هاي سياسي ممكن است به پيدايش حكومت دماغي شوند، نظريه
كننده  ها قانع  است كه همة نظريهاين» ممكن است«دليل استفاده از عبارت . كهن بيانجامد، و غيره

آن نوع عينيتي كه نگارة اثباتي بر آن . هاي ذهني خود را ندارند نيستند و توانايي عينيت بخشي به ساخته
انگارد كه چشم پژوهشگران اجتماعي را بر ديدن  گر را حقيقتي مستقل مي استوار است، مشاهده
رو در چارچوب تعهد علمي محدود   است و از اينهاي فردي يا جمعي بسته واقعيت به مثابة گرايش

شوند، عواقب اجتماعي در پي  هاي اجتماعي منتشر مي بنابراين، آثاري كه در زمينة نظريه. شده است
هاي  ها از درون دانش كنندگي كامل.)  از طرف جامعه، خود نوعي نتيجه استها آنحتي طرد . (دارند
ي در نهايت به تحديد خود در برابر كارهاي عملي يها امل كنندگيآيند و چنين ك دكننده بيرون ميعمتقا

ست خفه ها آنتوانند خلاقيتي را كه منشأ   ميها آن. شود اما اين كار از بيرون انجام مي. دهند پايان مي
چيزي كه تا حد آن تنزل . كنند و انسانيتي را كه علت وجوديش خدمت به آن است به تأخير بيندازند

كنيم  مان براي جهان خود اتخاذ مي  معياري است كه ما براي ارزيابي ساختارهاي پيشنهاديكند پيدا مي
هاي تاريخي جاي خود را به  و نبايد بدون تضمين آزادي مستمر و يا حتي رهايي كامل از چنگال ستم

زاني كه به ما ساختار و يقين ار(كنندگي است  وگو معمولاً متضمن كامل درحالي كه گفت. ثبات بدهد
هايي كه ما از سر  انديشد دفاع كند و بر نارسايي ، اساساً بايد از خلاقيتي كه دربارة آن مي)كند مي

براي وفادار ماندن به چارچوب . ه كندبرسيم، غل  ميها آنناگزيري يا خود خواسته در تعابيرمان به 
ي نيست، من معتقدم كه هاي اجتماع وگوهاي علمي، كه البته منظورم تعميم آن به همة موقعيت گفت

  : آمريت اجتماعي به اين معناست كه 
  . بيفزايها آنهاي ممكن را از دست نده يا اينكه بر  شوي، انتخاب وقتي با ديگران وارد مراوده مي

است كه   (self-trapping)زاد  اي از كيفيات درون فيلم شام من با آندره در بردارندة توصيف زنده
چنين كيفياتي از طريق عمل به خود عينيت . توانند داشته باشند اعي مينهادها و تصورات اجتم

دهند كه ممكن است ترك آن غيرقابل  بخشند و حركتي همگرا به سوي اجزاي مكمل آنجام مي مي
  :تصور باشد

بله، نيويورك جاي بسيار جالبي . آه، نيويورك«. »نيويورك«و من گفتم » اهل كجا هستي؟ «:به من گفت
گويند اما هرگز اين كار را  هايي را كه همواره دربارة ترك نيويورك سخن مي يا نيويوركيآ» .است
 نيويورك را ترك ها نآكني كه  چرا فكر مي«: و او گفت» آه، بله«: و من به او گفتمشناسي؟  كنند، مي نمي
كنم اين طور  نميآه، اصلاً فكر «: هاي معمولي سر هم كردم و او گفت و من براي او نظريه» كنند؟ نمي

كنم نيويورك الگوي جديدي است براي اردوگاهي كه خود ساكنانش آن را  من فكر مي... باشد 
بالند و از  اند به خود مي شان را خودشان ساخته آنان از اينكه زندان. كنند اند و از آن پاسداري مي ساخته

در . زنداني هستند و هم زندانبانبرند كه در آن خودشان، هم  رو در وضعي شيزوفرني به سر مي اين
اند، و يا حتي درك  ـ قابليت ترك زنداني را كه ساختهـاند  ـ چون جراحي رواني شدهـ ها ايننتيجه 

دست در جيب كرد و دانة گياهي در آورد و  سپس. كنند، زندان است، ندارند اينكه جايي كه زندگي مي
قبل از آنكه دير شود فرار : و به من گفت . ذاشتو آن را در دست من گ» .دانة كاج است اين«: گفت
  ).93 ـ92 :1981 و گرگوري،  (Shawn) شاوان. (كن
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  سخن آخر
تازگي شهرت بدي يافته است، همچنان نفوذ آن  گرايي به گرايي يا طبيعت در حالي كه كاربرد واژة اثبات

دهيم و  ولوژي را توسعه ميكنيم و با كمك آن تكن هاي ما، زباني كه استفاده مي بر بيشتر پژوهش
اي مقبولي كه بر سر راه  هاي نگاره محدوديت. خورد كنيم، به چشم مي  حمايت ميها آننهادهايي كه از 

اجتماعي را به سوي جدايي شديد اجتماعي و سپردن مهار اختيار  سازي علمي وجود دارد، علوم نظريه
اما وقتي كسي به انكار اين امكان . دهد ق ميمان به ماوراي طبيعت غيرقابل قبول سو ساختمان زندگي

طور كه  كند و همان  را به ضد خودشان تبديل و وارونه ميها آنام،  د، مثل كاري كه من كردهزخي برمي
ي ممكني نيز وجود دارد كه اين ها نارسيم كه جه انگيز مي ماركس گفته است به اين نتيجة شگفت

 را ها آْنتوانيم بسازيم و مسئوليت  يي كه ميها ناجه اشته است؛انگارة فراگير ما را از ديدن آن بازد
يي كه ها نااي دارند؛ جه هاي خلاقه  ديگران نيز مانند ما قابليتها آنيي كه در ها ناعهده بگيريم؛ جه به

توانند به ما كمك كنند تا  يي كه ميها ناتوانيم خود را در رابطه با ديگران بازشناسيم و جه  ميها آندر 
  . هاي تجربي را انكار كنيم از تاريخ جبر ماوراي طبيعي رهايي يابيم بدون اينكه ضرورت

اين مركزيت به معناي كنترل نيست كه .  مركزيت داردها نات در همة اين جهاارتباط
وگو دربارة روند پيشتازي است كه  گرايانه طبعاً موافق آن است، بلكه به معناي گفت شناسي اثبات هستي

گذارد و هريك از اجزا را به بررسي تاريخ خود و  اني ساختارهاي گوناگون واقعيت را ارج ميخودگرد
ست و محققان ها ناقابل انستترين شكل رابطة م وگو اصلي احتمالاً گفت. كند فرا رفتن از آن توانا مي

رزيابي و تقدير  مورد اها آنهاي انساني  ارتباطات بايد در رديف نخستين كساني قرار گيرند كه قابليت
  .گيرد قرار مي

به نظر ارنست فون گلاسرفلد اين . من مايلم از اطلاق نام اين نگارة جديد بر ديگران اجتناب كنم
فرض  تواند بدون تمسك به پيش از آنجا كه اين نگاره مي). 1981(است » ساختار افراطي«يك نگارة 

با اين حال، . اند ناميده» گرا واقع«خي آن را ماوراي طبيعي و يك واقعيت مستقل و تجربي عمل كند، بر
هاي خود ـ ارجاعي و اخلاقي  ويژه آمريت اند، به بسياري از اعتقاداتي كه در اين زمينه مطرح شده

مثابة علم ارتباطات و سازمان، آن هم از نوع  برخاسته از سيبرنتيك جديد هستند، كه همواره خود را به
  .نيز منصفانه است» سيرنتيك«اطلاق عنوان نگارة پس  . ، پنداشته استها آنخاص 

به اعتقاد من، اين پنج آمريت، به هر عنواني كه خوانده شوند، در تفكر علمي ما تغييرات عميقي 
بل ا را براي ما قها ناترين انس هاي شريف كنند و دغدغه آورند، تعابير نقادانه را تقويت مي وجود مي به

شناختي، نظري، و   ايجاد همكاري در زمينة شرح و بسط عواقب روشمن به دنبال. سازند تصور مي
عنوان  ام گه اگر به من متقاعد شده. اجتماعي اين نگارة جديد و كاربرد آن در پژوهش علمي هستم

هاي  محققان دانش ارتباطات در اين راه پيروز شويم نه تنها به رشتة خود در ميان ساير رشته
اي  ايم، بلكه آن را به لحاظ فكري به رشته عي جايگاهي محوري بخشيدهانساني و علوم اجتما علوم

  .ايم مهيج تبديل كرده
  نوشت پي

  
ها   تضارب نگارهةدربار» الملل ارتباطات انجمن بين«اين مقاله در اصل به عنوان نطق آغازين كنفرانس . 1

 به كنفرانس ارائه شده و 1985 مه 26مقاله در . ريكا تهيه شده بودمدر هونولولو، هاوايي، ايالات متحده آ
  .سپس براي چاپ در اين كتاب بازبيني شد

  


